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ــارات شاهد از آغاز فعاليت خود در عرصةنشر به  اصلي ترين وظيفه اي كه انتش
عهده گرفته است، زنده نگاه داشتن ياد و خاطرةايثارگران مجاهدي است كه در 
ــاني كرده اند و اگر از «شراب طهور» شهادت  ــداري از انقلاب اسلامي جانفش پاس

سيراب نشده باشند متحمل مصائب مقدسي چون اسارت جانبازي شده اند. 
ــتن آتش ياد و  ــيوه هاي برافروخته نگاه  داش ــن ش ــن و معتبرتري از مهم تري
ــت دادن گزارش هاي واقعي  خاطرةآن دلاور مردان عرصةمجاهد و پيكار، به دس
ــت در قالب ضبط خاطرات بر جاي مانده  ــلوك آنان اس و عيني از زندگاني و س
ــيوه هاي ديگر  از آنان كه ميزان تأثيرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از ش
ــت. چرا كه در اين گونةنگارش، عنصر خيالي كم ترين نقش را در اثر  بيش تر اس

دارد و آن چه هست يكسره پهنةانكارناپذير واقعيت است. 
ــوي ديگر انتشار خاطراتي كه از مجاهدان راه حق در حافظه ها باقي مانده  از س
است، دست مايةبكر و بي بديلي است براي آن عده از محققان و هنرمنداني كه در 
ــالكاني را دارند كه روزگاري براي پاسداري از سرزمين اسلامي  آثار خود، دغدغةس
خويش، به ميدان آمدند و حماسه ها آفريدند تا آن شجرةطبيه اي كه به دست مبارك 

آن پير فرزانه در خاك اين مرز و بوم كاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشيند. 
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زندگينامه 
ــتان اراك به دنيا  ــتاي خنجين از توابع شهرس ــال 1335 در روس من در س
ــجد جامع بود؛  يعني  آمده ام. كوچه اي كه من در آن به دنيا آمدم، نزديك مس
ما همسايه مسجد و مكان تعزيه بوديم و من از همان كودكي با پدرم به مسجد 
ــب قبل  مي رفتم. در آن وقت برق نبود و وضع مالي پدرم خوب بود و او هر ش
ــجد مي برد. در آن زمان  ــن مي كرد و به مس اذان مغرب، چراغ زنبوري را روش
ــود و من بدون اين كه  ــرگرمي دوران كودكي من ب ــجد و تعزيه بهترين س مس

متوجه بشوم، با مسائل مذهبي آشنا مي شدم. 
ــجد سخنراني وجود داشت و از  در ماه مبارك رمضان و محرم و صفر در مس
اولين روز ماه محرم هر روز تعزيه خواني در كنار منزل ما بر پا بود و روز اوج اين 

تعزيه خواني روز عاشورا بود كه براي من به خصوص خاطرةخاصي داشت. 
ــم مي فروخت و براي همين  ــود و در مغازه اش پارچه ه ــدر من مغازه دار ب پ
من و پدرم صبح زود روز عاشورا پارچه  به تكيه و خيمه مي برديم و پارچه هاي 
ــل تعزيه را تزيين  ــه مي پيچيديم و بطور زيبايي مح ــگ را به دور خيم رنگارن
ــاره پارچه ها را با دقت  ــد از اتمام تعزيه دوب ــورا بع ــم و بعدازظهر عاش مي كردي
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جمع آوري مي كرديم و به مغازه مي آورديم. 
مراسم تعزيه در ده ما ريشه بسيار عميقي داشته و افرادي با تجربه و مجرب 
ــين كه هر كدام در نقش خودشان بهترين بودند براي  با صدايي خوش و دلنش

اين  كار داوطلب مي شدند.
ــوز كه تمام جزوه هاي ما را  ــواد و دلس معلم من يك روحاني بود. مردي باس
ــان مسائل مذهبي  ــت و حتي كتاب هاي ما را مي دوخت و ايش خودش مي نوش
ــه طور عملي به ما ياد مي داد. ما در مكتب تحت نظارت معلم نماز جماعت  را ب
ــديم و دو به دو  ــاز و مُكَبّر مي ش ــتي ما پيش نم ــه نوبت بايس ــم و ب مي خواندي
ــه مي خوانديم، مخصوصاً  ــي مي كرديم و حتي نوح ــؤالات مذهب از همديگر س

بعدازظهر روزهاي پنج شنبه به حفظ قرآن كريم و نوحه خواني مي پرداختيم. 
ــه به صورت هفته اي در خانه هاي ما مي چرخيد. آقاي معلم بدجوري  مدرس
ــوه مي بريد كه در موقع  ــه يك تركه از چوب درختان مي ــك مي زد و هميش كت

كتك زدن دوام داشته باشد. 
ــتاي ما يك روستاي مذهبي بود و خانوادةپدري من اصالتاً اهل همدان  روس
ــيد باقر  بود و دايي هاي پدرم روحاني بودند. دايي بزرگ پدرم به نام آيت االله س
ــريعت همداني به مدت 50 سال امام جماعت دو مسجد در شهر مقدس قم  ش

بود و نزد مردم محترم بود. 
من تا سال سوم ابتدايي پيش معلم عزيزم سيد احمد هاشمي در مكتب بودم 
ــپاه دانش به روستاي ما فرستاده شد و بعد از آمدن سپاه  ــال چهارم، س و در س
دانش در ده 2 باب مدرسه با 5 كلاس ساخته شد. من تا سال ششم ابتدايي در 
دهات درس خواندم و بعد از آن ديگر امكان ادامه تحصيل در ده وجود نداشت. 
ــال 1350 به شهرري آمدم. در آن وقت عمويم در شهرري ساكن بود. از  در س
ــب ها درس  اما  ــيد: «چه كار مي خواهي بكني؟» جواب دادم: «كار و ش من پرس
ــم كه آدم خوبي  ــي را مي شناس اين كه چه كاري، نمي دانم.» عمو گفت:  «كس
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ــاختمان مشغول است.» مرا به ايشان معرفي كردند و  ــت و در كار نقاشي س اس
من مدت 3 ماه به كار نقاشي ساختمان مشغول شدم، ولي چون كار دائمي نبود 

و تقريباً يك كار فصلي بود، تصميم گرفتم به كار ديگري بروم.
ــهرري فقط يك چاپخانه وجود  كار چاپ را انتخاب كردم. در آن زمان در ش
ــت به نام چاپ فرزاد؛ واقع در سه راه ورامين مقابل امامزاده عبداالله(ع). در  داش

آن جا مشغول به كار شدم و شب و روز مشغول كار بودم. 
در تاريخ 1354/3/15 رفتم به خدمت سربازي و مدت 4 ماه در شهر كرمان 
در پادگان 05 آموزش بودم و سپس به تهران فرستاده شدم و در وزارت جنگ 

سرباز خدمات اتكا شدم و مدت يكسال هم به شهر رشت رفتم. 
ــركارم  ــربازي به س ــدم و بلافاصله بعد از اتمام س ــي ش در 56/3/15 منقض
ــتم و همان ماه با دختر عمويم ازدواج كردم و تا قبل از جنگ در همين  برگش
ــب و روز كار مي كردم. در اين مدت زمين خريدم و منزلي را  چاپخانه بودم. ش
خودم ساختم و تقريباً زندگي  آرامي داشتم و به لطف خدا صاحب دختري شدم 

و از زندگي ام راضي بودم.
ــب كمي  ــب كاري در چاپخانه بودم كه حدود 1 نيمه ش ــغول ش ــبي مش ش
ــدم. در را باز كردم و چند قدمي به پياده رو رفتم. در كنار فضاي  خواب آلود ش
ــده بود. دولا شدم  ــبز خيابان يك نيمكت بود. روي نيمكت يك روزنامه تا ش س
ــي به زمين افتاد.  ــتم و از لاي روزنامه  يك اعلاميه دو برگ ــه را برداش و روزنام

برداشتم و به كارگاه آوردم. 
وقتي خواندم، ديدم يك اعلاميه از طرف امام خميني است. مثل يك مصاحبه 
بود. زياد سر در نياوردم. در اعلاميه صحبت از انقلاب بود. حرف هايي بود عليه 

شاه. از خواندن اعلاميه مي ترسيدم. اعلاميه را در چاپخانه مخفي كردم. 
دوباره بيرون رفتم، نيمكت هاي ديگر تا روبه روي مسجد فيروزآبادي هر يك 
روزنامه تا شده داشت و در وسط روزنامه همان اعلاميه. سه تاي ديگر برداشتم 
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و آمدم سر كار و دوباره شروع كردم به خواندن. 
ــردا اعلاميه را به خانه بردم. وقتي در خانه اعلاميه را براي عمويم خواندم،  ف
ــت». در آن وقت حضرت امام خميني (ره)  عمو گفت: «اين خيلي خطرناك اس

در نجف اشرف تشريف داشتند. بعد از آن گاهي اعلاميه را مي خواندم. 
ــاعت 6 صبح از پشت بيمارستان فيروزآبادي رد مي شدم كه  روزي حدود س
ــته شده بود. كمي نگاه  ــاه خائن نوش براي اولين بار ديدم روي ديوار مرگ بر ش
كردم و رفتم. به جرأت مي توانم بگويم كه در آن زمان كسي جرأت خواندن اين 
جمله را نداشت وليكن به لطف خداوند متعال به مدت يكسال و اندي حكومت 

شاه سرنگون شد. 
ــركت  ــلاب دائم در تظاهرات و راهپيمايي ش ــقان انق من هم مثل ديگر عاش
ــن با موتور از جلو  ــريف آوردند، م ــردم و روزي  كه امام عزيز از پاريس تش مي ك
بيمارستان هفتم تير در سه راه بهشتي تا سه راهي ايرانسفو، دستةآينه اتومبيل 
حامل حضرت امام (ره) را گرفته بودم و از فاصله اي يك متري چهره  به چهرةامام 
ــار هجوم  ــتم. حدود يك كيلومتر همراهي كردم اما ديگر در مقابل فش عزيز داش

جمعيت تاب نياوردم و از ماشين حامل حضرت امام (ره) جدا شدم. 
ــت زهرا (س) رفتم و در  ــاده به بهش ــا كردم و پي ــاد ره ــورم را در باقر آب موت

سخنراني حضرت امام (ره) شركت كردم. 
ــن خاطره ام قبل از جنگ، روز ورود امام عزيز به وطن بود و بدترين و  بهتري
دلهره آورترين روز، روز بسته شدن فرودگاه براي ورود امام (ره) بود. در درگيري 
ــاه در شهرري بود و بعدازظهر آن روز در  با نيروهاي گارد كه در آرامگاه رضا ش
خلع سلاح پاسگاه دولت آباد شركت كردم تا انقلاب پيروز شد. انقلاب ما نوپا بود 
ــم ديدن پيروزي اسلام را در منطقه نداشت و از اين رو   ــتكبار جهاني چش و اس
شروع به دسيسه چيني عليه انقلاب كرد و در اين راستا صدام ديوانه را تحريك 
ــلامي به جنگ واداشت و او هم در روز  كرده و عليه نظام  مقدس جمهوري اس
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ــهريور سال 1359 در يك حمله  هوايي آسمان ايران را مورد تهاجم قرار  19 ش
داد و همان شب رئيس جمهور وقت ايران ابوالحسن بني صدر از سربازان منقضي 
ــاره لباس نظام را بر تن كنند و  ــال 1356 دعوت كرد كه به مدت 6 ماه دوب س
ــال 56 بودم، بي درنگ به پادگان رفتم و خودم را معرفي  من هم كه منقضي س

كردم و از سر كارم تسويه گرفتم و به آموزش مجدد رفتم.
ــي بعضي ها به من گفتند براي چه جنگ مي روي، در جواب  گفتم براي  وقت
ــه مي گفتيم:  «ما همه سرباز توييم خميني (ره) گوش به فرمان  اين كه هميش

توييم خميني(ره)» و حالا وقت گوش به فرمان دادن است. 
ــال در تاريخ  ــدم و بعد از 10 س ــير ش رفتم جبهه و در تاريخ 1359/8/3 اس

1369/6/6 بار ديگر به لطف خدا به وطن برگشتم.
براي من بهترين زمان عمرم همان 10 سال اسارت بود. خدا شاهد است اين 
ــال فقط مال  ــعارزدگي مي گويم. چون ظرف آن 10 س را بدون كوچك ترين ش
ــتم، ولي حالا نه. آن 10  ــال فقط به خودم تعلق داش خودم بود و در آن 10 س

سال فرصتي بود كه توفيق پيدا كردم كه فقط براي خودم زندگي كنم. 
والسلام
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دعوت به جبهه 
ــتان سال 1359 بود  در آن روزها  مخالفت هايى از سوى بيگانگان  اواخر تابس
عليه اين انقلاب نو پا شروع شده بود  . تعرضات مرزى از سوى عراق نگران كننده 
بود  . بوى تجاوز و نا امنى مى آمد  . عراق قرارداد سال 1975 الجزاير را يكطرفه ملغي 
اعلام كرده بود و روز 1359/6/29 هواپيماهاي عراقي به خاك ايران تجاوز كردند 

و مواضعي را در خاك كشور عزيزمان ايران مورد هدف قرار دادند  .
ــتر از هر  ــر طبق عادت روزانه خوابيده بودم، ولي كمي بيش آن روز بعدازظه
روز . سراسيمه به طرف محل كارم در حركت بودم. وقتي كه به سه راه ورامين 

رسيدم، صداي چندين هواپيما بگوش رسيد كه خيلي غير عادى بود.  
ــان را به آسمان دوخته بودند و هركس حرفي مي زد.  مردم، نگران چشم هايش
ــاعت 2 بعدازظهر معلوم شد كه  ــت. تا اينكه در اخبار س ــي چيزي نمي دانس كس
ــده  هواپيماهاي عراقي به خاك ايران حمله كرده اند و از جمله جاهاي بمباران ش
ــتان من به نام  ــت  . غروب روز حمله يكي از دوس فرودگاه مهرآباد تهران بوده اس
«علي اسكندري» كه در دوران مدرسه و سربازي با هم بوديم، به ديدن من آمد. 
گفت: «احمد ! راستي خبرداري دولت، سربازان منقضي 56 را براي رفتن به جبهه 
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ــت؟»  از شنيدن اين حرف يكه خوردم. بعد از چند دقيقه خودم  احضار كرده اس
را جمع و جور كردم وگفتم: مهم نيست ، ما كه هميشه شعار مي داديم «ما همه 
ــم خميني» خوب حالا وقت گوش به  ــرباز توايم خميني. گوش به فرمان تواي س
فرمان بودن است. بايد آماده شويم و از وطن و اسلام دفاع كنيم.» فرداي آن روز 
ــهرري رفتم و خودم را معرفي كردم، ولي قبول نكردند و گفتند  به ژاندارمري ش
براي معرفي به «پل چوبي» برويد. 11 روز بعد به اتفاق دو نفر از همشهري هاي 
ــن شهبازي» براي رفتن به جبهه  ــين صادقي» و «حس خودم به نام آقايان «حس
ــران در پادگان «لويزان» آموزش مجدد ديديم.  ــديم و چند روزي در ته آماده ش
در همين روزهاي رفت و آمد به پادگان، يك شب خواب ديدم سربازان آمريكايي 
ــرم را در حال گريه ديدم. او گفت:  به تهران حمله كرده اند. فرداي آن روز همس
ــه مى خواهى به جبهه  ــتى ك ــا به فكر من و دختر هفت ماهه ات هس ــد آي «احم

بروى»؟ در جواب گفتم: «دقيقاً به شما فكر كرده ام كه مى خواهم بروم».
 رفت و آمد به پادگان لويزان و سپس پادگان «افسريه» شروع شد و من به  
ــكر پياده مركز تيپ 3 گردان 4 گروهان 3 ملحق شدم كه بعدها به «لشكر  لش
21 حمزه (ع)» معروف شد. مشغول آموزش شديم  . در پادگان افسريه به خاطر 
زيبايي خطم از من خواسته شد كه در گروهان به عنوان منشي مشغول خدمت 
ــانم، اما قبول نكردم و  ــوم و در همين پادگان خدمت خودم را به پايان برس ش
ــدم  . روز اعزام فرا رسيد. 59/7/16 سوار اتوبوس ها شديم  . در آن  راهى جبهه ش
ــتم به چاپخانة«فرزاد» شهرري محل كارم و منزل تلفن كنم  لحظه فقط توانس
ــار از همكاران و خانواده ام خداحافظي كنم. از زير قرآن مجيد  و براي آخرين ب
رد شديم و به ايستگاه راه آهن تهران رفتيم  . در شب حمله هواپيماهاي عراقي ، 
ــن بني صدر» سخنراني كرد و پس از آن حضرت  رئيس جمهور وقت «ابوالحس
ــلام نمودند كه «دزدي  ــي (ره)» رهبر انقلاب صحبت كردند و اع ــام خمين «ام

آمده و سنگي انداخته و رفته است.» 
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به سمت جنوب
با قطار به سوي جبهه هاي جنوب در حركت بوديم و سحرگاه به شهر اراك 
ــور اعلام كرده  ــب حركت ، رئيس جمه ــيديم. ناگفته نماند كه در همان ش رس
ــت و اميدواريم كه  ــوي جنوب اس ــكر «گارد» در حال حركت به س بود كه لش
ــد كه هواپيماهاي عراقي چندين  ــره شود و همين امر باعث ش كار جنگ يكس
ــت  .  ــا را بمباران كنند كه به خير گذش ــا قطار حامل نيروه ــعي كردند ت بار س
ــد و بعد از آن به  ــربازان دادن ــتگاه راه آهن  اراك صبحانه مفصلي به س در ايس
سوي جنوب حركت كرديم. دوست من حسن شهبازي خيلي ناراحت بود. دائم 
ــت و من فرصت خداحافظي با او را پيدا نكردم.  ــرم پا به ماه اس مي گفت همس
ــت تو مي تواني به ده بروي و خانوادةخودت را  ــن اينجا اراك اس مي گفتيم حس
ببيني و خداحافظي كني و بعد خودت را سريع به انديمشك برساني كه قبول 
ــم قطار ديگري از طرف  ــهر اراك را ترك مي كردي ــرد. در لحظه اي كه ما ش نك
جنوب مي آمد و حامل آوارگان جنگي بود كه از شهرهاي نوار مرزي مى آمدند، 
ــت دادن عزيزان  و خانه و  ــماني گريان به خاطر از دس با وضعي رقت بار و چش
كاشانةخود.  انگار با نگاه به ما مي گفتند شما بايد انتقام ما را از سربازان متجاوز 
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عراقي بگيريد. اين امر مسئوليت سنگيني بر دوش ما مي گذاشت و ما را مصمم 
مي كرد كه از تمامي هستي خودمان بگذريم و به وظيفه  عمل كنيم. 

ــهر انديمشك رسيديم. به محض ورود به  ــاعت به ش خلاصه بعد از چندين س
«دپو»ي انديمشك، دوبار سر و كلّةجنگنده هاي عراقي پيداشد و ما را هدف قرار 
ــد. بعد از توقف كوتاهي ما را به نزديكي پايگاه  دادند كه باعث صدمات جزئي ش
ــود با نيروهاي پراكنده و بي نظم. هر كس كاري  ــي دزفول بردند، بياباني ب وحدت
مي كرد و كسي حاضر به قبول مسئوليت نبود. اصلاً سازماني وجود نداشت. ما كه 
به عنوان سربازان منقضي56  از تهران اعزام شده بوديم هر جا مي رفتيم، مي گفتند 
ــتور پذيرش اين نيروها را نداريم. بعضي ها مي گفتند ما براي خودمان هم  ما دس
ــد به شما. بالاخره، سرگردي پيدا شد كه درجه نداشت.  آذوقه نداريم تا چه برس
ــتور داد به طور موقت در داخل كانال  ــت. آمد و دس البته هيچ كس درجه نداش
سيماني دراز بكشيم و منتظر دستور بعدي باشيم كه يكي از فرماندهان سراسيمه 
ــمن است ! بلندشويد!  ــت ! اينجا زير برد توپخانه دش آمد و گفت: «اينجا ناامن اس
بلندشويد! برويد آن طرف جاده ». همه بلند شديم. در آن آشفته بازار هركسي به 
سمتي مي دويد. با حركتى سريع آن طرف جاده، 2 كيلومتر دورتر از جاي قبلي 
ــگفتي، بعد از چند دقيقه توپخانةخمسه خمسةعراق  ــيديم. در كمال ش دراز كش
ــا از مرگ نجات پيدا كرده  همان جاي قبلي ما را كوبيد؛ يعني به طور معجزه آس
بوديم، ولي همچنان بلاتكليف بوديم. كسي ما را تحويل نمي گرفت و غذايي هم 
ــبانه روز در بيابان ها و بين نخلستان ها سرگردان بوديم  . ما حدود  ــتيم. 2 ش نداش
60 نفر سرباز منقضي 56 بوديم كه نمي دانستيم واقعاً چه كار بايد بكنيم. عده اي 
ــا بمانيم تا تكليف ما  ــران برگرديم. عده اي مي گفتند همين ج ــد به ته مي گفتن
ــن شود. در همين گيرودار عده اي نظامي  آمدند و ما را بين نيروهاي مستقر  روش
ــيم كردند. بعد از اينكه در اين واحدها سازماندهي شديم  ،  در منطقةجنوب تقس

يك روز گفتند مي خواهيم به بندر ماهشهر برويم. 



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

20

ــد. هر كسي دستوري مي داد.  ــيد. باز بي نظمي  شروع ش لحظةحركت فرارس
من ياد دوران كودكي خودم  و كوچ چادرنشين ها مي افتادم . شب حركت خيلي 
نگران بودم، چون رانندةكاميون اصلاً رانندگي بلد نبود و كنترل  يدك كشى كه 
ــده بود، كار را سخت تر مي كرد. اسم راننده «احمد آهنگر»  به كاميون اضافه ش
ــته بود و فقط چرت مي زد. جاده تاريك  ــتوانياري هم كنار راننده نشس بود. س
ــنايي نور ماه بود. حسين راحت و بي خيال خوابيده بود و حسن  بود و تنها روش
شهبازي مثل من نگران بود. همانطور ادامه داديم و ساعت ها بيدار بوديم. انگار 
ــديدي از خواب  ــرو صداي ش چند دقيقه  اى به خواب رفته بودم كه ناگهان با س
بيدار شدم. با تعجب ديديم كه كاميون در حال واژگوني است. سريع خودم را از 
كاميون به كنار جاده پرت كردم. تريلر با بار مهمات و تعدادي سرباز چپ شد، 
ــبختانه كسي آسيب جدي نديد . معلوم شد كه جاده خراب بود، ولي  ولي خوش
ــت؛ رانندةما هنگامي  متوجه خرابي جاده مى شود  علامتي در محل وجود نداش
ــرف كرده بود، ولي  ــريع كاميون را به كناري منح ــده بود و س كه ديگر دير ش
ــاده رودخانه بود، چپ مى كند. با هزار بدبختي كاميون را بيرون  چون كناره ج
ــهر رسيديم و تا فردا شب  آورديم و به راه خودمان ادامه داديم تا به بندر ماهش

در همان جا مانديم. 
شب روز بعد به ما گفتند كه آماده حركت باشيم؛ سپس به نخلستان رفتيم. 
ــد كه اسم اين محل «شادگان» است و منطقه اى است عرب نشين  . به  معلوم ش
ما توصيه مي كردند كه با افراد بومي تماس نگيريم؛ چون نيروهاى ستون پنجم 

همه جا بودند. 
ــينان آن  ــيد كه سرنش ــت و خبر رس ــي كوپتري به زمين نشس ــك روز هل ي
رئيس جمهور وقت (بني صدر) و تيمسار فلاحي  و فكوري و چند نفر از فرماندهان 
هستند. آن ها از ما بازديد كردند. بعد از رفتن آن ها فرمانده ما سرگرد «محمدي» 
گفت: «رئيس جمهور (بني صدر) گفته بود: همةاميد من به اين واحد نظامي  است 



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

21

و ما اميدواريم كه اين نيرو بتواند عراقي ها را در اين منطقه شكست بدهد»  . «واحد 
نظامي !» فقط اسمش لشكر بود تا آنجا كه من اطلاع داشتم گروهان 3 كه خودم 
در آن بودم 30 نفر نيروي انتظامي شهرباني داشت. 30 نفر از گردان ساري قرض 
ــى 56 بوديم. خلاصه ما با چنين  ــه بودند. 15 نفر جهادي و 15 نفر منقض گرفت

سازماندهي در شروع روزهاى اول جنگ روبه رو بوديم. 
ــرد و گفت: «اي  ــخنراني ك ــروع به س ــرگرد محمدي ش بعد از آن جناب س
ــروي  ــور ما حمله كرده و در خاك ما در حال پيش برادران! ارتش عراق به كش
ــه اى را سوار كاميون  ــت». فرماند ه اى ديگر گفت: «عراقى ها دختران مدرس اس
كرده و به ميان سربازان خودشان برده اند و پس از تعرض، آن ها را ناجوانمردانه 
به رگبار بسته اند. ما بايد از اين ارتش متجاوز انتقام بگيريم». جنگ در منطقه 
جنوب بسيار سخت بود ، چون عراقي ها قبل از ما در منطقه  مستقر شده بودند 
ــاخته بودند و زمين هم صاف بود و ديد مستقيم به ما  ــنگرهاي محكمى س و س
ــبيخون زدن بود. سرگرد محمدى در ادامه  ــتند. تنها راه مقابله با آن ها ش داش
ــرباز ورزيده و آموزش ديده داريم».  ــت:  «براي اين كار احتياج به عده اي س گف
ــمت «آرپي جى زن» انتخاب كردند و تعدادي از ما هم  ــپس 30 نفر را به س س
كه خدمه هاي موشك «دراگون» بوديم، انتخاب شديم. حسين صادقي و حسن 
ــهبازي ما را دلدارى مي داد كه   ــهبازي نيز كمك من بودند. شهيد حسن ش ش

جان ما در مقابل خواست مردم و آزادي وطن چه ارزشي دارد. 
ــا معرفي كردند. ما  ــروان «خلج منفرد» را به م ــاب فرمانده ، س ــد از انتخ بع
سروان را دوره كرديم و با ايشان حرف زديم. به ما قول دادند كه هركس كه از 
اين حمله موفق و سلامت بيرون آيد، يك سفر حج نصيبش مي شود. فرماندهان 
ما براي شناسايي مي رفتند و مي آمدند  . آن ها لباس عربي پوشيده بودند. ما 30 
ــه حملةغافلگيرانه فكر مي كرديم. خيلي روي ما  ــر همه آماده بوديم و فقط ب نف

حساب شده بود، ولي متأسفانه چنين چيزي ممكن نبود. 
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شب حمله با هم حركت كرديم و از آن برنامةطراحى شده خبري نبود. شايد 
ــايي هايي كه مي شد، صلاح نديده بودند. حتي بعد از اسارت كه  به خاطر شناس
ــده، پرسيدم:  ــير ش ــرگرد محمدي را در بصره ديدم و فهميدم بعد از ما اس س
ــةحمله عملي نشد؟» سرگرد سرش را تكان داد و  «جناب سرگرد چرا آن نقش
زمزمه كرد: «به من خيانت شد». ولي من حرف هاي او را نمي فهميدم. واقعاً چرا 

حمله  لو رفته بود؟ چرا عراقي ها قبلاً منتظر ما بودند؟ چرا ؟
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درگيري با عراقي ها
ــربازان  ــام مي خواهند بدهند. س  بعد از 2 روز، غروب بود كه اعلام كردن ش
ــام آخر ما ماكاروني بود  . خورده و نخورده،  ــيدند. ش براي گرفتن غذا صف كش
ــازماندهي خبري نبود.  حركت كرديم، اما چه حركتي، بي نهايت بي نظم. از س
من پيش سروان خلج منفرد رفتم و گفتم: «جناب سروان ما 30 نفر قرار بود كه 
ــان سري تكان داد و گفت:  جداگانه، قبل از نيروهاي اصلي حركت كنيم». ايش
ــيله پيدا كن و سوار شو»  . رفتم ولي نگران  «من هم نمي دانم  . حالا برو يك وس
ــرب، از اين بى نظمى عاقبت خوش انتظار نمي رفت. بالاخره رفتم و به  و مضط

يك كاميون آويزان شدم؛ به مقصدي نامعلوم. 
ــود و ديگر چيزي معلوم نبود. ما  ــده ب غروب روز 59/8/2 بود، هوا تاريك ش
هم كه اصلاً منطقه را نمي شناختيم. ساعت 2 نصف شب بود كه كاميون ايستاد 
ــروع به حركت كرديم. يكي فرياد مي كشيد: «برويد به راست!» يكي  و پياده ش
فرياد مي كشيد «برويد به چپ». بالاخره به جايي رسيديم كه  سيم هاي نازكي 
ــتند». يكي ديگر مي گفت:  به پايمان مى گرفت. يكي مي گفت: «اين ها مين هس
«نخ موشك هاي هدايت شونده هستند». خلاصه رسيديم به جايي كه از روبه رو 
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ــيد . يكي مي گفت: « عربي صحبت مي كنند».  صداهاي مبهمي  به گوش مي رس
يكي مي گفت: «عراقي ها هستند»، ديگري مي گفت: «نه سربازان ايراني هستند 
ــروع به  ــل ها ش ــديم و اولين رگبار مسلس ولي عرب زبانند». بالاخره نزديك ش
ــروع  ــديم. هر كس به طرفي مي رفت. درگيري ش باريدن كرد و ما زمين گير ش
شده بود. بي هدف شليك مي كرديم و آن ها جواب مي دادند. آتش طرف مقابل 

به مراتب شديدتر بود، به قدري موشك شليك مي كردند كه حساب نداشت. 
ــدود هفتاد متر با  ــد. ديدم ح ــن ش ــت تا اينكه هوا روش درگيري ادامه داش
اولين سرباز عراقي كه روي تانك نشسته بود فاصله دارم. در تاريكي هوا سنگر 
كوچكي به اندازه 30 سانتي متر كنده بودم. حسين و حسن روي خاك خوابيده 
ــا را مي ديديم و با هدف گيري  ــنگر نكنده بودند. حالا عراقى ه بودند و اصلاً س
ــهبازي ناله اي كرد و افتاد.  ــليك مي كرديم. ساعت 9 صبح بود كه حسن ش ش
ــمم را به او دوختم، پشت حسن خون ريزي داشت. صحنه را مي ديدم ولي  چش
كاري نمي توانستم انجام دهم. نه وسيله اي در اختيار داشتم و نه رگبار مسلسل 

عراقي ها اجازه حركت مي داد. 
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اسارت
ساعت حدود 9 صبح بود كه با دوربين موشك دراگون ديديم كه عراقي ها به 
وسيلةيك آمبولانس به خط مقدم خودشان مهمات مي آورند. به هر زحمتي بود 

نشانه گيري كردم و آمبولانس را زدم، كوهى از دود و آتش به آسمان رفت. 
نمي دانم چه به سر عراقي ها آمد، ولي 5 دقيقه با هر سلاحي كه در اختيارشان 
بود بر سر ما آتش ريختند. ناگهان متوجه شديم سربازي كه اهل تركمن صحرا 
ــتش  ــاري آمده بود و خدمةخمپاره 60 ميلي متري بود، دس ــود و با گردان س ب
ــگفتي ديديم كه خودش با سر  ــتش قطع نشده بود، با ش ــد، ولي پوس قطع ش
ــت دستش را قطع كرد تا براي جنگيدن راحت تر باشد. سرباز ديگري  نيزه پوس
ــت بدنش به اطراف پخش  را ديدم كه مورد اصابت قرار گرفت و تكه هاي گوش
ــد و مثل شمع روشن مي سوخت. خلاصه شاهد وقايعي بودم كه نمي دانستم  ش
ــربازي را ديدم كه تير خورده بود، ولي شهيد نشده بود   خواب بود يا بيداري. س
و بدجوري زجر مي كشيد و از دوستان خودش مي خواست تا به او شليك كنند. 
ــيد، ديگر طاقت ندارم.» خيلي التماس  ــيد: «تو را به خدا مرا بكش فرياد مي كش
ــد، سرپا ايستاد و در يك لحظه عراقي ها او  ــي او را نمي كش كرد . وقتي ديد كس



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

26

ــد. 11/5 صبح  1359/8/3 بود، ديدم عده اي از  ــتند و شهيد ش را به رگبار بس
ــين اشاره كردم كه  ــليم شدن هستند. من به حس ــربازان ايراني در حال تس س
تسليم نشويم . بين جنازه ها بخوابيم و در تاريكي شب به طرف آبادان فرار كنيم. 

او مي گفت كه عراقي ها به جنازه ها شليك مى كنند. براى همين تسليم شد. 
ــختي  ــن را به دوش گرفتم. هنوز زنده بود و به س من پيكر نيمه جان حس
ــد،  ــت هاي او از گردنم آويزان ش ــي زد. بعد از طي حدود 50 متر دس ــرف م ح
ــه  دارد. او را  ــد خودش را روي دوش من نگ ــردم كه ديگر نمي توان ــاس ك احس
ــربازان عراقي با كلاه  ــتم. ديگر حرفي نمي زد. ناگهان يكي از س به زمين گذاش
ــت، به سرم كوبيد و اشاره كرد بدو ! من  ــنگيني اس خدمه  هاي تانك كه كلاه س
ــك مي ريختم به سوي ايرانيان اسير شده مي دويدم و عراقي ها  در حالي كه اش
ــاندند و  ــاي من تيراندازي مي كردند كه با اينكار هم مرا مى ترس ــه اطراف پاه ب
ــراي ايراني كه از ناحيةپا  ــتم مي دويدم كه يكي از اس هم تفريح مي كردند. داش
ــده بود از من خواهش كرد كمكش كنم ، او را به دوش گرفتم. او كه  مجروح ش
ترسيده بود مى گفت: «برادر بدو». گفتم: «خدا پدرت را بيامرزد، همين كه راه 
ــكر كن، دويدن ديگر طلبت». بعدها با هم در اردوگاه دوست  مي روم، خدا را ش

شديم. اسمش «سيد اسماعيل حسيني» و از بچه هاي ساري بود  . 
ــب گلوله توپ و خمپاره  ــك پلي بردند. نيروهاي ايراني مرت ــه ما را نزدي هم
روانه مي كردند كه نزديك بود خود ما هم مورد اصابت قرار بگيريم . عراقي ها ما 
را به زير پل بردند. سربازى آمد و تمام ساعت هاي ما را گرفت. ساعت ها را كف 
ــه مى زد. بعد از چند دقيقه،  ــت هايش ريخته و بالا و پايين مي كرد و قهقه دس
چند نفر ديگر آمدند كه يكي از آن ها افسر بود. او به سرباز اولي تشر زد و گفت: 
ــرباز  ــاعت هاي اين ها را جمع كردى؟ زود باش به آن ها بر گردان». س «چرا س

ساعت ها را پس داد. 
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خيلي تشنه بودم و كلمةآب را به عربي بلد بودم. به سرباز جواني اشاره كردم 
و گفتم: «ماء ماء» او رفت يك آفتابه آب كه در زير آفتاب داغ شده بود، آورد و 
به من اشاره كرد كه دهانت را باز كن چون دست هايم از پشت بسته بود. دهانم 
را باز كردم. او هم لوله كثيف آفتابه را توى حلقم فرو كرد و آب داغ را به گلويم 
ريخت. باز بهتر از تشنگي بود . بقيه هم جرأت پيدا كردند. يكي مي گفت: «آب ». 
ــا را خواباندند. بعد از اصرار زياد  ــر صداه ــي مي گفت: «ماء»، اما با توپ وتش يك
ــدند مقداري آب برايمان بياورند . ما را شكنجه مي دادند  بچه ها، آن ها مجبور ش

و با اين كار تفريح مي كردند  . 
ــتيم. آن ها ناله مي كردند.  ــدود 50 نفر بوديم كه بيش از 30 زخمي  داش ح
ــيله و  ــده بود و درد مي كرد؛ ولي نه دارويي بود نه وس ــرد ش ــان س زخم هايش
ــرا تيري به گردنش اصابت كرده بود كه از دو طرف گردنش  دكتري. يكي از اس
ــاره مي كرد كه او را  ــرباز عراقي اش خونريزي مي كرد. خيلي ناله مي كرد و به س
ــد. سرباز هم براي مزاح اسلحةخودش را روي سر او قرار داد و شليك كرد  بكش
ــت سرش را برد. اسير به سرباز عراقي اشاره مي كرد كه به پيشاني من  كه پوس

شليك كن. 
غروب نزديك بود كه ديدم چند كاميون آمدند. ما را سوار كردند. از هر كاميون 
چهار سرباز مسلح حفاظت مي كردند. آن موقع زخمي  نبودم و بدني آماده داشتم. 
ــتم دست هاي بسته خودم را از زير پا رد كرده و بندها را باز كنم  به راحتي توانس
ــي و شل بستم ، به يك نفر كه در جبهه آشنا شده  و بعد آن ها را به حالت نمايش
ــتم  بودم به نام آقاي «محمد لطفي» كه بچه قزوين بود گفتم: «محمد من توانس
دستم را باز كنم». بعد دست او را هم باز كردم و هر دو منتظر فرصت بوديم. ولي 
ــفانه تا خود شهر بصره نيروهاي عراقي در طرفين، با فاصله مراقب بودند و  متأس

امكان فرار نبود. اوايل شب به مدرسه اى در بصره رسيديم. 
شب اول اسارت بود. زخمى ها ناله مى كردند و هر ساعت به تعداد اسرا اضافه 
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ــاهد بوديم كه عراقى ها با كاميون هايى  ــد. صبح فردا از پنجره مدرسه ش مى ش
پر از لوازم خانه به عراق مي آيند. غارت اموال هم ميهنان ما در شهرهاى مرزى 
ــاى راه آهن هم رحم نكرده بودند. آن ها  ــه اى دلخراش بود. آن ها به ريل ه صحن
ــال از روغن هاى غارت  ــت كه تا دو س را كنده بود و با خود مى آورند. يادم هس
ــپزخانه اردوگاه موصل استفاده مى كرديم. بعد از صبحانه اى  شده ايرانى در آش
ــد انقلاب بودند و با  ــى مزدور كه معلوم بود از نيروهاى ض ــر، چند نظام مختص
ــهرى بودند و به دنبال  ــا همكارى مى كردند، به ميان ما آمدند. خرمش عراقى ه
ــما مى جنگيم و خوزستان  ــايى عرب زبان ها، مى گفتند ما براى آزادى ش شناس
ــتند. چند عرب زبان را  ــود. آن ها مي گفتند كه عرب هس ــد از ايران جدا ش باي

شناسايى كردند و با خود بردند و ما را هم به «تنومه» فرستادند.
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اقامت در تنومه  
حدود ساعت 10 شب به تنومه رسيديم. ما را داخل  پادگاني بردند. اتاق هايي 
كه ما را در آن اسكان دادند مانند اصطبل بود و برق يا پنكه نداشت. در حدود 
ــان در محوطةباز  ــته در آن قرار گرفتيم و خودش ــر به طور نشس ــا 40 نف 30 ي
نشسته بودند. بالاخره  صبح شد و براي ما به قول خودشان صبحانه آوردند. يك 
تكه نان سفت و  مقداري پنير شور با يك چاي بسيار غليظ و تلخ. چاره اي نبود. 
ــا را مي بردند. وقت نهار صداي  ــويى، يك نفر يك نفر م خورديم و براي دستش
ــد، چرخ دستى اي را آورده بودند  ــنيديم. در باز ش جير جير حركت چيزي را ش
كه آب گوجه فرنگي داخلش بود. بدون قاشق به هر كس يك تكه نان دادند. ما 

نان را با آب گوجه فرنگي خيس مي كرديم و مي خورديم  . 
روز اول گذشت و شب شد، مثل ظهر همان آب گوجه فرنگي را خورديم. شب  
از خواب خبري نبود. آخر چطور مي شد در حالت نشسته، بخوابيم؟ تنها از فرط 
ــيگارهاي ذخيره بچه ها تمام شد و سربازان  ــتگي چرت مي زديم. روز دوم س خس
ــيگار مي دهيم».  عراقي آمدند و گفتند: «هركس به خميني توهين كند به او س
بچه ها خيلي ناراحت شدند. چون امام را چون دوست داشتند و حاضر نبودند به 
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ــيگار داشت به ديگران هم تعارف مي كرد. من و  امام توهين كنند. هركس كه س
محمد لطفي تصميم گرفتيم ديگر سيگار نكشيم. ازهمان روز سيگارهاى خود را 
بين بچه ها تقسيم كرديم. روز سوم بود كه در باز شد. متوجه شديم كه در همان 

سطل ادرار شب، چاي صبحانه برايمان مي آورند و ما ديگر چاي نخورديم  .
ــك روز عصر تعدادي  ــتگاه موقت بوديم كه ي ــدت يك هفته در اين بازداش م
ــتگاه راه آهن بردند و داخل واگن هاي باري پرتاب  ميني بوس آمدند و ما را به ايس
ــورده بوديم و خيلي  ــود. به علاوه ما چيزي نخ ــرد و تاريك ب ــد  . واگن ها س كردن
ــنه بوديم. كمى بعد متوجه شدم كه بچه ها چيزي مي خورند  . محمد گفت:  گرس
ــتت را بيار ».  ــش؟ چي داري»؟ گفت: «دس «مي خواهي»؟ گفتم: «نيكي و پرس
دستم را جلو بردم. چيزي كف دستم ريخت  .گفتم: «چيه»؟ گفت: «بخور و حرف 
ــت. مثل  ــدم كه گندم اس نزن»  . دانه ها را توي دهانم ريختم و جويدم. متوجه ش
اينكه بار قبلي قطار، گندم بوده و خوب كف واگن ها را جارو نكرده بودند.  بچه ها 
در تاريكي گندم ها را با دست جمع مي كردند و مي جويدند. بعد از ساعاتي طولاني 
به شهر بغداد رسيديم. ما را به «استخبارات» بردند و  غذايى خورديم و بعد از آن 
ــؤال و جواب شروع شد  . شب به سوله بزرگى منتقل شديم. تعدادي اسير مثل  س
ما آنجا بودند  . جالب اينكه يك افغاني به نام «اسلام» هم بين آن ها بود كه بعدها 

اين آقا اسلام در اردوگاه موصل حدود 2 سال با ما بود  .
در آن سولةبزرگ، سرما عذابمان مي داد . راه مي رفتيم . قدم مي زديم. با همديگر 
ــوله خرده هاي نان كهنه را پيدا مى كرديم و  ــه و كنار س حرف مي زديم و در گوش
ــاني در آنجا بوده اند  . فرداي آن روز موقع  مى خورديم. معلوم بود كه قبل از ما كس
ــاندويچ همبرگر دادند و سوار بر ميني بوس به ايستگاه راه آهن موصل  نهار به ما س
ــد و آنجا منطقه  ــرد بود، چون به موصل نزديك تر مي ش بغداد بردند. قطار باري س
كوهستاني بود. بچه ها داخل آن واگن هاي باري از سرما به هم چسبيده بودند. بعد 
از چند ساعت به ايستگاه نينوا رسيديم. در ايستگاه عدةزيادي براي تماشاي اسراى 
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ايراني آمده بودند. نظاميان عراقي يك ديوار گوشتي درست كرده بودند و از نزديك 
شدن مردم به ما جلوگيري مي كردند. ولي با تعجب ديديم يك پيرزن خودش را از 
لاي جمعيت به ما رساند و صورت اسيرى ايراني را بوسيد و بعد به طرفي تف كرد. 
ديديم دهانش پر از خون بود. معلوم شد كه لاله گوش آن اسير را با دندان كنده و 
به بيرون تف كرده. نالةاسير بلند شد. طرف ديگر يك زن به صورت يكي از اسيران 
ــتگاه سوار كاميون هاي  به نام غ ـ ا كه بچةاردبيل بود، تف كرده بود. بالاخره از ايس
ــديم و به سوي اردوگاه موصل حركت كرديم. بعد از ساعاتي از دور چند  نظامي  ش

قلعه بزرگ نمايان شد و ما وارد اردوگاه موصل1 شديم. 
ــد، چشمان ما به عده اي سرباز در دو طرف راهرو افتاد  وقتي در اردوگاه باز ش
ــت داشتند . دو نفر  ــيلنگ و كابل برق در دس كه هر كدام يك چوب يا ميله يا ش
سرباز ما را از كاميون ها به پايين پرت مي كردند و ما بايستي از ميان آن سربازان 
عبور مي كرديم و چندين  ضربه نوش جان مي كرديم. در حالي كه ما را مي زدند، 
ــد. از آن مرحله عبور كرديم و به  ــه زبان عربي توهين مي كردن ــد و ب مي خنديدن
محوطه اردوگاه رسيديم. حياطي بود بزرگ كه به چهار قسمت تقسيم شده بود. 
ــم من به عده اي افتاد كه لباس  ــط حياط بود. در نگاه اول چش يك چهارراه وس
يكسره، مانند كارگران پمپ بنزين به تن داشتند. ما فكركرديم اين جا يك كارگاه 
ــت  . در فيلم هاى سينمايي ديده بوديم كه اسيران كار مي كردند و بعد از چند  اس

دقيقه فهميديم كه آن ها هم ايراني هستند كه قبل از ما اسير شده بودند  .
اولين كسي كه با ما ارتباط برقرار كرد جواني بود به نام «محمد سوري» بچه 
ــهيد شد ـ آرايشگر بود.  ــتان ـ كه  بعداً در همين اردوگاه در يك درگيري ش لرس
يك ماشين سلماني كهنه در دست داشت و شروع كرد به تراشيدن موهاي من، 
تيغه آن خيلي كند بود و موى سرمان را مي كند  . بعد از اين مرحله ما را به حمام 
ــتفادةده نفر دادند. با دشواري خودمان  بردند و يك تيغ صورت تراش را براي اس
 (Blue suite) «را شستيم و لباس اسارت را به تن كرديم كه به آن «بولو سوت
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مي گفتند. براي گرفتن اولين آمار در خيابان وسط اردوگاه به خط ايستاديم. «از 
ــتورهاي عراقي ها بود و يك سرهنگ قوي  ــين» اين دس جلو نظام ، خبردار ، بنش
ــخنراني اوليه جلو آمد و گفت:  ــرهنگ شهرباني بود، براي س هيكل عراقي كه س
ــئول نگهداري شما در اين  ــت  . شماها اسير هستيد و من مس «اينجا اردوگاه اس
اردوگاه   هستم. ما ديگر با هم جنگي نداريم ، جنگ براى شما تمام شد. سعي كنيد 
ــما اسير هستيد».  نظم اردوگاه را رعايت كنيد و تا روزي كه جنگ ادامه دارد، ش
ــما خواسته اي نداريد»؟  ــما حرفي نداريد؟ ش پس از اتمام حرف هايش گفت: «ش
نمي دانم چرا دهان من باز شد و با حالتي لرزان گفتم: «جناب اينجا كتاب ، دفتر 
ــي مي توانيد قرآن  ــواب داد: «دفتر ، قلم و كاغذ نه  . ول ــود دارد»؟ او ج ــم وج و قل
ــحال شدم. نمي دانم چرا ما مسلمان ها وقتي با سختى ها برخورد  بخوانيد». خوش
ــته پناه به قرآن و ائمةاطهار مي بريم. سپس با دستور او  يك  مي كنيم، دل شكس
ــخصي به نام  ــرباز رفت و دو جلد قرآن آورد. يكي را من گرفتم و ديگري را ش س
«شاهرخ فتاحي» از بچه هاي شهركرد. همان شب ما كلاس قرآن را شروع كرديم. 

تعدادي از بچه ها كه مايل به يادگيري قرآن بودند، دور هم جمع شدند. 
شب اول اردوگاه موصل1 گذشت  . صبح در آسايشگاه باز شد ، سربازي عراقي 
ــگاه  ــيد: «يالا يالا اطلاق اطلاق بره». بيرون بيرون. خلاصه از آسايش فرياد كش
ــوي  ــد. واحد واحد. بعد از آن به س ــمارش مي كردن ــرون دويديم و آن ها ش بي
ــت و صورت ، يك فنجان چاي سرد  ــلوغ  دويديم و شستن دس ــويي ش دستش
ــد صبحانه.  ــك؛ اين ش ــور با يك تكه نان خمير و خش و تلخ و مقداري پنير ش
ــده بود. آنقدر قدم زديم تا ظهر شد. اول تعداد (آمار) و بعداً  ــروع ش روز اول ش
ــيني غذاخوري  به ابعاد 20 در 40 آوردند . رفتيم به  ــش نفر يك س براي هر ش
ــوييم. سراغ مايع يا پودر را گرفتيم ،  ــپزخانه،  خواستيم ظرف ها را بش طرف آش
ــوييد. خنده مان  ــرباز جواب داد: «هذا تراب  .» تراب يعني خاك ، با خاك بش س
گرفته بود. خدايا در چه كشوري اسير شده بوديم. در قرن بيستم به جاي پودر 
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ظرفشويي از خاك كه مال 50 سال پيش است، استفاده مي كردند . 
ــده بود.  ــد و همةكارها برايمان تكراري ش ــپري مي ش روزها بدين منوال س
ــي را مي خواندند و يا چند  ــا كه زبان عربي بلد بودند، روزنامه هاى عرب بعضي ه
ــران انتقال مي دادند.  ــربازان عراقي رد و بدل مي كردند و به ديگ ــه اي با س كلم
ــته  ــته هايي بود كه بر روي آن نوش ــاي اطراف اردوگاه پارچه نوش روى ديواره
ــران جنگ مي خواهد» از  ــت ولي اي ــده بود: «دولت عراق حاضر به صلح اس ش
ــتند و اين براي عده اي سرگرمي  به حساب مي آمد  . آن  اين چيزها زياد مي نوش
روزها ميانجي گري براي پايان دادن به جنگ شروع شده بود. براي نمونه اولين 
ميانجي صلح ، آقاي «حبيب شطي» تونسى بود كه به عراق و ايران سفر مي كرد 
و اسرا خيلي اميدوار بودند كه جنگ تمام شود، ولي نتيجه اى حاصل نشد. ماه 
اول جنگ بود و كسي فكر نمي كرد كه جنگ بيش از 6 ماه طول بكشد. گاهي 
سر به سر اسلام افغاني مي گذاشتيم. او را چريك افغاني صدا مى زديم، ناراحت 

مي شد و مي گفت: «من در خرمشهر سبزي كاري مي كردم».
ــفر به  ــرا غيرنظاميانى بودند كه در جاده ها و يا به هنگام س عده زيادى از اس

اسارت در آمده بودند.
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اولين محرم در اسارت
محرم در اسارت از راه رسيد. محرم، ماهي كه براي ما ايرانيان رنگ ديگري 
ــهداي كربلا، بخصوص كه در اسارت باشي و محدود  ــق حسيني و ش دارد. عش

باشي و نزديك كربلا هم باشي.
ــير جديد وارد اردوگاه شدند كه اين اسرا سپاهي  ــروع محرم تعدادي اس با ش
ــه قرآن را خوب  ــود به نام «فتح االله يزدي» ك ــخصي ب ــد. در بين برادران ش بودن
مي خواند و تفسير مي كرد. مداحي هم بلد بود  . از اولين شب محرم شروع كرديم 
ــگاه موصل1 . فتح االله مي خواند و ما زمزمه  ــم عزاداري در آسايش به برپايي مراس

مي كرديم و آرام آرام اشك مي ريختيم . 
هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء، حدود يك ساعت عزاداري داشتيم. سربازان 
گاهي به ما اعتراض مي كردند و ما را تهديد مي كردند. ولي گوش ما بدهكار نبود. 
تا اينكه شب تاسوعا رسيد. مراسم عزاداري به اوج خودش رسيده بود كه ناگهان 
ــت پنجره هاي آسايشگاه بلند شد. در همان لحظه  ــربازان عراقي از پش صداي س
آن ها لوله هاي تفنگ را به داخل آسايشگاه نشانه رفتند و با فرياد از اسرا خواستند 
ــگاه در  ــه همگي به ديوار رو به رو تكيه بدهند به طوري كه تمامي افراد آسايش ك
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ديد آن ها باشد. بچه ها همين كار را كردند. آن ها آمار گرفتند. وقتي كه اطمينان 
حاصل كردند كه تمامي  اسرا در ديد آن ها هستند در آسايشگاه را باز كردند. اول 
ــرباز مسلح وارد شدند. سپس خود فرمانده كه درجه سرهنگي داشت  تعدادي س
وارد شد و بعد از داد و فرياد و فحاشي يك مترجم خواست. يكي از بچه ها به نام 
«نصراالله قلايي» كه بچه اهواز بود، بلند شد و شروع به ترجمه كرد. اول سرهنگ 
ــورش مي كنيد»؟ ما جواب داديم: «ما  گفت: «چرا اين كارها را مي كنيد؟ چرا ش
شورش نمي كنيم ، ما عزاداري مي كنيم.» پرسيد: «عزاداري براي چه؟ براي كه»؟ 
ــهيدان صحراي كربلا ، براي حضرت امام حسين(ع)»  گفتيم: « عزاداري براي ش
گفت: «شما حق نداريد اين كار را بكنيد. اينجا يك اردوگاه است. منطقه نظامي 
 است. واالله اگر كسي شروع به عزاداري بكند، همين جا خودم اعدامش مي كنم». 
همه ساكت بوديم و سرانجام پرسيد: «آيا كسي هست كه بخواهد اعدام شود؟». 
ــكوت با كمال ناباوري يكي از برادران دستش را بلند كرد و  بعد از چند دقيقه س
ــين پيرحسينلو» از بچه هاي كميجان اراك بود. همه  گفت: «من حاضرم.» «حس
نگاه ها به طرف او برگشت. سرهنگ با چشمان از حدقه در آمده نگاهى كرد و بعد 
ــينه حسين پيرحسينلو و بعد هم  ــت كوبيد به س از چند لحظه جلو آمد و با مش
شروع به فحاشي كرد و رفت. آن شب ما ده تا صلوات فرستاديم و در آخر صلوات 

گفتيم: «مرگ بر صدام يزيد كافر»  . سربازان هم غرغركنان رفتند. 
ــال اول اسارت، بعد از صبحانه كم كم  ــروع شد. روز عاشوراي س روز ديگر ش
ــين، حسين» شروع شد. بچه هاي مذهبي  بچه ها دم گرفتند. زمزمه هاي «حس
ــد و  ــگاه 5 آمدند. كم كم نزديك ظهر مي ش ــگاه هاي ديگر هم به آسايش آسايش
خون ها به جوش مي آمد  . يك سرگرد بعثي آمد و عزاداري را قطع كرد و گفت: 
ــن معاويه قيام  ــين(ع) عليه حكومت مركزي يزيد اب ــال پيش حس «1400 س
ــد. همين و بس و من نمي دانم شما براي چه  ــته ش كرد و در جنگ با يزيد كش
ــود، ما از شما  ــد كه عزاداري بر پا ش عزاداري مي كنيد؟ ما عربيم. اگر قرار باش
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ــم: «ولي پيغمبر اكرم  ــت جلوتريم»  .  همان لحظه من گفت ــان آتش پرس ايراني
ــرگرد هم با لهجه عربي حرف  (ص) فرموده اند ان اكرمكم عند االله اتقيكم»  . س
مرا تكرار كرد، ولى موضع او خصمانه بود و حرف هاي ما در او اثر نمي كرد. بعد 
ــد. بي توجه به حرف هاي سرگرد با شنيدن صداي اذان  ــروع ش از مدتي نماز ش

شروع به نماز خواندن كرديم. او هم مراسم نماز جماعت را بر هم نزد و رفت.
ــد از صبحانه برخلاف  ــت. روز يازدهم محرم طلوع كرد. بع ــورا گذش روز عاش
روزهاي ديگر آمار بي موقع گرفته شد كه نشانگر يك وضع غير عادي بود. همه را 
داخل آسايشگاه كردند و بعد از چند دقيقه در آسايشگاه ما باز شد. سرباز عراقي با  
كاغذى در دست وارد شد و اسم 18 نفر را به عنوان محرك و خرابكار و شورشگر 
ــم من هم بود و گفت: «اين 18 نفر با اسباب و اثاثيه به حياط اردوگاه  خواند. اس
بيايند». ما اسباب خودمان را جمع كرديم و بچه ها براي خداحافظي دور ما جمع 
ــدند. همه گريه مي كرديم. سرنوشت ما نامعلوم بود. به سختي از همديگر جدا  ش
ــط اردوگاه بردند. در آنجا كنار پتوهاي خودمان  ــديم. عراقي ها ما را به وس مي ش
ــلول هاي  ــته بوديم. هر كس چيزي مي گفت. يكي مي گفت: «مي برند به س نشس
انفرادي». يكي مي گفت: «اعدام مي كنند». يكي مي گفت: «به اردن مي فرستند». 
ــوت از طرف اتاق فرماندهي شنيده شد. سربازها  در همين اثنا بود كه  صداي س
به طرف ما دويدند و ما را بين آسايشگاه همان اردوگاه تقسيم كردند. من دوباره 
ــگاه 5 برگردانيده شدم. درها بسته شد. همان وقت سر و صدايى   به همان آسايش
ــيد كه تعدادي اسير وارد اردوگاه   ــت در اردوگاه شنيده شد. به نظر مي رس از پش
مى شوند و بعد از چند دقيقه در اتاق باز شد و تعدادي اسير غير نظامي كه بيشتر 
مسن بودند، به داخل اتاق پرتاب شدند. بعد از آنكه سر حال آمدند، شروع كردند 
به معرفي خودشان . آن ها اسرايي بودند كه در راه آبادان  ـ اهواز به دست عراقي ها 
ــده بودند. تعدادي هم زن و بچه  همراه آن ها بودند. مدتي آن ها را در  گرفتار ش
بازداشتگاه هاي غير قانوني نگه داشته بودند. همگي بالاي 50 سال سن داشتند. 
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از آن ها پرسيديم: «خبرهاى تازه اى داريد؟» يكى كه ترك زبان بود و لهجةبسيار 
غليظي هم داشت به من گفت: «ما راديو داريم و اخبار ايران را گوش مي كنيم». 
ما از اين موضوع خيلي خوشحال شديم؛ چون هيچ خبر درستي از ايران نداشتيم. 
راديو مال مردي بود به نام «طغرل» كه كارمند گمرك خرمشهر بود. حالا ديگر  
ــر پتو مي رفت و  ــت مي كرديم. طغرل زي ــب ها چاي درس جمعمان جمع بود. ش
يواشكي اخبار گوش مي داد. بعد بلند مي شد و براي ما تعريف مي كرد. ما هم فردا 

آن را در اردوگاه از قول سربازان عراقي پخش مي كرديم  . 
ــك نداشتيم. روزها وقتي عراقي ها چاي  ــت كردن چاي خش براى چاي درس
ــت مي كردند، تفاله چاي را در باغچه مي ريختند؛ ما آن ها را جمع كرده و  درس
خشك مي كرديم و يك سيم برق هم تهيه كرده بوديم كه از آن به جاى «المنت» 

استفاده مي كرديم و آب را جوش مي آورديم و چاي درست مي كرديم. 
ــرا پيرمردى بود، به نام «مظفر خير آبادي» كه آدم دنيا ديده اي  در ميان اس
ــدم. روزها در حياط آسايشگاه قدم مي زديم و از  ــت ش بود. خيلي زود با او دوس
ــير جديد وارد اردوگاه مي شد.  ــخن مي گفتيم. هر هفته تعدادي اس هر دري س
ــگاه ها پر  ــؤال مي كرديم. كم كم آسايش آن ها را دوره مي كرديم و از همه چيز س

مي شد و آسايشگاه هاي جديدي ساخته مي شد. 
جنگ همچنان ادامه داشت. تا اينكه يك روز عراقي ها خبر دادند، فردا صليب 
سرخ به ديدنتان مي آيد، اما نبايستي از مشكلاتي كه داريد به آن ها بگوييد؛ چون 
آن ها اجنبي هستند، ولي ما مسلمانيم. اگر كم و كاستي داريد به ما بگوييد. اولين 
بار بود كه اسم صليب سرخ را مي شنيديم. بعضي ها قبل از ما يك بار صليب سرخ 
را ديده بودند. نامه هم فرستاده بودند. اما ما باورمان نمي شد كه بشود از اردوگاه 

به خانواده هايمان نامه بنويسيم. خلاصه چاره اي نداشتيم جز انتظار. 
ــاعت 9 بود كه آمدن آن ها را سربازان با  ــيد. حدود س بالاخره فردا از راه رس
ــدند.  ــن آمار اعلام كردند. افراد خارجي بعد از چند دقيقه وارد اردوگاه ش گرفت
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حدود 6 نفر بودند و يك خانم هم همراهشان بود. ما زبان انگليسي بلد نبوديم؛ 
به جز چند نفر آبادانى كه گويا از مهندسين شركت نفت بودند و يكي هم سركار 
ــر نيروي دريايي بود. آن ها با نمايندگان صليب سرخ صحبت  «محبي» كه افس
ــرا موقعي كه در  ــوس مي خورديم كه چ ــد و ما گوش مي داديم و افس مي كردن
ــي را ياد نگرفته بوديم؛ پشيماني ديگر سودي نداشت.  ايران بوديم، زبان انگليس
بايد كاري مي كردم. آن ها دو روز در اردوگاه بودند و ما هر كدام مي توانستيم 2 
ــلام و احوالپرسي بود، براي خانواده هايمان بنويسيم. شب  برگ نامه كه فقط س
ــان را  غريبي بود. هركس در لاك خودش بود. بعضي ها جواب نامه هاي خودش
ــت  ــيديم كه آيا نامه ها درس دريافت كرده بودند و ما با تعجب از آن ها مي پرس
هستند يا نه  . ما فكر مي كرديم كه دولت عراق جواب نامه ها را از روي نامه هاي 
ــتد. اما اسرا گفته بودند  ما جعل مي كند و براي ما به عنوان جواب پس مي فرس

كه جواب ها درست هستند و واقعاً از طرف خانوادةخودشان است  .
فرداي آن روز بعدازظهر، نامه ها جمع آوري شدند و نمايندگان صليب سرخ، 
اردوگاه را ترك كردند. به محض خروج آن ها سربازان در سوت خودشان دميدند 

و آمارگيري شروع شد. ما هم به داخل آسايشگاه رانده شديم. 
فصل زمستان در راه بود. اولين زمستان اسارت و منطقه سرد موصل. حمام 
ــرد استحمام مي كرديم و يا ماهي يك بار با  ــكل بود. يا بايد با آب س كردن  مش
يك سطل آب گرمي كه مي دادند. در اردوگاه افكار اسرا خيلي متفاوت بود. اگر 

سر بحث باز مي شد، قطعاً دعوايى پيش مى آمد. 
ــت. در آسايشگاه ما هر روز نماز  ــتيم تا پايان اسارت سال ها مانده اس نمى دانس
جماعت برگزار مي شد . روزها از دو آسايشگاه ديگر هم در نماز ظهر و عصر شركت 
مي كردند تا اينكه يك روز كه مصادف با عيد مبعث حضرت رسول (ص) بود، در نماز 
ظهر و عصر تعداد زيادي شركت كردند و نماز جماعت بسيار باشكوهي برگزار شد. 
ولي در بين دو نماز يكي از برادران شروع به خواندن مطلبي در مورد حضرت محمد 
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ــاره كرد و صحبت هايي  ــلامي در ايران اش (ص) نمود و در ادامه به وقايع انقلاب اس
ــرد، دربارةجنگ ايران و عراق و قيام امام خميني (ره) و با كلمه مرگ بر صدام و  ك
صداميان تمام كرد. در اين لحظه سربازان عراقي و خود سرهنگ فيصل وارد شدند. 
ــد كه پيرمردى معروف به نام ح ـ بي ناموس كه جاسوس عراقي ها بود و  معلوم ش
بچه ها را به يك كيلو شكر مى فروخت، سربازان عراقي را در جريان گذاشته است. 
سرهنگ فيصل شروع به صحبت كرد و گفت: «بايستي آن كسي كه اين نوشته را 
ــته را هم تحويل من بدهيد». هر چه اصرار كرد،  خوانده معرفي كنيد و كاغذ نوش
ــما را نفر به نفر بگردم». گشتن  ــت. در آخر گفت: «من بايد همه ش فايده اي نداش
شروع شد. در اين وقت من ديدم كه آقاي طغرل صاحب راديو دارد از ترس سكته 
مي كند و مي گويد: «من پيرمردم و طاقت كتك خوردن ندارم». گفتم: «آقاي طغرل 
من كه نمرده ام راديو را نفر به نفر رد كن به من». راديو به دست من رسيد. خيلي 
آرام خودم را به كنار ديوار رساندم و راديو را در حوله اي پيچيدم و آرام جاي خودم 
ــر عراقي ايستادم و با  را عوض كردم و رفتم كنار در. جلو در بدون راديو جلوي افس
ــطل  پايم راديو را به بيرون هل دادم . يواش به طرف حمام رفتم و راديو را داخل س

آشغال گذاشتم . از دور مراقب بودم تا تفتيش تمام شد. 
بعد كه سوت آمار كشيده شد همه دويدند به وسط اردوگاه براي سرشمارى. 
ــكر خدا راديو آنجا بود. برداشتم و آوردم. پيرمرد با  بعد از آن به حمام رفتم. ش

ديدن راديو خيلي خوشحال شد. 
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مديريت و لياقت اسرا
ــخت بود. به همين  ــت كه نظافت آن س اردوگاه موصل1 حياط بزرگى داش
خاطر سربازان عراقى براى نظافت آن با مشكل روبه رو بودند و با اعمال خشونت 
ــاقه هاى درخت خرما حياط را تميز  ــرا آن ها را مجبور مى كردند كه با س به اس
ــرا از خشونت آن ها به تنگ آمده بودند و از زير كار درمى رفتند. آن ها  كنند. اس

معتقد بودند كه براى هر كارى بايد نظم و مديريت برقرار باشد. 
ــربازى به  ــتانم در حياط قدم مى زديم كه س ــا تعدادى از دوس ــن ب روزى م
ــمتى اشاره كرد كه بايد آن را تميز  طرف ما آمد و چند جارو به ما داد و به قس
ــت. چفيةتيره  ــدم كه قدى بلند و اندامى ورزيده داش ــيرى را دي مى كرديم. اس
ــت. سرباز به طرف او  ــته بود و خيلى متين قدم بر مي داش ــرش بس رنگى به س
رفت و با تحكم به او گفت: «يالا يالا تنظيف». ولى آن اسير توجهى نكرد. سرباز 
ــير  ــارت در آمده بوديم و آن اس ــير را هل داد. ما تازه به اس ول كن نبود و اس
ــرباز گفت: «آنى ضابط» يعنى من افسرم.  ــتاد و به س ــناختيم. او ايس را نمى ش
سرباز اعتنايى نكرد و او سرباز را از زمين بلند كرد و دوباره روى زمين گذاشت  . 
ــهبازى» است  . خبر اين درگيرى  ــجاع سروان «ش بعداً فهميديم كه آن مرد ش
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ــيد. افسران ما به سرهنگ عراقى مي گفتند: «اينكه شما  به فرمانده اردوگاه رس
نمى توانيد اردوگاه را اداره كنيد، تقصير ما نيست. ما مى دانيم كه اردوگاه محل 
زندگى ما است و بايد تميز باشد، ولى سربازان شما با رفتارى توهين آميز از اسرا 
ــت شما ادارةامور داخلى اردوگاه  مي خواهند كه اردوگاه را تميز كنند. كافى اس
ــپاريد تا ما خودمان كار نظافت و آشپزخانه را انجام دهيم». اين كار  را به ما بس
براى مدتى آزمايشى به اسرا سپرده شد و گزافه نيست اگر بگويم در تمام مدت 

ده سال عراقى ها از ايرانيان درس زندگى گرفتند.



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

42

ماجراي كاشتن سبزي در اردوگاه
ــط حياط به دستور سرهنگ فيصل جمع شده بوديم. او محبي  روزي در وس
ــان داد و گفت: «اين مرد مي خواهد در اين اردوگاه سبزي بكارد. من كه  را نش
باور نمي كنم روى اين زمين چيزي سبز شود». او در حال صحبت كردن چند 
ــخند مى زد. ولي محبي مصمم بود.  ــت و به محبي نيش ــت داش پيازچه در دس
ــت مي كنم و پياز مي كارم. خلاصه سرهنگ  مي گفت: من اينجا يك باغچه درس
ــت و همين  ــت كرد و پياز كاش با ناباوري اجازه داد. محبي باغچه كوچكي درس
ــال به چهار باغچه بزرگ تبديل  ــد كه اردوگاه موصل1 در مدت يك س باعث ش
شود و  به اندازه كافي سبزي داشته باشيم. آفتاب گردان ها به قدري رشد كرده 
ــده بود و اسرا در ميان آن ها قدم مي زدند. بچه ها  ــبز ش بود كه اردوگاه كاملاً س
خيار و فلفل سبز هم كاشته بودند و سيستمي طراحي شده بود كه آب حمام ها 
ــي  باغچه ها را آبياري مي كرد. تا زماني  ديگر هدر نمي رفت و به صورت چرخش
كه دو نفر از اردوگاه موصل1 فرار كردند. اردوگاه را شخم زدند و ديگر به كسي 

اجازه كاشت ندادند  . 
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سوزاندن پاي برادران الماسي و علي بيات 
ــت كه هرگاه برق اردوگاه  در داخل اردوگاه موصل يك ژنراتور برقي وجود داش
قطع مي شد اين موتور بعد از 20 ثانيه عمل مي كرد و برق اردوگاه را تأمين مي كرد. 

اين موتور گازوييلي بود و هميشه چند گالن گازوييل در كنار موتور بود. 
ــا روزي يك بار به ما چاي مي دادند. بچه ها فكر كردند كه  آن زمان عراقي ه
ــت كنند. در همين  ــگاه چاي درس ــازند و با آن در آسايش مي توانند چراغي بس
ــت  ــگاه 10 از قوطي خالي رب گوجه فرنگي چراغ درس ــه بچه هاي آسايش رابط
كرده بودند و مقداري از گازوييل موتور را پنهاني برداشتند و استفاده كردند.     
ــگاه خودمان بوديم كه   ــدند. روزي  داخل آسايش تا اينكه عراقي ها با خبر ش
ــيار بلند و دردناكي بلند شد. نمي دانستيم چه خبر شده، فقط  صداي فرياد بس
ــد و باخبر شديم  ــگاه باز ش ــيد. در آسايش ــتناكي به گوش مي رس صداي وحش
ــرا را بوسيله همان گازوييل آتش زده و  ــرهنگ فيصل پاهاي 3 نفر از اس كه س
ــوزانده بود . فكر مي كنم هنوز هم جاي سوختگي روى پاي آن ها وجود دارد .  س
سرهنگ فيصل با كمترين بهانه، شديدترين شكنجه ها را اعمال مى كرد. به قول 

خودش او كينه 250 ساله از ايرانيان داشت.
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 ماجراي اولين اعتصاب غذا
آن روزها همه با هم در حياط اردوگاه قدم مي زديم  . از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر 
ــدن آسايشگاه و كم شدن مدت هوا خوري  ــگاه باز بود، ولي زمزمةبسته ش در آسايش
ــيد و اين خبر بدي بود چون بچه ها به  ــرا از همديگر به گوش مي رس و جداكردن اس

همديگر عادت كرده بودند و سختي اسارت را راحت تر تحمل مي كردند.
يك روز به ما خبر دادند كه بچه هاي اردوگاه تصميم دارند كه اعتصاب غذا كنند و 
اين اعتراض براي كم شدن وقت هواخوري است . روز موعود فرا رسيد. وقت نهار بود. 
سرباز عراقي آمد و صدا كرد: «مسئول غذا ، مسئول غذا».  اما ارشد اتاق ما «عمو فريدون 
ــرباز  بيات» گفت: «ما غذا نمي خوريم». عراقي رفت و بعد از چند دقيقةديگر يك س
عراقي كه خيلي بچه سال بود آمد و گفت: «اگر غذا نگيريد، كماندوهاي عراقي بيرون 
ــده اند كه شما را سركوب نمايند». گوش بچه ها بدهكار اين حرف ها  اردوگاه آماده ش
نبود. يك ساعت گذشت. سكوت كشنده اي در اردوگاه حاكم بود و اين سكوت با فرياد 
عراقي ها و ناله اسرا شكسته شد. صدا از طرف آسايشگاه 12 مي آمد و بعد از چند دقيقه 
صداى باز شدن در آسايشگاهى ديگر و فرياد و ناله اى ديگر، تا اينكه نوبت به اتاق ما 
رسيد. در باز شد. سرهنگ فيصل با يك سروان چاق وارد شدند. نگاهى تند و غضب آلود 
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به ما انداخت و اشاره كرد: «انت حمداالله» ، جوان پاسدار كُردي بود. او را به همراه جوان 
ديگرى به اسم «احمد شمس» بيرون بردند. لاي در باز بود و من خودم ديدم هشت 
نفر از سربازان عراقي با كابل برق  و چوب و شيلنگ دو جوان را به باد كتك گرفتند. چه 
صحنه اي بود. حمداالله دست بر سينه، مردانه ايستاده بود و آن نامردها او را مي كوبيدند 
تا اينكه آن ها به زانو در آمدند و بعد آن ها او را به داخل اتاق پرت كردند و رفتند سراغ 
ــياه و  قسمتى از پوست  ــت آن ها س اتاق بعدي. پدرحمداالله از ناراحتي غش كرد. پش
بدنشان كنده شده بود . حمداالله به خاطر روحيه دادن به پدرش شروع كرد به شنا رفتن 

و به كردي به پدرش مى گفت كه «من سالم هستم».
از آن به بعد عراقي ها افسران ايراني را عامل اعتصاب دانستند، آن ها را به طبقه بالا 
ــدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و حدود چهار ماه آن ها  در طبقه بالا  بردند و به ش

زنداني بودند، ولي ديگر وقت هواخوري كم نشد. 
ــيد و سرهنگ فيصل ما را در محوطه اردوگاه جمع كرد و شروع به  عيد نوروز رس
سخنراني كرد. از هر دري صحبت كرد و در آخر گفت: «افسران شما تخلف كردند و 
ما آن ها را تنبيه كرديم  و حالا در آستانةعيد نوروز مي خواهيم آن ها را آزاد كنيم، ولي 
هنوز هم از آن ها گله دارم؛ چون از ما معذرت خواهي نمي كنند؛ مثلاً آقاي «شهبازي » 
مي گويد اگر شما عراقي ها جرأت داريد، سه نفر از قوي ترين سربازانتان را با من در اتاقي 
بگذاريد و دست هاي مرا هم باز بگذاريد. اگر توانستند مرا بزنند». در اين لحظه سروان 
شهبازي با صداي بلند گفت: «شما هنوز هم دروغ مي گوييد. من كي گفتم سه نفر، 
گفتم هفت نفر.» فيصل ناراحت شد و گفت: «حالا خودتان قضاوت كنيد  ». اين ماجرا 

به صورت خاطره در ذهن ما ماند  .
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 اولين ماه مبارك رمضان
 ماه مبارك رمضان داشت نزديك مي شد. ما قبل از ماه رمضان هم روزهاى 
ــنبه و چهارشنبه براى خودسازى روزه مي گرفتيم. موقع سحر مقداري نان  دوش
ــيد. عراقي ها اعلام كردند كه هر كس  و نمك مي خورديم  . اولين ماه رمضان رس
ــد. مي خواهيم بدانيم تعداد روزه گيران  ــم بنويس مي خواهد روزه بگيرد بايد اس
ــگاه 5 بودم. بچه هاي ديگر، «محمد  ــت. من در آن زمان در آسايش چند نفر اس
ــين پرويزرام»، «مظفر خير آبادي»  لطفي»، بچه قزوين ، «كريم خزعل »، «حس

و «جعفر  شير فروش» بودند.
بچه ها براي ثبت نام ترديد داشتند. مي گفتند: «شايد عراقي ها به اين وسيله 
ــايي كنند». خلاصه عده اي اسم نوشتند و عده اي هم  بچه هاي مذهبي را شناس
ــح دادند كه ثبت نام نكنند و روزه بگيرند. من ثبت نام كردم. بعد از چند  ترجي
ــكيل دادند. ماه  ــگاهى تش روز ما را جدا كرده و در طرف ديگر اردوگاه آسايش
مبارك رمضان فرا رسيد و روزه گرفتن در اسارت شروع شد  . از همان شب اول 
نماز جماعت بر پا شد. من در آسايشگاه 1 بودم. در بين ما يك روحاني بود به 
ــرد. بعد از نماز مغرب اعلام كرد:  ــين مروتي» كه خوب صحبت مي ك نام «حس
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ــر پا كنيم. يعني همه  ــفيد ب ــت كه نماز را همگي با لباس س «برادران بهتر اس
ــفيد به نماز ايستاديم. چقدر  ــب دوم همگي با لباس س ــه بپوشيم». ش دشداش
ــاز و افطار دعاهاي مختلفى  ــكوه بود. عظمت در عين محروميت. بعد از نم باش
ــس مي كرديم. اردوگاه رنگ ديگري پيدا  ــت ح مى خوانديم. خودمان را در بهش
ــد و در بين غير  ــدود 20 نفر تندرو بودن ــاي مذهبي ح ــرده بود. بين بچه ه ك
مذهبي ها نيز همين تعداد. آن ها ديگران را عليه همديگر تحريك مي كردند. در 
اين ميان راديو نقش مهمي داشت. چون در اردوگاه دو عدد راديو بود؛ يكي اين 
ــرف كه اخبار ايران و خطبه هاي نمازجمعه و ديگري آن طرف كه اخبار «بي  ط

بي سي»، آمريكا و اسرائيل را پخش مي كرد. 
ــئول آن شخصي بنام  روزي عده اي از برادران مذهبي به خياط خانه كه مس
ــد و ميم و چندنفر ديگر را زخمي كردند. چرا كه  ــاى «ميم» بود، حمله كردن آق

اعتقاد داشتند ميم اخبار اردوگاه را به عراقي ها منتقل مي كند.
آن شب موقع نماز مغرب و عشاء ميم به همراه سربازان عراقي به آسايشگاه 
1 آمدند و تعدادي از بچه ها را سر نماز به اطاق شكنجه بردند و به قدري كابل 
ــتن، آن ها نشسته راه مي رفتند. وقتي  كف پاي آن ها زده بودند كه موقع برگش
كه در را باز كردند و آن ها را به داخل آسايشگاه هل دادند، ما شروع كرديم به 

داغ كردن خمير نان و گذاشتن آن بر كف پاي اسراي كتك خورده  . 
ــتند  ــرا بايد كار بكنند. البته عده اي عقيده داش ــا فكر كردند كه اس عراقي ه
ــرا پيشنهاد ميم بوده است. يك روز سرهنگ عراقي اسرا را در  كه كاركردن اس
ــما بايد كار كنيد و من فكر كردم كه  حياط اردوگاه جمع كرد و اعلام كرد: «ش
ــما در اينجا كارگاه بلوك  ــيمان و تعدادي قالب بياورم و ش ــه و س مقداري ماس
ــغول مي شويد و هم مبلغي پول به دست  زني راه اندازي كنيد. اينطوري هم مش
ــنهاد بدي نبود، ولي چون بچه هاي مذهبي فكر كردند كه  مي آوريد». اين پيش
ــرهنگ عراقي اعلام كرد: «از  ــت، مخالفت كردند و س اين كار از طرف ميم اس
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هفته آينده از آسايشگاه 1شروع مي كنيم». ولي آسايشگاه 1، 2، 3 و4 بچه هاي 
ــيده بود.  ــد و مايل به همكاري نبودند و اين خبر به عراقي ها رس ــي بودن مذهب

عراقي ها تصميم گرفتند از آسايشگاه 14 شروع كنند و همينطور هم شد. 
هفته بعد كار بلوك زني از آسايشگاه 14 شروع شد و رسيد به آسايشگاه 4. 
ــگاه 4 رفته بود، يكي از اسرا با تيغ، انگشت خود  ــرهنگ به آسايش روزي كه س
ــرهنگ و سربازانش بريده بود. او به سرهنگ مي گويد من  را جلوي چشمان س
شغلم بنايي است و بلوك زني را خيلي خوب مي دانم، ولي به دستور شما عمل 
نمي كنم. سرهنگ به اتاق 3 رفته و آن ها نيز مخالفت كرده بودند. به اتاق2 رفته 

بود، آن ها هم همين طور. سرانجام به اتاق 1 آمد. 
ــته بوديم كه در آسايشگاه باز شد، سرهنگ و سربازانش وارد شدند. او  نشس
گفت: «گوش كنيد فردا نوبت بلوك زني شماست آيا بلوك مي زنيد؟» همگي با 
صداي بلند جواب دادند: «نه». در اين ميان چشم سرهنگ به دو نفر افتاد. يكي 
ــاورز»،  «محمدعلي غفاري» بچه قم كه قاري قرآن بود و ديگري «رجبعلي كش
ــاري. سرهنگ دستور داد اين دو نفر را بيرون بردند و به قدري آن ها را  بچه س
كتك زدند كه فك هر دو نفر شكست و بعد آن ها را به اتاق پرتاب كردند. كتك 
ــاورز باعث شد كه ديگر به هيچ وجه با بلوك زني موافقت  خوردن غفاري و كش
ــت. زندگي جديدي شروع  ــختگيري عراقي ها ادامه داش نكنيم. مخالفت ما و س
ــيد . اين چهار ماه از تمام ده سال سخت تر بود. من  ــد كه چهار ماه طول كش ش
ــته شد، تقريباً اعتصاب را شروع كردم. 65 كيلو بودم. بعد از  روزي كه درها بس
ــيدم. از فرداي آن روز عراقي ها درهاي 4 آسايشگاه را  چهار ماه به 45 كيلو رس
ــته بودند و فقط 15 دقيقه بعدازظهر باز مي كردند. توالت روزي يك بار بود  بس
آن هم 50 كاسه توالت براي 500 نفر؛ يعني هر10 نفر يك توالت كه بايد ظرف 
15 دقيقه توالت و حمام و مسواك و شستن لباس را به پايان مي برديم و موقع 
ــت حدود 30 سرباز عراقي در دو طرف راهرو مي ايستادند و با هر چيزي  برگش
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كه در دست داشتند، ما را كتك مي زدند. 
ــكل ما آب بود؛ چون عراقي ها در آمار عصر سه سطل بزرگ  بزرگ ترين مش

آب به ما مي دادند كه تقريباً هر نفر2 ليتر آب براي 12 ساعت. 
در همان روزها يكي از بچه هاي آبادان حدود 10 متر شيلنگ با يك عدد شير 
ــرز كارش اين بود كه يك  ــگاه آورد. ط ــش رفت و آن ها را به داخل آسايش آب ك
سر شيلنگ به شير آب داخل حمام كه بيرون آسايشگاه بود وصل مي شد و يك 
ــر ديگر آن كه شير آبي هم داشت، به داخل آسايشگاه . مشكل اين جا بود كه  س
موقع آمار عصر، عراقي ها ما را مي شمردند و درها را قفل مي كردند و ديگر كسي 
ــمان عراقي ها به شير داخل حمام  ــيلنگ را به دور از چش از ما نبود كه بتواند ش
ــگاه هاي آن طرف ـ يعني  ــتي با بچه هاي آسايش وصل كند. براي اين كار ما بايس
ــگاه هاي10، 11 و 12ـ هماهنگى مي كرديم؛ چون آن ها بعد از ما شمرده  آسايش
مي شدند و آزادي بيشتري داشتند. خلاصه يك نفر از آن طرف داوطلب شد كه 
ــكي  جان خود را به خطر بيندازد و بعد از آنكه عراقي ها آمار ما را گرفتند، يواش
ــير آب حمام وصل كند كه در اين  ــيلنگ ما را به ش از لاي علف ها عبور كند و ش
صورت ما شب ها آب لوله كشي در داخل آسايشگاه داشتيم و براي اين كه بتوانيم 
آب را حفظ كنيم بايستي با آينه از پنجره نگهبانى مي داديم و هر وقت  نگهبان، 
سربازي را مي ديد، بايد فرياد مي كشيد: «بكشيد، بكشيد، بكشيد». و اولين نفري 
ــا آن را مخفي  ــيد و بچه ه ــيلنگ نزديك بود آن را داخل اتاق مي كش ــه به ش ك
مي كردند و تا صبح، ديگر آب نداشتيم. اما خوشبختانه اين مورد خيلي كم بود. 

ــان او را ديرتر  ــل علف ها آمده بود و نگهب ــربازى عراقي از داخ ــب س يك ش
ــيده شد، ولي رد آب معلوم بود.  ــيدن او  شيلنگ به داخل كش ديده بود. با رس
ــوف سونده». رفت و  ــونده! سونده! سونده!  آني ش ــرباز فرياد مي كشيد: «س س
ديگر سربازها و افسر نگهبان را آورد. در باز شد و تفتيش شروع شد . يك تا 2 
ــتند، ولي شيلنگ پيدا نشد. خلاصه افسر نگهبان بر سر سرباز  ساعت ما را گش
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ــتي آخر چطور ممكن است اين ها ده متر شيلنگ  ــيد: «تو ديوانه هس فرياد كش
ــم مي خورد كه با چشمان خودش شيلنگ را ديده  ــرباز قس را مخفي كنند». س
است كه داخل آسايشگاه كشيده اند. آن ها دست از پا درازتر رفتند. حالا شيلنگ 
كجا بود؟ در بين ما اسيري بود لاغر كه  شيلنگ را به طور منظم و با دقت دور 

كمرش پيچيده بود و با لباس اصلاً معلوم نبود. 
بعد از مدتي چند متر سيم برق با دو تكه حلبي تهيه شد كه با آن «المنت» 
برقي براي گرم كردن آب درست مي كرديم؛ به طوري كه خيلي مرتب و منظم 
ــئول گرم كردن آب بودند و كساني كه  ــي مس تعدادي از برادران به طور گردش
ــام مي گرفتند. ما در  ــگاه با آب گرم حم ــتند، داخل آسايش احتياج به آب داش
ــم كور عراقي ها كه آب جيره اي به ما مي دادند، حمام  ــگاه به دور از چش آسايش

آب گرم داشتيم  .
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تفتيش وكتك خوردن من 
ــربازان فرياد مي كشيدند: «بيرون! بيرون!  ــب ناگهان درها باز شد و س يك ش
تفتيش! تفتيش!» آن شب هوا بسيار سرد و آسمان مهتابي بود. ما را لخت كردند 
ــتم آن ها دنبال چه مي گردند. آن شب از بدشانسي  و به محوطه بردند. نمي دانس
من يك تكه فنر كه دور جعبه هاي مرغ بود، برداشته بودم و آن را مثل تيغه چاقو 
ــت. موقع  ــاييده و تيز كرده بودم و يادم رفته بود كه توى جيبم اس روي زمين س
گشتن،  پيدا شد. سرباز عراقي مرا به داخل حمام هل داد و كتك مفصلي خوردم. 
آن ها مي گفتند: «تو چاقو درست كرده اي ما را زخمي  كني» و من هرچه توضيح 
مي دادم اين كار از سر بيكاري بوده، قبول نمي كردند. خلاصه مرا به داخل محوطه 
بردند. گوش هايم سنگين شده بود چون چند سيلي محكم خورده بودم. من كه 
ــب بيرون نبودم، ماه و ستارگان را تماشا مي كردم و  ــارت هيچ  وقت ش بعد از اس
كتك خوردن را فراموش كرده بودم. سرباز عراقي از من سؤال كرد: «به چه نگاه 
ــمان، ماه، ستارگان» او در جواب گفت: «مگر ايران ماه  مي كني»؟ گفتم: «به آس
ــتاره ندارد»؟ گفتم: «چرا ايران دارد، ولي عراق ندارد و اگر هم دارد براي ما  و س

ندارد». سيلي ديگرى به گوشم نواخت و گفت: «حالا بهتر نگاه كن».
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روزي كه حمام بودم و ...
ــخنراني به اردوگاه مي آوردند  . فصل  عراقي ها هر چند وقت افرادي را براي س
ــاندند و در فصل زمستان در  ــتان اسرا را در قسمت آفتابي اردوگاه مي نش تابس
ــمت سايه اردوگاه. براي خودشان هم جاي مناسبي درست مي كردند كه از  قس

سرما و گرما در امان باشند. 
در يكي از همين سخنراني ها كه اتفاقاً فصل زمستان بود. من حمام بودم و به دليل 
سرد بودن آب، قادر به شنيدن هيچ صدايي نبودم؛ چون ما در اردوگاه براي استحمام 
آب گرم نداشتيم . اول آب لوله كشي به تانكرهاي پشت بام پمپ مي شد سپس از طريق 
تانكرها به ديگر قسمت ها تقسيم مي شد و اين امر باعث مي شد كه در زمستان آب در 

طول شب توي تانكر كاملاً سرد شود و در تابستان هم داغ با شد. 
آن روز صبح آب سرد از تانكر مي آمد به طوري كه مثل چاقو بدن آدم را مي بريد. 
من حمام بودم كه صداي وحشتناكي شنيدم. كسي محكم به در حمام لگد مي زد ، 
من با ناراحتي و عصبانيت در را باز كردم. سربازى عراقي فرياد كشيد: «اطلع بره بيا 
بيرون  . سخنراني! سخنراني!». من سريع خودم را شستم ولي وقتي بيرون آمدم همه 
ــاس خطر كردم. كتك خوردن حتمي  بود. پس اول به آسايشگاه  رفته بودند. احس
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رفتم و هر چه لباس پيداكردم پوشيدم. ديگر برايم مهم نبود كه لباس ها مال چه 
ــي است. فقط مي خواستم خودم را از سرما خوردن نجات دهم. خودم را كاملاً  كس
ــرم كردم: يكي سبز يكي مشكي و به آرامي  به طرف  ــانيدم و 2 تا كلاه  هم س پوش
ورودي اردوگاه رفتم به طرف جلسه سخنراني. همه نشسته بودند. يك عراقي غير 
ــاكت بود. اسرا كف حياط سرد و سايه نشسته  نظامى صحبت مي كرد. همه جا س
بودند و سربازان عراقي دور آن ها ايستاده بودند. وقتي كه به حياط رسيدم، فرمانده 
ــاره كرد كه حواسش به من باشد و  ــرباز اش اردوگاه با ديدن من به نزديك ترين س
چشم از من برندارد. اشاره فرمانده اين معني را داشت. من هم كاملاً مراقب بودم و 
فقط منتظر لحظةپايان سخنراني كه از دست سرباز عراقي فرار كنم و در ميان ديگر 
اسرا مخفي شوم  . همينطور هم شد؛ در يك چشم بر هم زدن از ميان پاهاي سرباز 
عراقي فرار كردم و در ميان اسرا گم شدم . او ديگر قادر نبود مرا در ميان1500 نفر 

پيدا كند ولي فقط مي دانست كه من در حمام آسايشگاه شماره 3 بوده ام. 
ــگاه  ــتند. من هم ماجرا را در آسايش ــربازان دنبال من مي گش بعد از آمار س
مطرح كردم. در آن زمان ارشد اتاق ما آقاي «قاسم كمپاني» بود. گفت: «نگران 
نباش». بعد از چند دقيقه عراقي ها به اتاق آمدند. آن سرباز با دقت به چهرةافراد 
ــرا به نام آقاي «خورشيدي» از  ــد، يكي از اس نگاه مي كرد. وقتي نزديك من ش
ــرار دهد، از جاي خود  ــه بهانه اينكه چيزي را روي پنجره ق ــاي دزفول ب بچه ه
بلند شد و طوري بين من و سرباز عراقي قرار گرفت كه آن سرباز موفق نشد به 
درستي صورت مرا ببيند. براي بار دوم بلند شد و چيزي را كه روي پنجره قرار 
ــت و اين بار هم ديد عراقي ها را سد كرد و من نجات پيداكردم.  داده بود برداش
ــت و به همين دليل در  ــير مال اين اتاق بوده اس در پايان عراقي ها گفتند: «اس
ــد». بعد از 3 ساعت  ــير را تحويل ندهيد، باز نخواهد ش ــته مي شود و تا اس بس
ــدند كه در اتاق را باز كنند و اين هم  ــيدند، مجبور ش وقتي آن ها به جايي نرس

نمونةديگري از فداكاري و همدلي اسراي ايراني در اردوگاه بود  .
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ساختن حوض در داخل اردوگاه
ــاد 100 متر طول و 50 متر  ــت به ابع اردوگاه موصل تقريباً يك حياط داش
ــده بود و خاك آن لم يزرع بود  . آب  ــيم ش ــمت تقس عرض . اين حياط به 4 قس
ــد و آب جمع  ــمت جاري مي ش ــه داخل همين چهار قس ــاي اردوگاه ب حمام ه
شده، بوي بدي مي گرفت. اردوگاه فاضلاب بيروني نداشت و اگر هم داشت كار 
ــده  ــربازان عراقي ما را مجبور مي كردند آب هاي جمع ش نمي كرد. از اين رو س
ــمت هاي بلندتر بپاشيم تا  خشك شود. بعضي وقت ها آب خيلي جمع  را به قس

مي شد و روزهاي سرد آب ديگر خشك نمي شد. 
ــر و صدايي غير عادي  يكي از همين روزها من در اتاق 5 بودم كه ناگهان س
شنيدم . بيرون دويدم و ديدم عده اي از اسرا جمع شده بودند. سرگرد «اخضر» 
ــاجره لفظي بودند.  ــراي ايراني بود در حال مش عراقي با «ايوب» كه فرمانده اس
جلوتر رفتم و فهميدم كه مشاجره بر سر جمع كردن آب اردوگاه است  . سرگرد 
ــكانيد و ايوب معتقد بود اين  ــما بايد اين آب را بخش عراقي اصرار مي كرد كه ش
ــتي نيست  . سرگرد عراقي عصباني شد و خواست ايوب را توى آب  راه حل درس
ــان داد كه  ــرگرد را گرفت و با اين عمل نش ــن هل بدهد ولي ايوب كمر س لج
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ــرگرد  اگر بخواهي مرا داخل آب لجن پرت كني خودت هم بايد با من بيايي. س
ــاهد ماجرا بودند. چهره هاي  ــرا ش موضوع را فهميد. حالا حدود 500 نفر از اس
اسرا برافروخته شده بود كه او فرياد كشيد: «آمار! آمار» ولي كسي توجه نكرد. 
ــي توجهي نكرد. ترس  ــيدند: «آمار! آمار! آمار» كس ــربازان عراقي فرياد كش س
سرگرد زيادتر شد. رو كرد به ايوب و گفت: «ايوب آمار! ايوب به اسرا بگو آمار ». 
ايوب كمي  صبر كرد و صدا كرد: «آمار! آمار» اسرا با شنيدن صداي ايوب حياط 
ــرگرد عراقي خيلي تعجب كرد .  ــرك كردند و به محل آمارگيري رفتند. س را ت
قرار شد اسراي ايراني پيشنهاد بهتري براي رفع اين مشكل بدهند و توافق شد، 
مقداري ماسه و سيمان در اختيار ما بگذارند و اين كار انجام شد. اسرا دست به 
ــدند و از حمام ها به تمام 4 قسمت اردوگاه كانال كشي كردند و شروع به  كار ش
كاشتن كردند. 4 باغچه اردوگاه كه پيش تر به آن ها اشاره شد به زودي از انواع 
سبزيجات وگل هاي آفتابگردان پر شد  . آب حمام ها در حياط اردوگاه مي گشت 
ــد و يك حوض بزرگ سيماني هم تقريباً 4 برابر  و صرف آبياري باغچه ها مي ش
ــه مقدار زيادي آب  ــاخته شد و هميش ــپزخانه س تانكرهاي آب در نزديك آش
ــا ديد ديگري به ايوب نگاه مي كردند و  ــتيم. از آن پس عراقي ها ب پس انداز داش

بعد از زمانى كوتاه ايوب را به اردوگاه ديگري بردند  .
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آتش سوزي انبار تداركات
ــه آن دژ مانند بود.  اردوگاه موصل1 مانند يك قلعة بزرگ بود و  چهار گوش
ــمت  ــت زمان بچه ها فهميدند آن قس زير آن حالت نيم دايره اي بود كه با گذش
ــلحه ، مهمات و  ــت و آنجا اقلام زيادي مانند: لباس ، اس اردوگاه، انبار عراقي هاس
كاغذ وجود دارد. چند نفر از اسراي زيرك راهي پيدا كرده بودند به داخل انبار. 
ــاي ديگر به غنيمت مي آوردند. كم كم تعداد  ــد و لباس و كاغذ و چيزه مي رفتن
ــتبرد مي زدند، زياد شده بود. به طوري كه بچه ها سلاح  ــاني كه به انبار دس كس
ــگ «كلاش» و (آرـ پي  ـ  جي) هم  ــم مي آوردند و چند قبضه تفن ــيم ه و بي س
ــراي روز مبادا. بيم آن مي رفت كه عراقي ها از موضوع  ــد و پنهان كردند ب آوردن

انبار مطلع شوند. چون آن وقت وضع ما خيلي خراب مي شد. 
ــرى  انبار بزرگ را به آتش  ــم گرفتند براي از بين بردن هر اث ــا تصمي بچه ه
ــند. در حياط اردوگاه مشغول قدم زدن بوديم كه از آن طرف اردوگاه دود  بكش
ــوخت.  ــيدند: «آتش . آتش ». انبار در آتش مي س ــد. همه فرياد مي كش بلند ش
ــت نكردند. ايراني ها  ــيده بودند. تا چند دقيقه اصلاً دخال ــربازان عراقي ترس س
براي خاموش كردن پيش قدم شدند. كم كم سربازان عراقي هم جرأت كردند و 
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اسباب و اثاثيه سوخته و نيم سوخته را از داخل انبار بيرون آوردند. 
ــفته بازار خودم سربازان عراقي را مي ديدم كه لباس ها و جوراب ها  در آن آش
را دست به دست داخل لباس هايشان مخفي مي كردند. در آن اثنا هركس دنبال 
ــمم به يك صندلي افتاد  ــت. من مقداري كاغذ گير آوردم و چش چيزي مي گش
ــده بود. آن طناب مناسب طناب بازي  ــتيكي به آن پيچيده ش كه طنابي پلاس
ــدم. ناگهان با  ــغول باز كردن طناب ش بود. من صندلي را به كناري بردم و مش
ــرم را بالا آوردم.  سربازى عراقي از پشت بام فرياد مي كشيد:  صداي فريادي س
ــت پايين بيايد. من هم اصلاً  «باز نكن! باز نكن!» او نگهبان بالا بود و نمي توانس
به او توجه نكردم و گفتم: «هرچه دلت مي خواهد فرياد بكش». خلاصه بي توجه 
ــاب بازي مي كرديم. در  ــاي او طناب را باز كردم كه بعدها با آن طن ــه فرياده ب
آتش سوزى انبارهمه چيز نيم سوز شد و كل آمار و موجودي آن به هم خورد. 
ــكوك شده بودند . روزي «تراكتور» آوردند و تمام حياط اردوگاه را  عراقي ها مش
شخم زدند و خيلي از اقلام مفقود شده را از زير خاك در آوردند. بعد از عمليات 

«خيبر» تمام اسراي اين اردوگاه را عوض كردند. چون ديگر ترسيده بودند  .
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تير اندازي و شهيد شدن دو اسير ايراني 
ــيرازي» مرا  ــرا به نام «علي اكبر ش يك روز بعدازظهر قبل از آمار يكي از اس
صدا كرد و گفت: «اسدي يك سنگ دارم، روى آن برايم بنويس». ما شروع به 
صحبت كرديم. در حين صحبت سنگ يادگاري او را مي نوشتم كه صداي سوت 
آمار آمد و اسرا به محل آمارگيري دويدند. من در اتاق 5 بودم. آمار گرفته شد 

و درها بسته شد. 
سروصداي عجيبي بلند شد. در كمال تعجب ديديم كه اسراي آسايشگاه هاي 
1و 2 و 3 و4 بيرون هستند و پنجره هاي اتاق ما را هم كندند. بله شورش شده 
ــن حين صداي تيراندازي  ــا هم چندنفري بيرون رفتند. در همي ــود. از اتاق م ب
ــروع به تيراندازي به داخل  ــربازان عراقي ازروي پشت بام ها ش ــنيده شد. س ش
ــرعت زير پنجره ها دراز كشيدند. چند دقيقه اي  ــگاه ها كردند. اسرا به س آسايش
تيراندازي ادامه پيدا كرد تا اين كه سكوت حاكم شد. كم كم اسرا جرأت كردند 
ــدند و آرام آرام بيرون رفتند  . خبردار شديم كه عده اي زخمي و دونفر  و بلند ش
ــده اند. يكي «محمد سوري» از آسايشگاه10 و ديگري كه بچه بوشهر  شهيد ش
ــگاه 4 ،  زخمي ها را به بهداري اردوگاه بردند  . مذاكرات شروع شد،  بود از آسايش
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ــگاه ها بروند. وقتي كه همه به داخل  ــرا خواستند كه به داخل آسايش اول از اس
رفتند، عراقي ها موتور جوشكاري آوردند و تمام درها را محكم جوش دادند. 

فردا نزديك ظهر خبر رسيد كه  تيمساري از بغداد آمده و شب گذشته تعداد 
ــراف اردوگاه را به محاصره در آورده بودند. وقتي  ــادي «نفربر» و «كماندو» اط زي
ــرهنگ عراقي و فرمانده ايراني به نام «حسين گودرزي»  ــار وارد شد، با س تيمس
ــار شروع كرد به ناسزا گفتن به سرهنگ عراقي كه چرا وقتي  صحبت كرد. تيمس
ديدي اسرا شورش كردند تعداد زيادتري از آن ها را نكشتي؟ بعد گزارش مي كردي 

كه اين ها بهانه به دست تو داده بودند؛ اقلا100ً نفرشان را مي كشتي  . 
تيمسار رفت و غروب آن روز برعكس روزهاي ديگر زمان بيشتري بيرون مانديم 
و نماز مغرب و عشا به جماعت در حياط اردوگاه برگزار شد. اذان مغرب را يك اسير 
آذربايجانى به نام «رحيم بوستاني» گفت. به قدري خوش صدا بود كه نمي توانم بيان 

كنم و چه نمازي  خوانديم، در غربت ، با دل هاى شكسته و دو شهيد. 
ــد علت درگيري اين بوده كه يك اسير معلول  ــبى غم انگيز بود. معلوم ش ش
نتوانسته بود سروقت جلوي آسايشگاه 1 براى آمار حاضر شود و در نتيجه سرباز 
ــاهد آن صحنه دلخراش بودند،  عراقي او را به باد كتك گرفته بود. بچه ها كه ش
ــرباز عراقي حمله مى كنند.  ــان را كنترل كنند و به س ــته بودند خودش نتوانس
تعدادي ديگر كنترل خود را از دست داده و در آسايشگاه هاي ديگر را باز كرده 
ــروع به تيراندازي كردند و  ــد تا  به آن طرف اردوگاه بروند كه عراقي ها ش بودن

مانع از پيشرفت اسرا به طرف ديگر شدند. 
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مجادله دوگروه برسرراديو وشهيدشدن يعقوب
ــرا  ــتند اس ــت نداش ــيار مهم بود  . عراقي ها دوس ــود راديو بس در اردوگاه وج
ــزب الهى اخبار  ــراى ح ــوند. اس ــى و اخبار جنگ مطلع ش ازجريان هاى سياس
ــير  ــپس همين اخبار را تفس ــاي نماز جمعه را پخش مي كردند و س و خطبه ه
ــتند كه اخبار «بي.بي.سي»  و آمريكا  ــراي مخالف يك راديو داش مي كردند. اس
ــختي  ــت آوردن راديو كار س ــر راديوهاي بيگانه را پخش مي كرد. به دس و ديگ
ــاعت از آن ها راديو  ــي را فريب مي دادند و با دادن طلا و س ــربازان عراق بود. س
مى گرفتند و با هزار بدبختي باتري آن را هم تهيه مي كردند. يك سرگرد عراقي 

گفته بود من نمي دانم اين اسرا باتري راديو را چگونه تهيه مي كنند. 
ــال افرادى كه  ــد. براي مث ــيار با دقت انجام مي ش ــش اخبار بس ــه پخ برنام
تندنويس بودند ، شب راديو را گوش مي كردند و تمامي اخبار و حتى خطبه هاي 
نماز جمعه را با دقت مي نوشتند  . فرداي آن روز به بهانه پخش چاي همه را در 
آسايشگاه جمع مي كردند و اخبار را در سطح آسايشگاه براي همه مي خواندند. 
جالب اينكه روزي يكي از نمايندگان صليب سرخ كه خانم  بود در آسايشگاه ما 
بود. همان موقع بچه ها صدا زدند: «آسايشگاه 6 چاي ، آسايشگاه 6 چاي»، يعني 
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افراد آسايشگاه 6 هر جا هستند به داخل بروند و جالب اينكه  فقط آسايشگاه 6 
به داخل مي رفتند. براي اينكه آمار داخل و خارج منظم بماند و وضع غير عادي 
نشود؛ تعدادي را هم به عنوان نگهبان در جاهاي مختلف قرار داده بودند. همان 

موقع سربازان عراقي در محوطه قدم مي زدند ولي متوجه چيزي نمي شدند. 
ــد. بچه ها چاي مي خوردند و ساكت بودند. نماينده  ــروع ش خواندن اخبار ش
ــيد: «چه خبر است»؟ وضع اتاق برايش جالب  ــرخ تعجب كرد و پرس صليب س
ــيد:  ــد و با تعجب  پرس ــحال ش ــا هم موضوع را توضيح داديم  . او خوش ــود. م ب
ــت»  . او  ــود چه كار مي كنيد»؟ گفتم: «خدا كريم اس «اگر باتري راديو تمام ش
ــيديم مگر عراقي ها شما  ــما باتري مي آورم». پرس گفت: «من ماه ديگر براي ش
ــا را مي كنند»  . او به قول  ــد؟ گفت: «چرا ولي كمي  مراعات خانم ه را نمي گردن

خودش عمل كرد و ماه هاي بعدي براي اسرا باتري مي آورد. 
خبر رسيد راديوى بچه هاي مخالف خراب شده ، آن ها به ماگفتند راديو را نوبتي 
كنيد. يكروز ما و يكروز شما. ولي بچه هاي حزب الهي قبول نمي كردند. يعني در 
واقع به حرف آن ها اطمينان نداشتند و اين باعث اختلاف شد و خبر به عراقي ها 
ــيد. آن ها تعدادي از اسرا را جدا كردند و شروع به شكنجه آن ها كردند. چند  رس
ــير از طرف حزب  ــدند. در آخر يك اس ــديد  ش روز تعداد ده پانزده نفر شكنجةش
الهي ها به نام «يعقوب» داشتن راديو را به گردن گرفت. عراقي ها عصباني تر از قبل 
او را شكنجه كردند تا بالاخره يك روز صبح زود آمبولانسى به اردوگاه آمد. وقتي 
درها باز شد فهميديم حال يعقوب خراب است و زير شكنجه از هوش رفته. او را 

به بيمارستان منتقل كردند ولي آن اسير بزرگوار شهيد شده بود. 
ــاهد رفتارهاي او بودم. او  ــيار مهربان  . خودم ش ــوب ترك زبان بود و بس يعق
صبح ها دوستانش را براي نماز صبح بيدار مي كرد؛ چه بيدار كردني، مانند يك 
ــگاه 5 بالاي سر من مي خوابيد. روحش شاد و يادش  مادر مهربان. او در آسايش

گرامي باد  . 
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آمدن اسراي جوان و تشكيل آسايشگاه 13    
ــد و تعدادي اسير وارد اردوگاه شدند. وقتي  روزي از روزها در اردوگاه باز ش
ــحال  . آن ها نوجوان بودند.  ــديم و هم خوش كه ما آن ها را ديديم، هم ناراحت ش
ــئوليت  ــاس مردي و مس ــاله هم در بين آن ها بود. آن ها احس ــخصى13 س ش
مي كردند و قصد دفاع از دين و ميهن را داشتند. چيزي كه شايد براي اولين بار 
ــد اين بود كه بعضي از آن ها خيلي كوچك بودند.  در تاريخ جنگ ها ديده مي ش
حتي قادر نبودند سطل هاي بزرگ آب را براي نظافت حمل كنند. يكي از آن ها 
ــه كردن بود كه يكي از  ــي كوچيكه» معروف بود. روزي در حال ترجم ــه «عل ب
ــران عراقي با ناراحتي گفت: «ما نبايد اجازه بدهيم اين ها در اردوگاه درس  افس
ــد و با ما جنگيدند . حالا  ــد. اين ها به جاي درس خواندن به جبهه آمدن بخوانن
در اردوگاه به درسشان ادامه مي دهند»؟ عراقى ها سعى داشتند كه جوى را در 
اردوگاه به وجود بياورند كه اسرا افسرده و روانى شوند و درس خواندن، درست 

نقطه مقابل اهدافشان بود.
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سخنراني يك مقام عراقي و پاسخ بچه ها 
ــخنراني آمده بود. او   يكي از روزها در اردوگاه موصل يك مقام عراقي براي س
شروع كرد از تاريخ جنگ هاي گذشته گفتن و نحوةنگهداري اسرا و تلف شدن آن ها 
در اردوگاه هاي كار اجبارى. گزارش ها و آمارهايي هم داد و رفتار منصفانةخودشان 
ــه كرد و از رفتار مقامات ايراني با اسراي عراقي بدگويي كرد. او  ــرا مقايس را با اس
ــلمانيم و رفتار  ــاني است، ولي ما مس ــما براي ما كار آس ــتن ش ادامه داد كه كش
خوبي داريم. در همين وقت تمام سربازان عراقي از پشت بام مسلح مراقب اوضاع 
ــام «محمدي» كه بچه  ــراي ايراني به ن ــد. خلاصه بعد از تعريف، يكي از اس بودن
ــت و گفت: «جناب ببخشيد ما در جبهه با سربازان  ــتان بود، از جا برخاس كردس
ــهرهاي ما حمله كرديد، به زنان و كودكان»  . او  ــما به ش ــما مي جنگيم ولي ش ش
ــاره كرد و گفت: «جناب به نظر شما اين  به تعدادي از پيرزنان ناتوان اردوگاه اش
پيرزن هاي عليل، نظامى و در حال جنگيدن با شما بودند»؟ از حرف هاي محمدى 
مقام عراقي خيلي بر آشفت و اشاره كرد كه اسم اسير را يادداشت كنند. سربازان 

عراقي اسم او را نوشتند و بعداً كتك مفصلي به او زدند. 
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فرار دو اسير 
ــال 1362 اتفاق افتاد. موضوع از اين قرار  فكر مي كنم ماجرا اول فروردين س
ــگاه با سرهنگ عراقي  ــئول آسايش ــب عيد نوروز بود و بچه هاي مس بود كه ش
ــبت عيد نوروز آن شب آمار  ــته بودند به مناس صحبت كرده بودند و از او خواس
ــود. سرهنگ هم موافقت كرده بود و اسرا آن شب تا ساعت 12  ديرتر گرفته ش

شب بيرون بودند  .
ــگاه ها شيريني درست كرده بودند. بچه ها آن شب آزاد بودند  در تمام آسايش
ــال و نيم اولين شبي بود كه  ــي مي كردند. بعد از دو س و به تمام اتاق ها سركش
بچه ها آزادانه بيرون بودند. احساس مي كردند كه در ايران هستند و جالب اينكه 
سربازان عراقي هم به اتاق ها مي رفتند و شيريني هاي ايراني مي خوردند. ساعت 

12 شد و آمار گرفتند و همه خوابيدند  . 
ــد. روز اول فروردين همه در حياط اردوگاه قدم  ــردا صبح در اتاق ها باز ش ف
مي زدند و به همديگر عيد را تبريك مي گفتند. حدود ساعت 9 صبح بود. من با 
آقاي «مظفر خير آبادي» در حياط بودم كه به يك اسير ايراني كه عربي بلد بود 
برخورديم. او گفت: «اوضاع الان خراب مي شود». گفتيم: «چرا؟» گفت: «دو نفر 
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ــگاه 2 فرار كرده اند و هنوز عراقي ها نمي دانند .» قبل از آمار نيمروزي،  از آسايش
جاسوسان موضوع را به عراقي ها گفتند و يكباره اردوگاه به هم خورد. عراقي ها 
ــيدند: «آمار! آمار!، يالا آمار!، هرول! هرول». آن ها مثل  ــيمه فرياد مي كش سراس
ــم برهم زدن از اسرا آمار گرفته شد و كتك  ــگ هار شده بودند. در يك چش س
ــروع شد. با كتك داخل مي رفتيم و با كتك خارج مي شديم. خلاصه  خوردن ش
ــرباز عراقي فرار كرده اند. آن ها از ماه هاي  ــد، يك اسير به اتفاق يك س معلوم ش
ــرباز لوله كش عراقي  ــير يك تيغ اره آهن بري از س قبل فكر فرار بودند. آن اس
ــگاه  5 و 6 را  كش رفته بود و هر روز مقداري از ميله هاي حفاظ پنجره آسايش

بريده و گل مالي كرده تا بريدگي معلوم نشود.
ــرباز عراقي را فريب  ــده و آماده بوده و مي گفتند س ــب موعود ميله ها بري ش
ــوده اگر از اردوگاه  ــدام بوده، به او گفته ب ــرباز هم كه مخالف ص ــود و س داده ب
خارج شوي تا ايران بردن تو با من. آن ها مقداري خرما و نان تهيه كرده و شب 
ــاعت تعدادي از اسرا هم بيدار  ــگاه 2 خارج مي شوند  . آن س از بالاي در آسايش
بودند. تعدادي هم بيدار مي شوند ولي كسي اعتراض نمي كند. هركس سر جاي 
خودش نظاره گر بوده. آن ها رفتند و بچه هاي آسايشگاه 2 تا يك ماه روزي سه 
ــتند و هر  باركتك مي خوردند. عراقي ها تا 8 روز هر روز با «هلي كوپتر» مي گش
روز در آمار  به دروغ مي گفتند كه آن ها را دستگير كرديم  و كشتيم يا مار زده 
ــان هم  ــتان هاي گوناگون گفتند كه خودش آن ها را گرگ خورده  . به قدري داس

نمي دانستند كه كدام قصه را گفته اند  . 
ــد. دوربين فيلمبرداري  ــؤال و جواب مي آمدن ــداد هر روز عده اي براي س از بغ
آوردند و صحنةفرار را بازسازي كردند. بعد از سه ماه صليب سرخ نامه ها را آورد. 
در يكي از نامه ها معلوم شد كه آن فراري به ايران رسيده و در هلال احمر كرمانشاه 
مشغول به كار شده است. اين ماجرا باعث شد كه عراقي ها همه آسايشگاه را با آب 

پر كردند تا اگر تونلي باشد، كشف كنند ولي ديگر خبري نبود.  
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يك فرار ناموفق
ــغول قدم زدن بوديم. ناگهان متوجه  ــك روز ديگر در اردوگاه موصل1 مش ي
شدم، عده اى از بچه ها به كاميون مواد غذايي كه هر روزصبح به اردوگاه مي آمد، 
خيره شده اند و به زير كاميون نگاه مي كنند. حركات بچه ها مشكوك بود و انگار 
راننده كاميون هم بويي برده باشد، پياده شد و به زير كاميون رفت و با ناباوري 
ــي» كاميون  ــير ريز اندامي  را كه خودش را كاملاً روي «شاس كامل ديديم، اس
جاسازي كرده بود بيرون آورد و شروع كرد به زدن  او. بعد هم او را سوار كاميون 
كرد و به اتاق سرهنگ برد و ديگر آن اسير را به اين اردوگاه نياوردند. مي گفتند 

او را به اردوگاه موصل 2 برده اند. 
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مفقودشدن 37 نفر از اسرا 
ــال اسارت  ــراي موصل1 را بعد از محرم و صفر اولين س تعداد 37 نفر از اس
ــارت ديگر از آن ها  از ديگران جدا كردند و به جاي نامعلومي بردند و تا آخر اس

خبري نشد  . 
ــود. بعد از آزاد  ــهرري ب ــا به نام «يار محمدي» بود كه بچه ش ــي از آن ه يك
ــدنم ، پدرش به منزل ما آمد. عكس پسرش را نشان من داد و من حقيقت را  ش
به او گفتم  . «توكل به خدايي» گفت و رفت. آن ها چشم به راه بودند و حتي بعد 

از سقوط صدام هم كه تمام زندانيان آزاد شدند، خبري از آن ها نشد.
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 تنبيه در نماز به علت نبودن در صف آمار 
روزى در اردوگاه موصل1 صداي سوت آمار شنيده شد و تقريباً آمار  بي موقع 
بود  . داشتم نماز مي خواندم. يكي از سربازان عراقي كه خيلي هم بد ريخت بود 
ــي نبود جز من كه در  ــد. كس و بچه ها او را «چيتا» صدا مي كردند، وارد اتاق ش
حال نماز خواندن بودم. شروع به داد و فرياد كرد: «آمار! آمار! يالا! يالا !»، داشتم 
ــرف من و به جلو هلم  ــي او صبر نكرد. آمد به ط ــريع مي خواندم، ول نماز را س
ــت و من هم كه ديدم كسي در اتاق  داد. طوري كه زمين خوردم و نمازم شكس
نيست، شروع كردم به كتك زدن سرباز عراقي . بد جوري او را زدم و او در يك 
لحظه سوت زد و بلافاصله دو تا سرباز قوي هيكل آمدند و خواستند مرا بگيرند، 
ــروع به دويدن كردم. آن ها هم به دنبال من، يكي  ولي اتاق بزرگ بود و من ش
از آن ها كه پشت ستون بود، لگد محكمي به من زد. درست زير شكمم خورد و  

نقش بر زمين شدم و فردا صبح ديگر نمي توانستم از جاي خودم بلند شوم. 
ــكيار بود. به نام آقاي «اكبر شيرازي»، گفت برويم حمام،   ــرا پزش يكي از اس
ــده، اگر احتياط بكني و  ــدي، بادِ فتق ات پاره نش او مرا معاينه كرد و گفت: «اس
ــنگين نكني تا حدودي ترميم مي شود». ولي من درست تا  ــال كارهاي س يكس
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شش ماه نمي توانستم قدم معمولي هم بردارم. نمي توانستم با سطل هاي بزرگ 
ــود  . هر  ــتر نظافت كنم تا جبران ش آب بياورم و مجبور بودم چندين نوبت بيش
ــبك را چند برابر  ــاق مي گفتم كه من كارهاي س ــئول ات اتاقي كه بودم به مس
ديگران انجام مي دهم، ولي سطل بزرگ آب را نمي آورم و بحمداالله بعد از چند 

سال خوب شدم و ديگر نيازي به عمل جراحي نداشتم. 
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پايان اسارت در اردوگاه موصل1
يك روز بعدازظهر صداي سوت آمار بلند شد. عراقي ها آمار گرفتند و بعد از آمار 
ديگر درها را باز نكردند. كسي نمي توانست حدس بزند كه چه اتفاقي قرار است رخ 
دهد. فقط شنيده بوديم كه چند روز قبل حمله بزرگي به نام خيبر از طرف ايران 

صورت گرفته و عراق هم ادعا مي كرد كه تعداد زيادي اسير گرفته است. 
ــته شد. شام خورديم. تا  ــئولين غذا باز و بس غروب فقط در اطاق ها براي مس
ــر و صداها بلند شد. اتوبوس ها وارد  ــاعت 12 شب خبري نبود  . كمى بعد س س
اردوگاه شدند  . معلوم شد كه انتقال در كار است. صداي «يالا! يالا! اطلع اطِلع» 
ــديم. البته با تمام  ــا فضاي اردوگاه را پر كرد. به حياط اردوگاه رانده ش عراقى ه
ــوار اتوبوس به مقصد نامعلومى حركت  ــد و س ــايل. خلاصه تفتيش تمام ش وس
ــرون را مى ديديم  . چهار  ــه هاي اتوبوس رنگي بود. فقط از جلو بي ــم. شيش كردي
ــرباز مسلح در صندلي عقب و دو سرباز در جلو مراقب بودند. رفتيم و رفتيم  س
ــيديم به «اردوگاه رماديه»، اين اردوگاه تقريباً در پشت بغداد نزديك مرز  تا رس
اردن بود. سرزميني كويري و خشك . مي گفتند رماديه مكان قبيلة«شمر» است . 
ــاختمان  اردوگاه رماديه مثل موصل قلعه اى نبود. منطقه اى نظامي با چندين س



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

71

ــيم خاردار بود، غروب به اردوگاه  ــه متر س بلوكي بود كه اطراف آن تا ارتفاع س
رماديه رسيديم  . 
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ورود به اردوگاه رماديه 
ــديم. در ورودي اردوگاه را  ــا بيرون اردوگاه توقف كردند و پياده ش اتوبوس ه
ــرا پذيرايي مي كردند. در اين  ــربازان عراقي از اس ــت» بود. س يك «تونل وحش
پذيرايي ما خودمان را به خدا مي سپرديم. چون دفاع كردن كار سختي بود . آدم 
متوجه نمي شد كه ضربه از كدام طرف مي آيد. بعضي از اسرا در همين ورودي ها 
ــت داده بودند و ضرباتي كه به بيضه ها و گوش هاي بچه ها  ــم خود را از دس چش

خورده بود، صدماتي جبران ناپذير وارد كرده بود. 
ــيديم. اين محوطه در  ــپزخانه رس ــد از پذيرايي به محوطه بزرگ جلو آش بع
ميان 3 «قاطع» بود. در اين ميدان به صف نشستيم و تعدادي سرباز عراقي ما 
ــي را بدون لهجه  ــتند و فارس را دوره كردند و عده اى كه لباس هاي عراقي داش
صحبت مي كردند و جالب اين كه رابطةخوبي با عراقي ها داشتند. عراقي ها آن ها 
ــتور مي دادند. ما قبلاً اين جور  ــتند مثل آنكه آن ها به عراقي ها دس را قبول داش
اسير نديده بوديم. بعدها فهميديم كه اين اسرا از دار و دستةع ـ ر بودند. آن ها 

مسئول آسايشگاه ها و قاطع ها بودند  .
ــد رضا بابايي»،  ــدران بود به نام «محم ــرا كه بچه مازن ــه قول يكي از اس  ب
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ــد. بعضي ها به قاطع 3  ــفند چاق و لاغر جدا مى كردن ــا ما را مثل گوس عراقي ه
بعضي ها به قاطع 2 و بعضي ها به قاطع 1 فرستاده مي شدند. 

من و حدود 100 نفر رفتيم به قاطع 2 كه مسئول قاطع  «ع ـ اميري» بود. 
ظاهراً آدم خوش اخلاقي بود.  پشت سر او حرف هاى زيادى بود. ولي من چيزي 
نديدم. آن شب ما را به آسايشگاه 14 در طبقه دوم اردوگاه فرستادند، بچه هاى 
آسايشگاه 14 از ما پذيرايي كردند و خوردني هاي خود را با ما قسمت كردند. 

آسايشگاه 14 از آن بچه هاي حزب الهي بود. در اين اردوگاه اسرا سختي هاى 
زيادى را تحمل مي كردند آن ها نتوانسته بودند، كلاس داير كنند چون عراقي ها 
ــتند و بعضي از ايراني ها با آن ها همكاري مي كردند و بچه ها  ــلط زيادي داش تس
ــتيم،  ــلط هس ــار بودند. وقتي آن ها فهميدند كه ما به چند  زبان مس تحت فش
ــت كرده بودند و  ــدند.آن ها در زمينةيادگيري قرآن فعالي ــحال ش خيلي خوش
ــد و امكانات كمي  ــده بودند. خيلي نحيف و لاغر بودن ــختي را گذران روزگار س
داشتند در صورتي كه وضع ما در اردوگاه موصل بهتر بود و دليل آن اين بود كه 
در اردوگاه موصل ما در كنار افسران ايراني و تعدادي از مهندسين شركت نفت 
ــران و مهندسين ايراني را نداشتند.  بوديم و عراقي ها توانايي بحث كردن با افس
در نتيجه جو اردوگاه موصل1 بهتر از ساير اردوگاه ها بود. واقعاً وجود انسان هاي 
شجاعي چون سروان شهبازي و خلبان ايوب و امثال آن ها جو موصل را به نفع 
ــده  ــي براى بچه ها ش ــا عوض كرده بود و آن جا تبديل به  اردوگاهى آموزش م
ــت ما بلند شوند. در مدتي كه حاج آقا  ــتند روى دس بود  . عراقي ها هرگز نتوانس
ــي جرأت جاسوسي نداشت  ابوترابي آن جا بود اردوگاه كاملاً يكپارچه بود.  كس
ولي در اردوگاه هاي ديگر وضع چنين نبود. وقتي كه موصل1 خالي شد. اسراي 
ــام اردوگاه هاي ديگر  ــدند و بچه هاي موصل در تم ــر به آنجا برده ش حملةخيب
ــرد و بچه ها طرز مقابله با  ــد از آن وضعيت اردوگاه ها تغيير ك ــدند  . بع پخش ش
ــب در آسايشگاه 14 تا صبح حرف زديم. استوار  عراقي ها را ياد گرفتند. يك ش
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ــتوار فرخي خيلي  ــه اش لطيفه مي گفت و همه را مي خنداند. اس ــي» هم «فرخ
شوخ بود. بچه هاي آسايشگاه 14 با آشنا شدن با ما قوت قلب گرفتند و از همان 

شب كلاس زبان شروع شد. 
ــد از آمار صبح ما را به اطاق 12 و 50 نفر ديگر را به  ــردا صبح عراقي ها بع ف
ــتر باز مى گذاشتند كه  اعتراض كرديم  اطاق 10 بردند. درهاى اطاق ما را بيش
ــيريم  .  ــا وجود آن كه در  باز بود، بيرون نرفتيم و گفتيم ما همه ايراني و اس و ب
ــما بايد با ما مثل ديگر اسرا رفتار كنيد. عراقي ها درها را بستند و فرداي آن  ش
ــينمايي آوردند. يك فيلم بسيار مزخرف كه مجبور بوديم، نگاه  روز يك فيلم س
ــربازان عراقي در اطاق مى گشتند و هركس بر مي گشت با چوب  كنيم. يعني س
مي زدند. بعضي بچه ها با چشم بسته نگاه مي كردند. وقتي عراقي ها اين وضع را 

ديدند. ديگر فيلم نياوردند  . آن روز هم فيلم را نيمه كاره بردند  . 
عراقي ها دستگيرشان شد كه ايراني هر جا كه باشد با اخلاق و نجيب است و 
فقط چند نفري با آن ها همكاري كردند كه زمان مبادله هم به ايران نيامدند. 

ــود. فكر مي كنم  ــتوار ارتش و كُرد ب ــه اطاق ما آمد. او اس ــوم ع ـ ر ب روز س
ــاهي بود. با قدي متوسط ، موهاي جوگندمي  و خوش تيپ  . او شروع به  كرمانش
ــتر حالت تهديد داشت  . تنبيه كردن عراقى ها را به ما گوشزد  صحبت كرد، بيش
كرد. گويا از تسلط به زبان و ترجمه بچه ها ترس داشت. او تهديد كرد كه شماها 
ــد. ما خودمان مترجم داريم.  ــرخ حرف بزني حق نداريد با نمايندگان صليب س

مترجم آن ها شخصي بود معروف به «م ـ آمريكايي ». 
ــم او علي  در بين بچه هاي قديمي آن جا يك مترجم بود كه فكر مي كنم اس
ــرخي ها صحبت  ــه حتي خارج هم رفته بود، ولي مثل اينكه با صليب س بود ك
ــد ما علي حبيبي كه بچه اراك و  نمي كرد. خلاصه بعد از حرف هاي ع ـ ر ، ارش
ــما زود قضاوت نكنيد . بهتر است شما طرف ما را  ــت بود به او گفت ش با سياس
ــد نه عراقي ها را. من هم صحبت كردم و منصور فاتحي هم صحبت كرد،  بگيري
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ــه عراقي ها ترجمه كني، كاري  ــا را تهديد كرد و به من گفت اگر علي ــي او م ول
ــم كه در اين اردوگاه بماني و من مي دانم و تو. بعد هم رفت و زندگي در  مي كن

اردوگاه شروع شد. 
ــد. روزها يك ساعت ما بيرون  و قاطع 1 داخل و يك  كم كم كلاس ها داير ش

ساعت قاطع 1 بيرون و ما داخل بوديم  .
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آمدن خبرنگاران خارجي   
بعدازظهرى در آسايشگاه خوابيده بودم كه ناگهان سر و صداي عجيبي بلند 
ــيمه بيرون رفتم . عده اي خبرنگار خارجي آمده بودند كه از ما فيلم  ــد. سراس ش
ــپزخانه  قاطع 3 و يكسري  و گزارش تهيه كنند  . مثل اينكه اول رفته بودند آش
عكس و فيلم هاي نمايشي گرفته بودند  . وقتي به قاطع 2 رسيده بودند، بچه هاي 
ــتقبال كرده بودند  .  حزب الهي به محض ديدن آن ها با لنگه دمپايي از آن ها اس
قبل از آن عراقي ها تعدادي لباس ورزشي آورده بودند و از بچه هايي كه فوتبال 
ــته بودند جلو خبرنگاران با لباس ورزشي بازي كنند ولي  بازي مي كردند، خواس
ــت را به حمام قاطع 1 برده و  آن ها قبول نكردند و عراقي ها بچه هاي فوتباليس

كتك مفصلي به آن ها زدند  . 
ــگاه 14 و  ــد. عده اي را از آسايش ــار! آمار!» بلند ش ــع 2 صداي «آم در قاط
ــك زدند و بعد از  ــري بودند بردند وكت ــصت نف ــه حدوداً پنجاه ش 15 و 16 ك
ــد و درزهاي آن را گل گرفتند كه  ــا را در اطاقي كوچك زنداني كردن آن، آن ه
ــد كه ديگر صدايي از اسرا  ــربازان عراقي متوجه ش ــاعت يكي از س بعد از دو س
ــرباز عراقي فريادزنان به اتاق فرمانده مي رود و مي گويد  ــود  . س ــنيده نمي ش ش
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ــاز  كنند، تمام آن ها  ــتور مي دهد در را ب ــان زنداني ها مرده اند. فرمانده دس قرب
ــده بودند. آمبولانس آمد و شيلنگ آب را باز و آن ها را خيس كردند  بيهوش ش
ــه بعضي ها به هوش نيامدند. تعدادي را به درمانگاه و تعدادي را با آمبولانس  ك

به بيمارستان شهر بردند  . 
ــا را كتك مي زدند و  ــي از بين نرفت ولي باز تا چند روز آن ه ــدالله كس الحم
ــم عراقي ها همين  ــه اردوگاه هاي ديگر مي بردند، رس ــا را از اين اردوگاه ب آن ه
ــايي  ــته جمعي كاري مي كردند، آن ها آن گروه را شناس بود. هروقت عده اي دس
ــان اردوگاه هاي مختلف پخش مي كردند كه هيچ وقت تفكر  مي كردند و در مي

جمعي در اسرا شكل نگيرد. 
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ماجراي حلوا پختن در 22 بهمن 78
ــهداى انقلاب داشته  ــتانة22 بهمن بچه ها تصميم گرفتند يادي از ش در آس
ــند  . به همين منظور خرده نان ها را جمع آوري كرده و آرد درست كردند و  باش
ــن گرفتند كه  ــكر حلوا پختند. روز 22 بهمن را به دنبال آن جش با مقداري ش
ــرهنگ «محمودي» فرمانده اردوگاه  رسيد. محمودي زبان  اين خبر به گوش س
ــاه مدتي در  ــرد. بعضى ها مى گفتند كه زمان ش ــي را خوب صحبت مي ك فارس
شيراز بوده. محمودي شروع كرد به حرف زدن و فحش دادن. يكي از بچه هاي 
اسير گفت شما حق نداريد به ما توهين كنيد؛ چون در «قرارداد ژنو» آمده كه 
ــم ملي و مذهبي خود را اجرا كنند. محمودي جلو چشم  ــرا مي توانند مراس اس

همه روي كتاب قرارداد ژنو ادرار كرد.
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آوردن هواپيماي دزديده شده ايراني به عراق
ــاي ايراني دزديده و به  ــب تلويزيون عراق اعلام كرد كه يك هواپيم ــك ش ي
ــده است  . ما هر ساعت به اخبار گوش مي كرديم كه  هواپيما چه  عراق آورده ش
ــافران هواپيما را نشان مي داد. عراقي ها به صورت  ــود. تلويزيون عراق مس مي ش
ــافرين هواپيما پذيرايي مي كردند. آن ها مي خواستند با اين كار  ــي از مس نمايش
امتياز بگيرند. چند روزي بدين منوال گذشت تا اينكه روزي خبر رسيد كه قرار 
ــت مسافران هواپيما به اردوگاه آورده شوند. آن ها درخواست كرده بودند كه  اس
از اسرا ديدار كنند و عراقي ها قول دادندكه فردا مسافران هواپيماي ربوده شده 
را به اين اردوگاه بياورند. ما از شنيدن اين خبر كه عده اي ايراني قرار است از ما 

ديدن كنند به قدري خوشحال بوديم كه انگار قرار بود فردا مبادله شويم. 
شب به كندي مي گذشت. من تكه كاغذى كوچك پيدا كردم و روي آن آدرس 

و پيام هاي كوتاه نوشتم؛ به اين اميد كه بتوانم آن نامه را به ايران بفرستم. 
ــار گرفتند  . ما را در  ــه عراقي ها آمدند و آم ــد. بعد از صبحان عاقبت صبح ش
محوطه اردوگاه جمع كردند و اعلام كردند كه امروز قرار است مسافران هواپيما 
ــيده ايم و شما حق نداريد از اين خط  ــما  بيايند و ما دو تا خط كش به ديدن ش
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آن طرف تر برويد و به مسافران نزديك شويد. 
مسافران داخل اردوگاه شدند. از دور كه همديگر را ديديم ، بي اختيار نزديك 
ــي قادر به كنترل نبود. در يك  ــربازان عراقي بين ما بودند ولي كس ــديم  . س ش
ــديم؛ به قدري كه  ــد. به هم نزديك و نزديكتر ش ــه همه چيز فراموش ش لحظ
ــنا بودند. هموطن  همديگر را در بغل گرفتيم. همه گريه مي كرديم. غريبه ها آش
ــنا  ــارت از تن ما بيرون رفته بود. به قدري عزيز و آش ــاس اس بوديم  . ديگر احس
بودند كه انگار هزار سال است كه با آن ها زندگي مي كنيم  . قاطع 1 داخل بودند 
و عراقي ها پنجره هاي پشتي قاطع 1 در محوطه قاطع 2 بود كه عراقي ها آن را 
مسدود كرده بود و فقط حدود 15 سانتي متر از آن باز بود و اين شكاف صحنه 
ــراى قاطع 1 فقط مي توانستند از اين پنجره 15  ــت كرده بود. اس عجيبي درس
ــانتي متري به مسافران نگاه كنند و احتمالاً فقط مي  توانستند چند صورت و  س

نيمه صورت، يك چشم، يك دست و چند انگشت ببينند  . 
ــت ميله هاي مشبك نظاره گر  ــرده در كنار هم، از پش ــراى قاطع 1  فش اس
ــوت ها دميدند، ولي چه فايده ،  ــاعت ملاقات تمام شد. عراقي ها در س بودند. س
نمى توانستند ما را از هم جدا كنند  . بسيار طول كشيد. گوشه اى تعدادى را جدا 
ــه اي ديگر عده اي به هم جوش مي خوردند. تعدادي سرباز  مي كردند و در گوش
كمكي از بيرون آمده بودند كه تعدادي خبرنگار همراه آن ها بود. عراقي ها از سر 
ــتند خشونت به خرج دهند. به سختي ما را از مسافران جدا  مصلحت نمي توانس
كردند. آن ها تا آخرين لحظه دست تكان مي دادند و ما را از دور مي بوسيدند.   
بعد از آن آمار و شمارش شد تا عراقي ها خاطر جمع شوند كه تعداد درست 
است. ما را به داخل آسايشگاه ها فرستادند. تازه از خواب بيدار شديم. هركس با 
ــده بود و حرف زده بود. چه شبي بود. هيچ اشتهايي نداشتيم نه  ــي آشنا ش كس
ــي، بين هوا و زمين معلق بوديم. ياد وطن، ياد عزيزانمان، هواى  خوابي، نه حس

ايران را كرده بوديم. 
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جلال و مهدي پورالعجل 
ــد. رفتم به محوطه.  ــاعت 9 صبح وضع غير عادي ش در رماديه 6  يكروز س
ــرك كشيدم. در ميان جمع  ــده بودند. س عده اي مقابل دفتر عراقي ها جمع ش
ــير افتاد. آن ها برادر بودند. برادر بزرگتر «مهدي»  شنيده بود  ــمم به دواس چش
ــده، از اين رو از  ــير ش ــرادر كوچكترش «جلال پور العجل»  در حمله فاو اس ب
ــرادرش را  از اردوگاه 9 به اردوگاه 6  ــه ب ــت كرده بود ك ــرخ درخواس صليب س
ــت داده  ــت كه جلال يك پاي خودش را از دس ــد. ولي مهدي نمي دانس بياورن
ــت. ديدار آن ها خيلي تأثرانگيز بود؛ حتي براي عراقي ها. 2 برادر در بغل هم  اس
ــي به نام علي هم گريه مي كرد.  ــرباز عراق گريه مي كردند و جالب اينكه يك س
ــتند. جلال قوي تر از  ــبز داش ــمانى س جلال خيلي جوان بود. هر دو برادر چش

مهدى بود. جلال را به اطاق 12 فرستادند. 
بعد از چند روز فرصت شد و من سر صحبت را با او باز كردم  . بچةبا روحيه اي 
ــه گوياي وضع رقت بار  ــت كرد و حرف هاي زيادي ك ــود. او از اردوگاه 9 صحب ب
ــدت اذيت  ــربازان عراقي آن ها را به ش ــامان بچه ها در آن اردوگاه بود  . س و نابس

مي كردند و آن ها قادر به اعتراض نبودند. يك اردوگاه با امكانات زير صفر. 
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ــود كسي  ــود در اردوگاه 9 انجام مي ش تعريف مي كرد هر ظلمي كه تصور ش
ــدهاي اردوگاه و قاطع به وسيله  ــرخي ها نبود. ارش قادر به صحبت با صليب س

عراقي ها انتخاب مي شدند و قدرت هر كاري را داشتند. 
ــم آمد و  ــدن در بودم كه جلال پران پران با يك پا پيش روزى منتظر باز ش
ــي ياد مي دهي»؟ گفتم: «چرا كه نه». از  ــدي آيا به من انگليس گفت: «برادر اس
فرداي آن روز زبان را با جلال شروع كردم. او آدم باهوشي بود. خيلي كنجكاو و 
با پشتكار. از هيچ چيز به سادگي رد نمي شد. جوان بود ولي حرف هايش مردانه 
بود. مدت6 ماه پيشرفت خوبي كرد؛ به طوري كه وقتي نمايندگان صليب سرخ 
ــم  ». او بدون مترجم  ــلال گفت: «مي خواهم صحبت كن ــه ديدن ما آمدند، ج ب
شروع به صحبت كرد. خارجي ها تعجب كردند و از او سؤال كردند: «جلال پس 
ــيدي». او گفت:  ــرا در اردوگاه 9 صحبت نمي كردي؟ آيا از عراقي ها مي ترس چ
ــاور نمي كردند. خلاصه بعد  ــرخي ها ب «نه آن موقع بلد نبودم». ولي صليبي  س

پرسيدند: «چطور ياد گرفتي؟ معلمت كيست؟». جلال به من اشاره كرد. 
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دويدن اسير اصفهاني به مدت دو ساعت    
در اردوگاه رماديه 6 اسيري بود كه از بچه هاي اطراف اصفهان بود، لاغر اندام 
ــيگار دود مي كرد  . آن طور كه خودش تعريف مي كرد  ــياه چرده و مرتب س و س
ــارت او چطور  ــت نحوةاس در زندگي تقريباً همه نوع كاري كرده بود. يادم نيس
ــوده ولي اين را مي دانم كه او هر روز صبح مي دويد. او خيلي مي دويد. طوري  ب
كه توجه ديگران به او جلب شده بود. يك روز علي عراقي به او مي گويد تو چه 
ــرط  ــاعت  . علي قبول نكرد و كار به ش مدت مي تواني بدوي؟ او جواب داد 2 س
بندي كشيد. شرط بندي در حضور چند نفر انجام شد و قرار گذاشته شد، فردا 
ساعت 8 صبح او شروع به دويدن كرد و تا ساعت 10  و 20 دقيقه براي محكم 

كاري دويد و برنده شد  . 
ــرا صبح  نمي دانم چه اتفاقي رخ داد كه عراقي ها اعلام كردند از فردا بايد اس
ــروع كردند، ولي بچه ها  ــگاه 9 ش ــته جمعي بدوند و ورزش كنند. با آسايش دس
ــته بودند همپاي عراقي ها بدوند و كتك خورده بودند. روز بعد آسايشگاه  نتوانس

10  براي دويدن رفتند تا اينكه نوبت به آسايشگاه 12 رسيد. 
ــا ما همه  ــرد و گفت: «بچه ه ــي صحبت ك ــد ما علي حبيب ــب قبل ارش ش
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ــويم. كاري كنيد كه آن ها خسته شوند و كم  ــتيم. فردا بايد برنده ش نظامي هس
بياورند. از همين حالا اعلام مي كنم هر كسي توانايي ندارد اول صبح خودش را 
مريض معرفي كند و بقيه كمر همت را سفت ببندند كه ان شاء االله روي عراقي ها 

را كم كنيم». 
ــم دويدند ما  ــد. آن ها ه ــروع ش ــگاه 12 ش صبح بعد از آمار، دويدن آسايش
ــربازان عراقي جا زدند تا آخرين نفر. گفتند: «كافيست».   دويديم. يكي يكي س
ــده ايم و مي خواهيم نرمش كنيم». آن ها گفتند: «لا، لا،  گفتيم: «ما تازه گرم ش
ــاعت ديگر ورزش كردن  نرمش ممنوع، نرمش ممنوع ، ورزش ممنوع». از آن س

و دويدن تا مدتي ممنوع شد  . اين هم منطق بازندگى.
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انتخابات 
در اردوگاه رماديه ما به اين نتيجه رسيده بوديم كه تا زماني كه ع ـ ر و  دار 
ــته اش بر سر كار باشند، ما نمي توانيم نفس راحت بكشيم از طرفي كسي  و دس
جرأت اعتراض نداشت. ع ـ ر علناً به عراقي ها مي گفت غذاي اسرا را كم كنيد. 
ــهميةاندك ميوه را نصف مي كرد و نيمي از آن را تحويل نمي گرفت.  او حتي س
ــورش به سرشان مي زند». از  ــرا مي خورند و هواي ش ــت اس مي گفت: «زياد اس
ــود كه همه با  ــد و تنها راه چاره اين ب ــام مترجم ها زير نظر او بودن ــي تم طرف
ــرخي ها بگويند. ما انتخابات مي خواهيم و ما شروع  ــي به صليب س زبان انگليس
ــم اين جمله را به همه ياد دادن«We want free election»: «ما  مي كردي

انتخابات آزاد مي خواهيم». 
ــده اردوگاه گفته  ــرخي ها به فرمان ــن جمله كار خودش را كرد. صليب س اي
ــته باشند  . عراقي ها  ــرا حق دارند انتخابات آزاد داش بودند كه طبق قانون ژنو اس
ــيطاني كردند و درست روز انتخابات  ــتند و فكرى ش و گروه ع ـ ر چاره اى نداش
اعلام كردند، انتخابات بايستي در حضور عراقي ها باشد و هركس برگةرا خودش 
ــد. در اين حالت  براي بيسوادها يكي از خود آن ها مي نوشت و كسي كه  بنويس
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مي خواست رأي بدهد از ترس عراقي ها مي گفت ع ـ ر  واين امر باعث شد كه  او 
رأي بياورد و دوباره وقتي صليب سرخي ها آمدند ما اعتراض كرديم كه انتخابات 
ــد كه علناً بگويند فلاني. پس  ــرا از ترس جرأت نكردن آزاد نبود. براي اينكه اس

انتخابات رد شد و قرار براي وقت ديگرگذاشته شد. 
ــتي كار ديگري مي كرديم و آن اين بود كه به تمام بي سوادان ياد  حالا بايس
ــد و روز  ــروع ش ــتن كلمه علي حبيبي را، خلاصه تمرين كردن ش بدهيم نوش
ــي نرفت.  ــوادها يك طرف»، ولي كس ــات عراقي ها اعلام كردند: «بي س انتخاب
ــواد داريم و  ــد»؟ همه گفتند ما س ــوادها آن طرف نمي رون ــد: «چرا بيس گفتن
ــم نمايندةخودمان را بنويسيم. ديگر كلك بي كلك ، همه خودشان  مي توانيم اس

نوشتند و در نتيجه علي حبيبي برنده شد و ع ـ ر گوشه نشين شد. 
او در اطاق مخصوص خودش با تعدادي از خدمتكاران زندگي مي كرد تا چندي 
ــدن او بود كه مثل برق پيچيد  .  ــته ش بعد كه اتفاق عجيبي رخ دادو آن خبر كش
عراقي ها دستپاچه شدند. به هر طرف مي دويدند. با عجله آمار گرفتند. بعد از چند 
ــاعت درها باز شد و خبر پيچيد. گفتند: «ع ـ ر خواب بوده و دوستانش با نوار  س

باندكشي او را خفه كرده اند و سپس با ضرباتي صورت او را شكسته اند». 
ــاهد عيني چيزي نبودم  . ما اجازه رفتن به  آن وقت من در قاطع 2 بودم و ش

قاطع 3 را نداشتيم. خلاصه او كشته شد و بال و پر طرفدارانش شكست  . 
ــتيم در  ــودش گرفت و حتي ما توانس ــورت منطقي به خ ــع اردوگاه ص وض
ــي را وزن كنيم و از عراقي ها  ــكول بياوريم و مواد غذاي ــپزخانه اردوگاه باس آش
ــپزخانه ، كتابخانه و  ــپزي مي كرديم و  بچه ها به آش تحويل بگيريم. خودمان آش
ــت بچه هاي خوب ايراني افتاد. زحمت  درمانگاه مي رفتند و ادارةاردوگاه به دس
ــت و يك بار ديگر آموختيم كه بايد خودمان براى  ــت، ولي ارزش هم داش داش
ــدالله خداوند  ــدا هم يارى كند.الحم ــت تلاش كنيم تا خ ــدن سرنوش عوض ش

نتيجه اى شيرين را هديه كرد. 
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ژنرال ارتش ونزوئلا 
ــتان به  ــگاه خوابيده بودم كه بچه ها مرا  بيدار كردند. يكي از دوس در آسايش
ــك پيرمرد خارجي آمده بيرون و  ــهد گفت: «ي نام «علي اكبر» از بچه هاي مش
ــرعت بيرون رفتم. ديدم پيرمردي  ــي نمي تواند با او حرف بزند». من به س كس
قد كوتاه و چاق با لباس نظامي سبز و يك كلاه يك طرفه تقريباً مثل عراقي ها، 
ــروع به حرف زدن كرد. اول متوجه نمي شدم  ــلام كردم، او هم ش جلو رفتم. س
ــم واضح حرف نمي زد. متوجه  ــت. هم كمي  خواب آلود بودم و او ه ــه مي گف چ
ــه فيلم هاي غربي وسترن،  ــي صحبت مي كند ولي مثل هنرپيش ــدم انگليس ش
لهجةعجيبي داشت. حدود يك ربع صحبت كرد تا فهميدم او مأمور ويژةسازمان 
ملل است و عضو ارتش ونزوئلا، او گفت: «عضو هيأت كشف حقايق است به نام 
ــكايت كشور عراق آمده بودند.  «fact finding mission» اين ها به دنبال ش
ــكلي پيش آمده بود و نمايندةدائمي ايران در  مثل اينكه در اردوگاه گرگان مش
ــازمان ملل متحد گفته بود كه وضع اسراى ايران در عراق هم تعريفي ندارد.  س
ــما ادعا مي كنيد كه اسراى  ــتناد كردم و گفتم: «ش من به گفته هاي خود او اس
عراقي در اردوگاه ايران كشته شده اند فكر نمي كنيد كه ما حالا در اين اردوگاه 
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ديگر تأمين جاني نداريم. مثلاً كافي است يك سرباز عراقي كه مشغول نگهباني 
ــت متوجه شود كه يكي از فاميل هاي او در ايران كشته شده، يك آن ديوانه  اس
ــر تفنگ را پايين بگيرد». او گفت: «تو درست مي گويي حالا راه حل  ــود و س ش
ــارت طولاني شود اسرا به  ــت؟».  گفتم: «در قانون ژنو آمده اگر مدت اس چيس
ــوند». بعد او را به آسايشگاه ها بردم و مشكلات را مطرح  ــور ثالث منتقل ش كش
ــرد عجيبي بود. تنها  ــانش دادم  . او م ــردم و اثرات كتك خوردن بچه ها را نش ك
ــده بود و مثل اينكه ورود او را به فرمانده اردوگاه اطلاع نداده بودند. اين آقا  آم

كار خودش را كرد و رفت.       



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

89

يادگيري زبان آلماني 
ــت داشتيم زبان ديگري را  ــي را ياد گرفته بوديم. دوس ما تقريباً زبان انگليس
ــت م. آمريكايي راحت شويم. چون  ــود و هم از دس ياد بگيريم تا هم تنوعي بش
ــي ترجمه ها را كنترل مي كرد. در همين موقع يك كتاب آلماني به  م ـ آمريكاي
ــيده بود. آقاي احمد زارع گرگاني، من و  ــي از كتابخانه به دست ما رس انگليس
ــين كريمي شروع به خواندن كرديم. احمد زارع جاده را هموار مي كرد و ما  حس
هم به دنبال او روان بوديم. ولي جرأت نداشتيم كتاب را لو بدهيم. مجبور بوديم 

كتاب را رونويسي كنيم و از روي دست نوشته بخوانيم  . 
ــت ياد مي گيريم يا غلط كه با آمدن صليب  اول مطمئن نبوديم كه آيا درس
ــتكار بالايى  ــت بود. احمد پش ــرخي ها خودمان را محك زديم. بله كار درس س
ــرخ كتاب هاي  ــود. در مراحل بعدي صليب س ــه من بهتر ب ــت ولى مكالم داش
ــتري آورد. خوانديم و خوانديم تا آلماني را خوب ياد گرفتيم. بعداً ديگران  بيش
ــوش» زبان آلماني را از ايران بلد  ــروع كردند. بعضي ها مثل «محمود باه هم ش
بود. بعدها من زبان آلماني را با «سيد موسي سيدي» مكالمه مي كردم و بدين 

طريق آلماني شد زبان دوم يا سوم اسرا. 
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دوستي من و محمد ذبيحي      
زماني كه در اردوگاه موصل بودم در روزهاي اول اسارت شنيدم، افرادي كه 
در جبهه ها زخمي شده اند به بيمارستان هاي عراق مي برند. دوست همشهري ام 
ــهبازي كه تير خورده بود و عراقي ها به من اجازه ندادند در كنارش  ــن ش حس
باشم بعدها وقتي در اردوگاه نمايندگان صليب سرخ مي آمدند ، مي رفتم و حال 

او را مي پرسيدم ولي متأسفانه زبان بلد نبودم. 
 انگيزه من براي يادگيري زبان، برادر شهيدم حسن شهبازي بود. در اردوگاه 

دنبال شخصي بودم كه به من كمك كند كه انگليسي ياد بگيرم  . 
ــيدم به آقاي محمد ذبيحي بچةاروميه. پيش او رفتم و  ــان رس ــان پرس پرس
طرح دوستي ريختم. اول تحويلم نگرفت و گفت حوصله ندارم. قصةزندگيش را 
گفت كه شاهد منفجر شدن خانه و زندگي خود بوده و تا مدت ها از خانواده اش 
خبرى نداشته، ولي من ول كن نبودم. با او هم غذا شدم و گفتم: «ذبيحي فقط 

روزي چند كلمه به من ياد بده». 
او ديگر چاره اي نداشت. پس شروع كرد و روزي چند كلمه به من مى گفت. 
ــا جان و دل ياد گرفتم. هر كلمه را صدها بار تكرار مي كردم و  ــاي او را ب گفته ه
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روي حاشيه هاي سفيد روزنامه مي نوشتم. به قدري تمرين مي كردم كه ذبيحي 
تشويق مي شد با من بيشتر كار كند. يك ماه با من كار كرد و هرچه گفت كاملاً 

حفظ شدم. با ديكته دائم گفته هاي او را تكرار مي كردم. 
روزي با ذبيحي قدم مي زديم. او به پيرمردي آباداني اشاره كرد كه كتابي در 
  Book oneــت داشت. به من گفت تو بايد اين كتاب را بخواني اسم كتاب دس
ــيمان را جمع كردم و در آب  ــان كردم. اول پاكت هاى س بود. من كتاب را نش
ــتم و خشك كردم و زير تشك پهنشان كردم تا صاف شوند و از آن ها يك  شس
دفترچه درست كردم. روزي كه صليب سرخ آمد و خودكار براي نوشتن رسيد، 
ــرخي ها آن جا بودند كتاب را روي  ــراغ كتاب رفتم و 3 روز كه صليب س به س

كاغذهاي سيمان نوشتم. حالا خودم يك كتاب شخصي داشتم. 
ــار تكرار مي كردم.  ــايد 500  ب ــروع كرد. هر درس را ش ــي درس را ش ذبيح
ــتر درس مي داد. براي اين كه بهتر ياد بگيرم  ذبيحي كه علاقةمرا مي ديد، بيش
ــا يك نفركرد به نام «علي اكبر خدا بنده لو» صحبت مي كردم. آدم خوبي بود.  ب
ــي ياد بدهم». و او گفت: «با  ــت داري من به تو انگليس گفتم: «علي اكبر دوس
كمال ميل »، شروع كردم به درس دادن به او تا تسلط بيشتري براي ياد گيري 
ــؤال مي كردم، اول خودم جواب را در ذهنم مرور  ــم. وقتي از او س ــته باش داش
ــت. ماه  مي كردم، هر چه ياد مي گرفتم به علي اكبر ياد مي دادم. زمان مي گذش

ششم ديگر صحبت مي كردم. خوب نبود ولي حرف مي زدم . بدون ترس  .
بعدها كه سه كتاب را تمام كرده بودم ، ديگران هم شروع به خواندن كردند، 
ــته باشم، به  ــي به كتاب داش ولي كتاب كم بود و من براي اين كه دائم دسترس
ديگران ياد مي دادم  . آموزش دادن من برنامه اى حساب شده بود، هر كتاب 15 
ــودم كه با عده اى درس 1 تا 5 و  ــت. كلاس را طوري تنظيم كرده ب درس داش
تعدادي درس 5 تا 10 و با بقيه درس هاي 10 تا 15 را داشتم، كتاب دوم و سوم 
هم همينطور بود؛ يعني براى سه كتاب 9 كلاس داشتم و هر كتاب سه كلاس 
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با فاصلةتقريباً 5 درس و اين روند دائم ادامه داشت. اين سه كتاب شايد صد بار 
براي من تكرار شد. من اين سه كتاب را ديگر حفظ بودم. ياد مي گرفتيم و ياد 

مي داديم؛ حتي اگر يك كلمه بود . 
ــديم  .  در اردوگاه موصل با ذبيحي بوديم و با هم به اردوگاه رماديه منتقل ش
ــتان رفت و آزمايش  ــد و به بيمارس روزي در اردوگاه رماديه ذبيحي مريض ش
نشان داد كه او بيماري سل دارد. قرار شد دوباره او را به موصل بفرستند، ولي  
يك نفر به نام ر ـ ض آمد و ذبيحي را صدا كرد. ذبيحي به دفتر عراقي ها رفت 
ــده»؟ نگفت. فقط خوابيد. صورت ذبيحي  ــت گفتم: «چيزى ش و ناراحت برگش
ــد و  ــده بود  . ذبيحي آدم با حيائي بود. چيزي نگفتم. تا اينكه بيدار ش ــرخ ش س
براي قدم زدن رفتيم بيرون. گفت: «ر ـ ض مرا تهديد كرده». گفتم: «چطور؟». 
ــنگ درست كرده بود و مي خواست اسم صدام حسين را روي  گفت: «او يك س
آن حك كنم، ولي گفتم: من مثل تو خائن نيستم كه قلم خودم را با اسم صدام 
ــه التماس بكني و تهديد كرد كه  ــين نجس كنم. او گفت كاري مي كنم ك حس
ــال مرا به موصل پاره خواهد كرد . مي خواهد مرا در رماديه نگاه دارد  پروندةانتق
ــت خداست.  ــت  . همه چيز دس و اذيت كند». من گفتم: «ذبيحي خدا كريم اس
ــاءاالله درست مي شود». چند روز بعد صليب سرخي ها آمدند.  تو فكر نكن. ان ش
آن وقت من و ذبيحي سخت زير نظر بوديم و حق نداشتيم با صليب سرخي ها 

صحبت كنيم و براي همين من روي يك تكه كاغذ نوشتم. 
I am in great danger. please "save my life I am in room  

name zabihi mohammad.  .
ــت. در خطر بزرگي  ــم من محمد ذبيحي اس ــتم. اس : من در اطاق 12 هس

هستم. لطفاً جان مرا نجات دهيد  . 
تكه كاغذ را هميشه به همراه داشتم تا در فرصتي مناسب به بهانةدست دادن، آن 
را كف دست يكي از صليب سرخي ها گذاشتم و او هم احساس كرد. به كناري رفت 
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ــتةمرا خواند و موضوع را به سر تيم توضيح داد و آن ها  ــم ديگران نوش و دور از چش
به سراغ ذبيحي رفتند و وانمود كردند كه سؤالي در مورد بيماري او دارند. ذبيحي 
كه بعد از تدريس با من بر سر شوق آمده بود، شروع به يادگيري زبان فرانسه كرده 
ــت و بعد از آن ديگر خودش با آن ها صحبت  ــرفت خيلي خوبي هم داش بود و پيش
كرد . كاري كرد كه با همان گروه نمايندگان از اين اردوگاه منتقل شد و من يكي از 
ــتان خودم را از دست دادم. دوست دوران اسارت، دوست دانا و موفق ،  بهترين دوس
وقت رفتن پيش من آمد و گفت: «اسدي نگران نباش. من بيماري سل ندارم. خودم 
تركيبات شيميايي را طوري به هم ريختم كه آزمايش سل نشان بدهد». آخر من 
هميشه هم غذاي او بودم. حتي وقتي مشكوك به بيماري سل بود، هنوز من و او در 
يك بشقاب غذا مي خورديم و ظرف هاي خودمان را جدا نكرده بوديم. نمى دانم چرا 

روز آخر به من گفت بيماريش ساختگي است  . 
ــت  ــاب ناياب بود كتاب بينوايان ويكتور هوگو به دس ــي در اردوگاه، كت وقت
ــيده بود و او شب ها مي خواند و من از او خواهش كردم، بعد از تمام  ذبيحي رس
كردن كتاب داستان ژان والژان را براي من تعريف كند. او قبول كرد و بعد از آن 
شروع كرد به نقل داستان و مدت 2 ماه هر روز در محوطةاردوگاه قدم مي زديم 
ــال بعد  ــي براي من قصه ژان والژان را تعريف مي كرد. تا اينكه چند س و ذبيح
ــد و كتاب بينوايان هم رسيد  . آن كتاب را خواندم و تازه فهميدم  كتاب زياد ش
ــان را مو به مو براي من تعريف  ــه ذبيحي چه مغزي بوده؛ چون كتاب بينواي ك
كرده بود بي كم وكاست  . بعدها شنيدم ديكشنري لاروس فرانسه را حفظ كرده 

بود. در سال هاي آخر  ما پيش هم نبوديم  .
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طوفان قرمز 
ــمان  ــه يك روز بعدازظهر وضع غير عادي بود. آفتاب و آس در اردوگاه رمادي
ــب طوفان خاك مي وزد». شب ساعت  ــربازان عراقي گفتند: «امش قرمز بود. س
ــناك بود. طوفانى از پودر قرمز رنگ بود، پودري  ــيد. واقعاً ترس 12 طوفان رس
ــد و به داخل مى آمد؛ حتي از  ــوراخ ها رد مي ش مثل پودر بچه كه از ريزترين س
ــاعت هواي اطاق تيره شد. بچه ها شروع كردند به  ــه ها. بعد از يك س درز شيش
ــرفه كردن. احساس خفگي مي كرديم. شروع كرديم با پارچه، سوراخ هاي ريز  س
را گرفتيم، اما ديگر دير شده بود و ما غافلگير شده بوديم  . هركسي چيزي پيدا 
ــي پارچه خيس كرده بودند و  ــرده بود و جلو صورت خود را گرفته بود. بعض ك
دهان خود را بسته بودند. تا اينكه شب به صبح رسيد. وقتي درها باز شد، همه 
ــز عجيبي بود كه من تا  ــتي و بلندي. چي ــا پودر بود؛ روي ديوارها و هر پس ج
ــال يكبار اين  آن موقع نديده بودم و عراقي ها مي گفتند: «در رماديه هر چند س

اتفاق روي مي دهد». بعد از آن تانكرهاي آب آمد و همه جا را شست.
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مسابقه واليبال در موصل                        
در اردوگاه موصل1 ، بچه ها واليبال بازي مي كردند و ما دو تيم داشتيم: تيم 
ــتةدو  . آن ها خيلي خوب بازي مي كردند و سرگرمي خوبي  ــتةيك و تيم دس دس

براي بچه ها بود. مسابقه مي دادند و بچه ها آن ها را تشويق مي كردند. 
يك وقت عراقي ها به اين فكر افتادند كه يك مسابقه بين خودشان و ايراني ها 
ــيد. آن ها يك تيم آورده بودند  ــت و روز موعود فرا رس ترتيب دهند. روزها گذش
ــي پوشيدند و  از بازيكن هاى واقعي . با لباس هاي نظامي آمدند و لباس هاي ورزش
بازي شروع شد . سرهنگ فرمانده اردوگاه شخصاً براي تشويق آمده بود و سربازان 

عراقي روي پشت بام جمع شده بودند تا تيم خودشان را تشويق كنند. 
ــد در زمين عراقي ها مي خوابيد و ايراني ها امتياز  ولي هر بار توپ زده مي ش
مي گرفتند. ايراني ها دو «گيم» را با فاصلةخيلي زياد بردند. اسرا فراموش كرده 
ــويق مي كردند. عراقي ها لال  ــيرند و از جان و دل تيم ايران را تش بودند كه اس
ــا همديگر دعوا  ــزا مي دادند. در زمين ب ــد و همديگر را فحش و ناس ــده بودن ش
ــي با ناراحتي و  ــرهنگ عراق ــدام به ديگري فحش مي داد  . س ــد و هرك مي كردن
ــك كمي  بد بازي كنيد. عراقي ها ديگر  ــان رفت و بچه ها گفتند: «بابا ي غرغركن
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ــاب مان پاك است». خلاصه بازيكنان ايراني براي دل  به ما غذا نمي دهند. حس
ــوختند و ديگر  ــكنك چند تا توپ خراب كردند. ولي برديم و عراقي ها س خوش

مسابقه ندادند. 



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

97

عمليات فتح المبين 
ــت عباس و  ــازي منطقه دش ــله عمليات هاي فتح المبين و آزاد س در سلس
ــوش و دزفول، به لطف بچه هاي شجاع ايراني  ــايت هاي موشكي در اطراف ش س
ــان  عمليات ها قرار  ــت آوريم تا كاملاً در جري ــته بوديم يك راديو به دس توانس
داشته باشيم. در آن روزها بچه ها خيلي خوشحال بودند. چون ساعت به ساعت 
ــد و بچه ها به هم تبريك مي گفتند و با صداي  ــراى عراقي زياد مي ش تعداد اس
بلند تعداد آن ها را اعلام مي كردند. براي مثال يكي فرياد مي كشيد: «12 تا شد 

14 تا»؛ يعني تعداد اسراى عراقي از 12000 تا به  14000رسيده است. 
ــتن بچه ها از پنجره اتاق  ــت كه رفته بوديم غذا بگيريم. موقع برگش يادم اس
ــد 12 تا». همه گفتند: «شد 12 تا». در آن لحظه يك سرباز عراقي  گفتند: «ش
همراه ما بود  او صداها را مي شنيد ولي نمي دانست چه خبر شده و گفت: «شنو 

خبر را، شد12 تا».
يك صحنه جالب ديگر اين بود كه،  داشتم جلو اتاق 9 و 10 قدم مي زدم كه 
ــته اند و روزنامه هاي عراقي را ورق مي زنند. وقتي  ديدم در محوطه بچه ها نشس
ــنيدم. راديو فارسي صحبت مي كرد و اطلاعيه   ــدم صداي راديو را ش نزديكتر ش
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پخش مي شد. متوجه شدم آن ها در محوطةباز اردوگاه يك چاله درست كرده اند 
ــته اند و  ــرار داده اند و چند تا روزنامه روي آن گذاش ــل چاله ق ــو را  داخ و رادي

اطلاعيه نظامي  ايران را گوش مي دهند و لذت مي برند  .
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آزادي خرمشهر      
ــاد ماندني  بود. چون صدام گفته بود: «اگر  ــهر يك روز به ي روز آزادي خرمش
ــهر را بگيرد، من كليد بصره را به ايران مي دهم». و آن روز بچه هاي  ايران خرمش
ــي آن ها راديو را به بلندگوي  ــاهكار عجيبى كردند . نمي دانم چطور؟ ول ايراني ش
آسايشگاه وصل كرده بودند، حدود 150 نفر در آسايشگاه 3 مشغول گوش دادن 
به راديو ايران بودند كه راديو اعلام كرد خرمشهر شهر خون آزاد شد. تعدادي از 
اسرا در محوطه مواظب سربازان عراقي بودند و حركات آن ها را زير نظر داشتند. 
صداى راديو از بلندگو پخش مي شد. چه روز پر غروري بود، هر چند در اسارت. 
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پادگان وليد و كتك خوردن اكبر  
ــديم كه  ــار را در محوطه مي خورديم كه متوجه ش ــل1  نه در اردوگاه موص
ــي از بچه ها گفتند: «اين  ــمان اردوگاه عبور كردند. بعض چندين هواپيما از آس
هواپيماها عراقي نيستند. اين هواپيماها ايراني به نظر مى رسند». سر و صداهاي 
عجيبي بلند شد و تعداد زيادي هواپيما و هلي كوپتر به طور نامنظم به هر طرف 
مي رفتند. وضع كاملاً روشن بود كه از طرف ايران حمله شده؛ چون هواپيماهاي 

عراقي فرار مي كردند. هركس چيزي مي گفت. 
در آن لحظه يكى به نام اكبر... (كه همشهري هاي او مي گفتند او در خرمشهر 
ــدم و به او  ــه امام و طرفدارانش توهين كرد. من خيلي ناراحت ش ــوده) ب دزد ب
اعتراض كردم. گفتم: «به امام توهين كني، دهان تو را پاره مي كنم». او دوباره 
توهين كرد. من هم پريدم و يك مشت به او زدم. ديگر نفهميدم چه شد و فقط 
ــي مي رسيد يك مشت و لگدى  ــود هركس ديدم  زير پاي بچه ها دارد له مي ش
ــرد ؛ بعد از كتك خوردن به طرف  ــي جاي او بود، بايد مي م به او مي زد ، هركس
عراقي ها فرار كرد و ما را معرفي كرد و عراقي ها يك پذيرايي جانانه از ما كردند. 

ما كتك خورديم. 
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عراقي ها خيلي ناراحت بودند، نه به خاطر آن نامرد بلكه به خاطر حملةهوايي 
ــدن تعداد زيادي از هواپيماهاي عراقي ، بعدها  ايران به پادگان وليد و منهدم ش
متوجه شديم كه خبر آن حمله در تمام جهان پيچيده و يكي از حملات بزرگ 

هوايي ايران به حساب آمده است. 
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نصراالله  و فتح االله
ــرخ  تعدادي نامه را خوانده بودند و اردوگاه  اولين بار بعد از آمدن صليب س
را به خط كردند. صاحبان نامه كتك خوردند. هركس كه بسم االله نوشته بود يا 
ــورد. جالب اينكه يك نفر پيرمرد آباداني يك پارچه  آيه اي از قرآن كتك مي خ
گلدوزي كرده بود و زير آن اسم خودش نصراالله و پدرش فتح االله و پدر بزرگش 
ــته بود؛ عراقي ها هم ما را اينطور ثبت نام مي كردند، ولي در مورد  غريب را نوش
آن مرد گفتند: «تو دروغ مي گويي! منظور تو آيةنصر من االله و فتح قريب بوده». 
و اين مرد كتك خورد. يكي ديگر پرچم سه رنگ ايران  و يكي ديگر نقشه ايران 
ــلام و قرآن  ــود و خلاصه كوچك ترين علامت از ايران و اس ــدوزي كرده ب را گل

پيامد كتك داشت. 
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شكنجه به خاطر حمام       
در اردوگاه موصل1 مدت چهار ماه در ماجراي بلوك زني ما در زندان بوديم 
و وقت هوا خوري نداشتيم. عصر درها باز مي شد و ما  400 نفر بايد ظرف 10 

دقيقه همةكارهايمان را مي كرديم . 
ــل كرديم و آن ها كوتاه  ــتيم تحم ــختي بود ولي چون هدف داش روزهاي س
ــاز مي كردند و تعدادي غذا را به  ــد  . آن ها در وعده هاي غذايي در اتاق را ب آمدن

آشپزخانه مي بردند. 
ــتان هم بود، در را براي آوردن صبحانه باز كردند  يك روز صبح زود كه زمس
ــير لاغر  و ما حدود 15 نفر براي آوردن غذا بيرون رفتيم. در بين بچه ها يك اس
اندام شمالي احتياج به آب داشت. او از فرصت استفاده كرده و ظرف غذايش را 
ــتش داده بود و دور از چشم عراقي ها به حمام رفته بود. وقتي مي گويم  به دوس
ــود حمامي با آب داغ در انتظار است اما چنين  ــت تصور ش «حمام» ممكن اس
ــاعت 11  ــت بام مي آمد و يخ مي زد و  تا س ــام از منبع بالاي پش ــود آب حم نب
صبح حتي دست و صورت شستن هم سخت بود تا چه رسد به آن كه زير آب 
ــل كرده بود وقتى  ــل كني. خلاصه آن جوان زيرآب يخ رفته و غس بروي و غس
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ــپزخانه و شروع به زدنش كردند.  ــدند، او را آوردند توي آش عراقي ها متوجه ش
ــربازي از آن هايي كه پيرمردان در روستاها مى پوشيدند به تن  او يك پالتوي س
ــت كه موقع كتك خوردن به زمين افتاد؛ او ماند و يك تن لخت و خيس .  داش
عراقي ها با شيلنگ هايي كه در آشپزخانه بود شروع كردند به زدن آن جوان. در 

يك لحظه بدن او از ضربات شيلنگ سرخ شد. 
ما  در صف غذا گرفتن بوديم ، ديدن آن صحنه و دم نزدن سخت بود . حالت 
هجوم گرفتيم و ظرف هاي غذا را به زمين انداختيم، عراقي ها فرار كردند، چون 
ــپزخانه و  ــرباز آش ــان س ما حدود 15 نفر و آن ها فقط 4 نفر بودند كه دو نفرش
ــئول بردن و آوردن ما بودند. آن دونفر كه مي زدند، فرار كردند، ولي  دو نفر مس
ــوت كردند و از ما  ــت معذرت خواهي ما را به آرامش دع ــرباز ديگر با حال دوس

خواستند كه وضع را خراب تر نكنيم و غذا بگيريم. 
ــت مرد خوب و پخته اي بود. اهل آذربايجان و  ــپز ما كه آقا رضا نام داش آش
ــدارد». غذاها را دوباره پر كرد و ما  ــان بود. او هم به ما گفت: «عيبي ن ــرك زب ت
گرفتيم و به آسايشگاه بر گشتيم. نظير اين اتفاقات در آن 4 ماه بسيار زياد بود  

تا حاج آقا ابوترابي رحمة االله عليه آمدند و وضع عوض شد.    
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پاره شدن پتو  
ــد عراقي». او بين  ــربازي بود به نام «حمي ــع 3 س ــه در قاط در اردوگاه رمادي
سربازان عراقي يك استثنا بود.  سرباز بود ولي لياقت او از يك سرهنگ بالاتر بود. 
ــاعت دقيق و منظم بود. او  وقتي حميد عراقي در اردوگاه بود. همه چيز مثل س
تمام اسرا را كاملاً مي شناخت. وقتي كه وارد قاطع مي شد با يك نگاه تمام اوضاع 
را زير نظر مي گرفت. بعدها شنيدم، بعد از پايان خدمت به او درجةافسر افتخاري 
داده اند و دوباره به اردوگاه آورده بودند. هرچه در مورد زرنگي و كارداني اين فرد 
ــم كم گفته ام. او يك نظامي تمام عيار بود. بانظم ، نترس ، چابك و كم خنده  بگوي

بود، بيشتر چهرةاو گرفته بود و فوق العاده جاسوس پرور بود. 
ــرا حق  ــرهنگ فرمانده اعلام كرده بود كه اس اصل ماجرا از اين قرار بود كه س
ــيري خواسته اي دارد بايد از  ــتقيماً با سرهنگ صحبت كنند و اگر اس ندارند مس
طريق سرباز ارشد اردوگاه كه همان حميد عراقي بود، به سرهنگ منتقل شود. 

در يكي از روزها سرهنگ شخصاً براي گرفتن آمار به اتاق ها آمد و نوبت رسيد به 
اتاق ما. بعد از گرفتن آمار سرهنگ، لحظه اي برگشت به طرف اسرا و گفت: «ماكو 
ــكل نداريد؟ يكي از اسرا كه بچه يزد بود از صف بيرون آمد  ــكلات»: يعني مش مش
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كه حرفي بزند، ولي حميد عراقي با چشمان دريده قدمي  به سوي او برداشت، اما 
سرهنگ مانع شد و گفت: «خلي! خلي»: يعني بگذار ، اجازه بده. آن اسير گفت من 
4 سال پيش اسير شدم. حالا پتوهاي من پاره شده و شما عوض نكرده ايد . سرهنگ 
ــربازان اشاره كرد: «سجل»: يعني بنويس  . حميد عراقي دخالت كرد.  به يكي از س
دولا شد و يك لنگه جوراب از زمين برداشت و به سرهنگ نشان داد. كف جوراب 
قبل از پاره شدن با نوار پارچه اي دور پتوها دوخته شده بود كه عموماً از نوعى پارچه 
پلاستيكي  محكم بود و اسرا آن پارچةنواري را زير جوراب مي دوختند كه از سائيده 
شدن جوراب ها جلوگيرى كند. با اين كار از طرفي عمر پتو ها كم مي شد و همين 
ــد و گفت: «سيدي شما نمي دانيد  ــرهنگ متذكر ش موضوع را حميد عراقي به س
ــا نوار كنار پتوها را پاره مي كنند و به كف جوراب وصله مي كنند و  روزهايي  اين ه
ــنگي در وسط  كه اين ها نظافت و پتو تكاني دارند دونفري پتو را مي گيرند، تكه س
پتو قرار مي دهند و محكم مي تكانند تا سنگ به هوا پرتاب شود و آن ها مي خندند 
ــيله به عراقي ها ضربه  ــح مي كنند. بعضي از آن ها اعتقاد دارند كه با اين وس و تفري
ــنيدن حرف هاي حميد عراقي داغ كرد و به آن اسير  ــرهنگ بعد از ش مي زنند و س
غريد: «بشين بشين»، و گفت: «من فكر مي كردم كه شماها آدم هاي خوبي هستيد 
ولي با توضيحاتي كه سرباز من گفت نظرم عوض شد  . اصلاً تو چرا بلند شدي و با 
من مستقيم صحبت كردي مگر نمي داني نبايد مستقيم با فرمانده صحبت كرد. تو 

بايد مشكلات خود را به سرباز مي گفتي». و شروع كرد به تهديد كردن . 
وضع بدي شده بود. همه ساكت و آرام و ناراحت بودند. من بلند شدم. سرهنگ 
متوجه من شده بود، من شروع كردم و يك اسير عرب زبان بود كه مترجم خوبي 
ــتم برايم ترجمه كند. در ضمن  بود به نام «حميد محاميد». من از حميد خواس
حميد عراقي فارسي را خوب بلد بود، اصطلاحات و ضرب المثل ها را هم ياد گرفته 
بود، حتي نوع لهجه ها و قوميت هاي ايراني را هم مي شناخت. گفتم: «حميد بگو 
ــتم كه اول جنگ اسير شدم و حدود 7 سال  ــرهنگ من يك نظامي هس آقاي س
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ــت كه اسيرم و در سال اول اسارت شما به من 2 تخته پتوي نظامي داديد كه  اس
ــته و من خودم با لباس هاي كهنةخودم براي  ــيه هم نداش حتي نوار دور يا حاش
ــائيده  ــيه دوخته ام و به خوبي نگهداري كرده ام، اما ديگر به قدري س آن ها حاش
ــده اند و هيچ خاصيتي ندارند و هر سال پاييز كه مقامات  ــده اند كه مثل تور ش ش
ــما ملاك بوده نه كيفيت. هربار به  ــما براي نظارت آمدند، فقط تعداد براي ش ش
ــت و از من  پتوهاي من نگاه كرده اند و گفته اند واحد اثنين؛ يعني 1 و2  كافيس
ــده اند. سؤال من اين است كه من كه پتو را پاره نكردم و شما چه تشويقي  رد ش
كرده ايد كه حالا به اين سرعت حكم تنبيه صادر مي كنيد  . شما مي گوييد ما پتو 
پاره مي كنيم تا از اين طريق به اقتصاد كشور عراق لطمه بزنيم. اين درست نيست 
و اين برداشت كاملاً غلط و بچه گانه است ؛ چون من و شما به خوبي مي دانيم كه 
ــك منهدم مي شود، قيمت هزاران پتو  قيمت يك تانك در جبهه كه با يك موش
است  . و مسئله بعدي كه شما مي گوييد كه ما بايد سلسله مراتب را رعايت كنيم. 
اين درست، ولي هر فرماندهي براي خود سيستم مديريتي دارد ؛ گاهي مي خواهد 
ــتقيم داشته باشد تا در كارهايش انحرافي پيش  شخصابًه كارهايش  نظارت مس
ــو و جهت دهد. نظر من اين است كه شما مخصوصاً  ــمت و س نيايد و به امور س
گاهي به اسرا سر مي زنيد كه آن ها بتوانند بدون رابط با شما صحبت كنند». اين 
را كه گفتم سرهنگ خر شد و به حميد عراقي گفت: «اين اسير درست مي گويد». 

و بعد پتوهاي مرا نگاه كرد و ديد كه كاملاً حق با من بوده  . 
ــرهنگ دستور داد به من پتوي نو بدهند اما قبول نكردم و گفتم:  آن روز س

«من براي خودم چانه نزدم، خواستم حرفم را بزنم » . 
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بافتن تور اردوگاه رماديه 
بعضى از بچه ها فوتبال بازي مي كردند  . سرگرمي خوبي بود؛ چون تعدادي بازي 
و تعدادى هم تماشا مي كردند. بچه ها ابتكار به خرج مي دادند و هر از گاهي بين 
اسراي اردوگاه و 3 قاطع مسابقه برگزار مي شد و اين جاذبةكار را بيشتر مي كرد. 
حتي تعدادي از سربازان عراقي هم بازي مي كردند، حميد عراقي يك پاي تيم بود 

و فوتبال خوبي داشت و بازي پينگ پنگ اوهم حرف نداشت. 
براي بازي فوتبال بچه ها  مشكل داشتند. گاهي توپ پرتاب مي شد و داخل سيم هاي 
خاردار مي رفت و آوردن آن كار سختي بود و گاهى غير ممكن و شايد باورش مشكل 
باشد كه بچه ها يك گربه را تربيت كرده بودند و موقعي كه توپ داخل سيم خاردار 

پرتاب مي شد، گربه مي رفت و توپ را مي آورد  . ولي بعد از چندي گربه ناپديد شد  . 
قرار شد يك سري دكل هاي آهني به ارتفاع 6 متر يا كمي  بيشتر دور قاطع 
ــيم خاردار به  ــود و مقدار زيادي س به فاصله حدود 10 متر روى زمين نصب ش
اردوگاه آورده شود و شروع كنند به باز كردن خار آن ها و تبديل آن ها به سيم 
ــدند، هنوز صاف نبودند و بچه ها از  ــيم ها بعد از آنكه از خار جدا مي ش صاف. س
ــين آشغال ثابت و سنگيني كه در اردوگاه بود و يك دستةقوي آهني  يك ماش
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ــتفاده مي كردند. چند نفر يك سر سيم و  ــت، براي صاف كردن سيم ها اس داش
ــيم صاف مي شد و بعد  ــيدند، س ــر ديگرش را مي گرفتند و مي كش چند نفر س
ــبكه اي در دكل ها مي بافتند. اندازه مربع شبكه ها كمتر از  آن ها را به صورت ش
10×10 بود و چون تعداد اسرا زياد بود، عراقي ها به نوبت روزي يك آسايشگاه 
ــتند) به محوطه مي بردند و به كار خار  ــاني كه توانايي كار كردن را داش را (كس
باز كردن ، سيم صاف كردن و سيم كشي دكل ها وا مي داشتند، كار انجام  شد، 
بدون حقوق و مواجب و اين پيشنهادي بود كه از طرف ايراني ها داده شده بود. 
وقتي كار پيش رفت، عراقي ها هم خوب ياد گرفتند. حالا اردوگاه از نظر امنيتي 
ــد.  ــروع ش ــده بود. بعد از مدتي اين كار در قاطع 1و2 هم ش هم خوب ايمن ش
بچه ها كار مي كردند و به بچه هاي فوتباليست غر مي زدند. بالاخره بعد از شايد 

2 الى 3 ماه كار تمام شد. 
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دستشويي در اتاق
ــارت تعريف كنم. زماني كه  اين مطلب را بايد از اول يعني اولين روزهاي اس
ــگاه 3 منتقل كردند، حدود 10 روز از اسارتم  ما را به اردوگاه موصل1 و آسايش
ــت. آسايشگاه بزرگ بود و ما حدود 60 نفر بوديم. وقتي رسيديم صبح  مي گذش
ــتيم به توالت برويم. حياط  ــد مي توانس بود و درها باز بود. هر وقت لازم مي ش
ــه هاي آن توالت قرار  ــدود 100×200 متر . گوش ــي بزرگ بود؛ ح اردوگاه خيل
داشت. در هر طرف حدود 50 كاسةتوالت و تعداد كل اسراى سه آسايشگاه در 

كل 350 نفر  بود. 
همه جا خلوت بود. غروب رسيد و آمار گرفته شد. رفتيم داخل اتاق و درها 
ــكل بزرگي پيش آمده،  ــت افتاديم و ديديم كه مش ــد  . تازه به فكر توال قفل ش
داخل اتاق يك سطل بزرگ بود و چند تا صندلي و تعدادي  روزنامه هاي عراقي. 
ــوره و الجمهوريه، خلاصه اولين نفر دل به دريا زد و رفت و روزنامه ها را دور  الث
صندلي ها آويزان كرد و ديواري از روزنامه دور خودش درست كرد. عرق مي كرد 
ــد و با هزار بار مردن، كارش را تمام كرد  . بعد از او ديگران جرأت  ــرخ مي ش و س

و رو پيدا كردند و يكي يكي سر سطل رفتند. 
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ــاعت از 2 نصفه شب گذشته بود تا آن  ــد كه نشد س من هر كاري كردم نش
موقع از كساني كه بيدار بودند، خجالت مي كشيدم ، همه خوابيدند. مي ترسيدم 
شرشر كردن ادرار به داخل سطل كسي را بيدار كند. تا خود صبح صبر كردم و 
ــارت يك طرف رنج  بعد از آن بعدازظهرها آب هم نمي خوردم. براي من رنج اس
ــك  ــب و توالت يك طرف بود تا اينكه عراقي ها يك توالت آهني مثل كيوس ش
ــه آسايشگاه درست كردند و من راحت شدم. ما دور كيوسك  تلفن عمومي گوش
ــيده بوديم و آنجا در پناه بود ، صبح ها سطل ها را مي برديم و به  پتوي كهنه كش

نوبت خالي مي كرديم. اين وضع تا پايان اسارت ادامه داشت  . 
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مشت بر چهرةصدام
ــي زبان: الثوره و  ــه روزنامه مي آوردند، دو روزنامه عرب ــا  براي ما س عراقي ه
القادسيه و يك روزنامه انگليسي: Baghdad observer ، بعضي ها مي توانستند 

روزنامه هاي عربي را بخوانند ولى انگليسي براي ما بهتر بود.
يك روز عده اي از اسرا مقابل آسايشگاه 10 در محوطه مشغول نگاه كردن و 
ورق زدن روزنامه بودند. معمولاً صفحةاول عكس صدام حسين را مي گذاشتند. 
يكي از اسرا كه فكر مي كنم بچه ميدان خراسان تهران بود و فاميل آقاي «حاج 
محمد خوش صورت »، نمي دانم به چه دليلي يك مشت به عكس صدام حسين 
ــرف مي زدند، خدا مي داند، در همان لحظه  ــن كه آن ها در چه موردى ح زد. اي
ــروع به داد و فرياد  ــت بام اين صحنه را مي بيند و ش ــرباز عراقي از پش يك س
ــيد. آن ها دويدند و آن اسير را گرفتند  . افسر به  ــر رس مي كند. خبر به يك افس
ــرباز پشت بام گفته بود: «تو يك سرباز بي ناموسي، تو ديدي كه اسير بر روي  س

عكس قائد ما مشت زد تو او را نكشتي». 
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داستان علي كوچيكه 
ــاج محمد لطفي»  ــيار عزيز من «ح ــت بس در اردوگاه موصل1 بوديم  . دوس
ــارت با هم بوديم . آن  وقت در آشپزخانه اردوگاه كار  بچةقزوين بود و از اول اس
ــب ها لطفي چيزي از آشپزخانه مي آورد و به من مي داد؛ مثلاً  مي كرد. بعضي ش
يادم هست يك شب كمى شلغم خام آورده بود تا آن موقع شلغم خام نخورده 
ــپزخانه يكي دو ساعت بعد از ما بيرون بودند چون آن ها بايد  بودم  . بچه هاي آش
بعد از تقسيم غذا، ديگ ها را مي شستند و پر از آب مي كردند براي صبحانه فردا. 

همين امر باعث مي شد كه آن ها از ما ديرتر به اطاق بيايند. 
ــيدم: «محمد مطلب  ــت بود. پرس ــد، ولي خيلي ناراح ــب محمد آم يك ش
ــير آوردند ولي  ــت»؟ او در جواب گفت: «احمد نمي داني الان تعدادي اس چيس

چه بگويم؛ آن ها خيلي كوچك هستند. بعضي از آن ها فقط 14 سال دارند». 
فردا، عراقي ها يك آسايشگاه اختصاص دادند به اسراى بچه سال و آسايشگاه 
13 ساخته شد  . بعضي از آن ها خيلي كوچك بودند، حتي سطل آب را 2 نفري 
ــيري بود به نام «علي» و  ــتند حمل كنند و در ميان اين بچه ها، اس نمي توانس
ــي  ــتند و هركس ــت داش معروف به «علي كوچيكه» بچه ها علي را خيلي دوس
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مي توانست به او درس مي داد و از طرفي علي كوچيكه هم با هوش و با پشتكار 
بود. در مدت كوتاهي آموخت. 

ــت يك روز علي داشت با نمايندگان صليب سرخ انگليسي صحبت  يادم هس
مي كرد، يك افسر عراقي كنار آن ها ايستاده بود و حرص مي خورد و بعداً گفت: 
ــن بچه هاي ايراني درس را رها مي كنند به جبهه مي آيند با ما مي جنگندند  «اي
ــوند به جاي اينكه در اسارت ديوانه شوند درس خواندن را  ــير مي ش و وقتي اس
ــر مي گيرند. اين بچه انگليسى صحبت مي كند و من نمي توانم  . اگر  اجازه  از س

دهم درس بخوانند يعني دارم به كشورم خيانت مي كنم»  . 
ــتند كه ايرانيان بايد در اردوگاه ديوانه  بعضي از عراقي ها اين ذهنيت را داش
ــرايط سخت هر روز قرآن، احكام، تجويد، انگليسي،  شوند ولي بچه ها در آن ش

آلماني، فرانسه، ايتاليايي و  ... ياد مي گرفتند.  
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 كتك خوردن ولي االله توجهي  
ــةاردوگاه برده  ــايل اتاق را به محوط ــك روز براي نظافت عمومي تمام وس ي
ــود و از طرفي ديگر براي عراقي ها  ــايل ب بوديم. اين كار نوعي آفتاب گيري وس
ــايل. آب زيادي كف اتاق براي شستن ريخته مي شد تا اگر اسرا نقب  بازديد وس

يا تونل كنده بودند، معلوم  شود. 
ــيم برق كلفت از وسايل «ولي االله  ــت ها مقدار يك متر س در يكي از همين گش
ــيم بهانه بود. عراقي ها در مورد  ــد. او را بردند براي كتك زدن. س توجهي» پيدا ش
بچه هاي مذهبي حساس بودند. كافي بود كوچك ترين بهانه اى به دستشان مى افتاد. 
ولي االله را بردند و شب در اتاق كوچكي نزديك بوفه زندانى كردند. هوا سرد بود. او 
را خيس كرده بودند و كتك زده بودند و فردا وقتي كه او را آزاد كردند مريض بود و 
مي لرزيد، هرچه پتو روي او مي گذاشتيم، فايده نداشت. مي لرزيد و هذيان مي گفت. 
ــانت بالاي مچ پاي او   وقتي كف پاي او را نگاه كردم آش و لاش بود. تقريباً 15 س
دور تا دور عميقاً كنده شده بود. معلوم بود كه سيم كابل روكش نداشته و هربار كه 
كف پاي او را زده بودند دنبالةسيم تا شده و قسمت لخت سيم، پايش را كنده بود. 

شايد تا چند سال جاي زخم آن پيدا بود؛ لعنت بر صدام يزيد كافر.
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انتقال از رماديه 6  به رماديه 9  
وقتي كه در اردوگاه رماديه 6 بوديم. گاهي اردوگاه 9 را از تلويزيون مى ديديم. 
ــك روز بعدازظهر در  ــكر) ي ــه آن اردوگاه نمونه عراق مي گفتند (نموذج معس ب

رماديه بعد از نهار وضع عوض شد. 
ــايل خود را  ــت پنجره اعلام كردند: «وس ــربازها از پش ما داخل بوديم كه س
جمع و جور كنيد، مي خواهند شما را به جاي ديگري ببرند». به سرعت وسايل 
ــازي كرديم.  ــم. مهم ترين چيز كتاب ها بود. آن ها را جاس ــع و جور كردي را جم
ــي يك كتاب لاي لباس هاي خودش مخفي كرد. بعد از آن درها باز شد،  هركس
ــد . فهميديم به جاي  ــي از آن ها اتوبوس نبودن ــين هاي انتقال آمدند. بعض ماش
ــد.  دوري نمي رويم. حدس زديم كه اردوگاه جديد بايد در همان نزديكي ها باش
ــت و داخل جيپ پر از كابل  ــين جيپى بود كه جلو مي رف از همه جالب تر ماش
ــزار پذيرايي از ما در بدو  ــيلنگ بود. معلوم بود اين ها اب ــوب و ميلگرد و ش و چ
ــده بودم كه طاقت يك سيلي و يا يك  ورود خواهد بود. من به قدري ضعيف ش
ــلوارك كوتاه اما  ــتم. براي پيش بيني روزهاي كتك خوري يك ش تركه را نداش
ــرو صورتم را با دست هايم مي پوشاندم. چند سال  ضخيم از پتو دوخته بودم . س
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ــود و دچار باد فتق  ــده ب ــكمم پاره ش قبل در موصل بر اثر ضربه لگد تقريباً ش
(Rupture) شده بودم. خيلي مي ترسيديم. 

ــراى قديمي مي ديدم. همگي يك نگراني  ترس را به وضوح در چهره تمام اس
داشتيم؛ چون انتقال ها صدماتي در پي داشت. عراقي ها به صورت دسته جمعي 
موقع عبور از تونل وحشت بدون هدف مي زدند. گاهي نوك كابل مي چرخيد و 
به چشم اسرا اصابت مي كرد. چند نفر در همين انتقال ها دچار نقص عضو شده 
بودند. زير لب دعا و آيت الكرسي مي خوانديم. آن روزها بوي آتش بس مي آمد 

و منتظر يك معجزه بوديم. 
شكر خدا، درست همان لحظه خبر آتش بس به فرمانده رسيده بود و تذكر 
ــد. اين موضوع را بعدها  ــه بد رفتاري نكنيد؛ ديگر جنگ تمام ش ــد ك داده بودن
فهميديم و جالب اين كه ماشين جيپ كه پر از وسايل پذيرايي بود، ديگر همراه 
ما نبود. ما رفتيم به اردوگاه جديد ، ولى از پذيرايي خبرى نبود. متعجب بوديم 
كه چرا نمي زنند. نمي دانستيم ايران آتش بس و  قطعنامه 598 را قبول كرده. 
ما را به محوطةاردوگاه بردند و در وسط نشاندند ، بعد از نيم ساعت «سرگرد 
ــروع به حرف زدن كرد: «اسم من سرگرد خزير است.  ــيد و ش خزير» لعين رس
ــماها را مي شناسم.  ــتم و بي نظمي را دوست ندارم. من ش ــق نظم هس من عاش
ــما را ديده ام كه روي ديوارك هاي طبقه دوم  وقتي در اردوگاه 6 بوديد، من ش
ــتيد و پاهاي خود را آويزان مي كرديد. شماها همگي «دجّال» هستيد.  مي نشس
«كلهم دجال »، شما دجال ها بايد اينجا نظم را ياد بگيريد». خلاصه نيم ساعتي 
ــاند و تهديد مي كرد. از خودش  ــت بگويم فقط مي ترس صحبت كرد كه بهتر اس
ــد از بغداد يا جايي  ــت. هرگاه لازم باش ــف مي كرد: «اردوگاه من نمونه اس تعري
ديگر بازرس بيايد، جناب طارق عزيز بازرسان را به اردوگاه من مي فرستند». در 
ــير هم كنارش ايستاده بودند كه ما را تحويل  هنگام صحبت هاي او تعدادي اس
ــرگرد در بين حرف هايش گاهي به  ــم را به ما ياد بدهند. چون س ــد و نظ بگيرن
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آن ها اشاره مي كرد و از نظم و نظام آن ها تعريف مي كرد، ولي تعدادشان خيلي 
ــاق 55 نفر بود؛ يعني  ــگاه 10 نفر كه ظرفيت هر ات ــم بود؛ حدوداً هر آسايش ك
45 نفر از ما و 10 نفر از قديمي هاى آن جا. از لحاظ مدت اسارت ما قديمي تر 
بوديم. آن ها دو سه يا چهار سال اسارت داشتند در صورتي كه مدت اسارت ما 

هشت سال بود.   
بعد از اتمام سخنراني سرگرد ، ما داخل اتاق ها رفتيم و شام خورديم و بعد از 
شام يك اسيري صدا كرد: «آقايان بيايند آب بخورند». دربارةآن اسرا بايد بگويم  
ــدت در عذاب بودند و من قبلاً از جلال  پورالعجل دربارةآن ها  بندگان خدا به ش
شنيده بودم ، ولي باور نمى كردم. حالا به چشم خودم مي ديدم. لباس هاي آن ها 

پاره بود و بغل جيب هاي شلوار آن ها يك وصله بزرگ .
ــربازان عراقي براي آمار وارد اتاق آن ها مي شدند، فرياد مي زدند  وقتي كه س
ــك زمان به بغل  ــت هاى خود محكم در ي ــا بايد با كف دس ــردار» و آن ه «خب
ــن مي كوبيدند.  ــت را همزمان به زمي ــاي خود ضربه مي زدند و پاي راس ران  ه
ــر پايين مي ايستادند تا عراقي ها آن ها را بشمارند. مي گفتند: «قبلاً،  راست و س
ــت كوبيدن بايستي به سجده مي رفتيم ، آنوقت ما را مي شمردند  بعد از پا و دس

و حالا يك درجه تخفيف داده اند و ديگر سجده نمي كنيم»  . 
ــته بوديم. خوابيديم تا صبح كه درها باز شد  . وقتي در  ــب خيلي خس آن ش
ــابهي از وضع وخيم و  ــتان ديگر را ديديم آن ها هم قصه هاي مش محوطه دوس
ــاره افتاديم. آن ها آب كافي،  ــف كردند. ما همگي به فكر چ ــرا تعري رقت بار اس
پنكه، تشت براي لباس شويي و سوزن براي دوخت ودوز نداشتند. در طول روز 
گروه گروه جمع مي شديم و فكر چاره مي كرديم. براى نهار رفتيم داخل، و بعد 
ــيد: «بچه ها بياييد آب بخوريد»؛ چون آن ها فقط در روز  از نهار يكي فرياد كش

يك ليوان آب يخ داشتند و دفعات بعد بايستي آب گرم مي خوردند. 
ــد اتاق رسيد. ارشد خودش را معرفي  ــب بعد از شام، نوبت سخنراني ارش ش
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كرد و دربارةوضعيت موجود حرف زد؛ مثلاً گفت: «حق نداريد در هنگام داخل 
ــما در آن طرف اتاق  ــت ش ــي به جاي ديگر برويد. مثلاً اگر دوس ــاش، از جاي ب
ــب  ــرف اتاق بيايد و با تو صحبت كند. در طول ش ــق ندارد به اين ط ــت، ح اس
ــر جاي خودش مى خوابد، اگر كسي بخواهد براي آب خوردن  هركسي فقط س
ــر پا راه رفتن ممنوع است  ، حرف زدن با يكديگر  ــته راه برود؛ س برود بايد نشس
ــت، نماز جماعت خواندن ممنوع است ،  ــت، كتاب خواندن ممنوع اس ممنوع اس
ــت. بايد براي داشتن سوزن اجازه بگيريد، همه چيز ممنوع  خياطي ممنوع اس
ــت». وقتي صحبت او تمام شد ما او را صدا كرديم. اسم كوچك او «احمد»  اس
ــيده، به او گفتيم: «بيا پيش  ــت، ولي خيلي ترس بود و معلوم بود آدم خوبي اس
ــين». گفت: «شب نمي شود، تجمع ممنوع است». گفتيم: «عيبي ندارد  ما بنش
ــتيم و نظام اينجا را نمي دانيم، مثلاً تو داري به ما نظام ياد  ما هنوز جديد هس
مي دهي». او آمد و در جمع شش نفري ما نشست. پرسيديم: «چند سال اسارت 
ــال». گفتيم: «ما هشت سال». پرسيديم: «شب ها چند  ــه س داري»؟ گفت: «س
ــي پايين و يكي بالا».  ــتند»؟ گفت: «دو نفر، يك ــرباز نگهبان داخل هس نفر س
گفتيم: «طول هر اتاق20 متر است و 5 تا 20 متر مي شود 100 متر ، تقريباً 5 
دقيقه طول مي كشد كه سرباز به اتاق ما برسد يا بهتر بگوييم هر 5 دقيقه يكبار 
ــرباز به كنار پنجرةما مي رسد و ما مي توانيم ظرف دو دقيقه تو را خفه كنيم  س
ــود همگي خون تو را گردن مي گيريم. عراقي ها براي  و صبح وقتي در باز مي ش
يك نفر 45 نفر را نمي كشند فقط كتك مي زنند كه آن هم موقتي است و بعد 
ــود. بدان كه ما در اردوگاه قبلي فرمانده خودمان  از چند روز وضع عادي مي ش
را خفه كرديم ما آب از سر گذشته ايم و حوصلةاين نظام ها را نداريم، خوب فكر 

كن كه اگر زماني هم مبادله بشويم تو در ايران محاكمه خواهي شد». 
ــي از عراقي ها  ــده بود. از طرف ــا، بندةخدا پاك گيج ش ــد از حرف هاي م بع
ــما بگوييد»،  ــيد، از طرفي از ما، بالاخره قبول كرد و گفت: «هر چه ش مي ترس
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ــرو و بگو من  ــد پيش عراقي ها ب ــد، فردا كه در باز ش ــالا خوب ش ــم: «ح گفتي
ــتند و حرف مرا گوش  ــرا از من قديمي تر هس ــم، اين اس ــد باش نمي توانم ارش

نمي كنند، فقط همين  ». 
ــش عراقي ها رفته و گفته بود اين  ــب خوابيديم. صبح ،آن بنده خدا پي آن ش
اسرا قديمي هستند و حرف هاي مرا گوش نمي دهند. آن شب خود سرگرد خزير 
براي آمار به اطاق ما آمد، يكي خبردار گفت. خزير كنار ايستاد. سربازي داخل 
شد و صف ها را شمرد. هنگام شمردن نگاه من با نگاه سرگرد گره خورد. با نگاه 
خشم آلود بعد از آمار به من اشاره كرد و به دونفر ديگر يكي «حسين شيران» از 
بچه هاي مشهد و ديگري كه يادم نيست. سرگرد گفت: «چرا موقع آمار شما سر 
پايين نبوديد. مگر نمي دانيد كه بايد به صورت ما نگاه نكنيد؟» گفتم: «من يك 
ــر بالا بايستيم و فكر مي كنم  ــتم و در ارتش به ما ياد دادند كه ما س نظامي هس
ــد. چيزي كه شما مي گوييد  ــترك باش اين موضوع در تمام ارتش هاي دنيا مش
ــت  ــت نه نظم و نظام». او هرگز انتظار جواب نداش رابطةزنداني با زندان بان اس
ــي  ــم داريم موقعي كه كس با كنجكاوي حرف مرا گوش مي كرد. گفتم: «ما رس
كار ناشايستي انجام مي دهد سرش را پايين بگيرد. ما اسيريم و اين موضوع در 
ــود و اين رفتارها در آينده نقل  ــت. روزي جنگ تمام مي ش جنگ ها معمول اس
ــوند. اسيرم، ولي شرمنده نيستم و سر پايين نمي كنم و تنبيه آن را قبول  مي ش
ــكال ندارد،  دارم»  . او به دقت به حرف هاي من گوش كرد و در آخر گفت: «اش

ياد مي گيريد. كمي صبر مي خواهد. ياد مي گيريد». 
ــن و دو نفر ديگر گريه  ــت به حال م ــب بچه هاي قديمي، از وحش رفت و ش
مي كردند. نمي دانم چرا، نمي دانم آن ها چه كشيده بودند؟ چه رنج هايي تحمل 
كرده بودند؟ آن ها منتظر بودند كه شب درها باز شود و ما را براي كتك ببرند، 
ولي اينطور نشد. نمي دانم چرا؟ شايد اين هم به خاطر آتش بس بود. ارشد اتاق 
ــتور نمي داد و از اين كه دوستاني پيدا كرده بود خيلي خوشحال بود  .  ديگر دس
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ــروع به قانون شكني كردند. چنداسير كرد و عرب هم بودند كه به  آن ها هم ش
ما پيوستند. شايد مي ترسيدند. همه يكي شديم. من چند همشهري و همزبان 
ــكنجه هاي آنجا  ــان بودند  . به قدري از وضع بد و ش ــردم. آن ها ترك زب ــدا ك پي
صحبت كردند كه مو بر تن آدم راست مي شد. مخصوصاً در مورد برادران پاسدار 
و بسيجي. آن ها را به شدت اذيت مي كردند. مواردي از شكنجه ها شرم آور بود و 
حتي به بعضي از ارشدهاى ايراني خيلي ستم كرده بودند. آن ها ما را فرشتگان 
ــي بتواند جواب عراقي ها را  ــتند. آن ها باور نمي كردند كس نجات خود مي دانس
ــان امري محال بود كه بشود با عراقي ها حرف زد. آن ها ياد گرفته  بدهد. برايش

بودند كه همه چيز يكطرفه است؛ يعني يك طرف دستور و يك طرف اجرا. 
ــب ها دور هم جمع مي شديم  ــت و بي قانونى به راه بود. ش چند روزي گذش
ــيد به روز  ــاي آن ها را گوش مي كرديم تا رس ــت مي كرديم و گفتني ه و صحب
ــدم ارشد اتاق 7 ، از بين 55  ــد انتخاب كرديم و من ش انتخابات و خودمان ارش

نفر، 51 رأي آوردم  . 
اتاق ها را اسراى قبل از ما به قدري تزيين كرده بودند كه مانند اتوبوس هاي 
ــتان، هر چه پيدا كرده بودند به ديوار چسبانده بودند؛ مثلاً مقواي  هند و پاكس
ــياه كرده بودند و برش داده و سقف ها را تزيين  ــت را با دودةآشپزخانه س گوش
ــتون ها  ــا زرورق آورده بودند و تمام ديوارها و س ــد. نمي دانم از كج ــرده بودن ك
ــد. با خميرهاي نان  ــنگ بودن ــرده بودند كه خيلي خيلي قش را زرورق كاري ك
آذين ساخته بودند و با دودةآشپزخانه رنگ كرده بودند  . ما شروع كرديم يواش 
ــه اي مى كنديم  ــداري از آن ها را به بهان ــا و هر روز مق ــه تخريب آن ه ــواش ب ي
ــت. قديمي ها گاهي  ــده اس ــود مي كرديم كه موقع نظافت دكور كنده ش و وانم
ــت تا بعد از يك ماه ديگر اثري  مخالفت مي كردند و اما روند تخريب ادامه داش

از آذين هاي نمونه خزير نماند. 
خدا خواست و يك اتفاق جالب افتاد. روزي من حمام بودم. متوجه شدم كه 
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ــت و فرياد مي زد: «اسدي اسدي». من سرم را  يكي از بچه ها دنبال من مي گش
ــت؟». او گفت: «تعدادي خارجي  از لاي در بيرون آوردم و گفتم: «چه خبر اس
آمده اند كه شبيه صليب سرخي ها نيستند». سريع از حمام بيرون آمدم و رفتم 
ــيدم: «از كجا آمده ايد؟». گفتند: «ما هيأتي هستيم از سازمان  پيش آن ها، پرس
ــت وضع اسراى دو كشور را بررسي كنيم و نتيجه را به سازمان  ملل كه قرار اس
ــت در  ــام اطلاعاتي را كه لازم اس ــم». من گفتم: «حاضرم تم ــل اعلام كني مل
ــما قدرتي داريد كه فردا به ديدن ما بياييد و ببينيد  اختيارتان قرار دهم، آيا ش
ــما چه بر سر ما مي آورند؟». آن مرد گفت: «بله». و شمارةكارت  بعد از رفتن ش

مرا يادداشت كرد. 
ــروع كردم به طوركامل وحتى به صورت عملي رفتار سربازان خزير را  من ش
ــتان ديگر در اتاق هاي ديگر، مثل من،  ــان دادم و همين طور دوس به آن ها نش
همه چيز را گفته بودند. اتفاقاً همان روز يك سرباز عراقي به سينه اسيرى لگد 
زده بود كه جاي آن معلوم بود نشان داديم و هرچه گفتيم آن ها نوشتند و وقت 

ظهر رفتند. 
ــروع كرد به زدن مترجم ها، از اتاق يك  ــرگرد خزير ش بعد از رفتن آن ها س
شروع كرد. از اسيرى پرسيد: «چند زبان بلدي»؟ گفت: «سه زبان». گفت: «به 
ــي نماند». با كتك مترجم ها  ــرفم، كاري مي كنم كه يك زبان هم برايت باق ش

زخمى شدند و سربازان خسته، بقيه ماند براي بعدازظهر. 
ــر وصدا  ــاعت 1/5 درها با س وقتى كه داخل رفتيم و نهار خورديم ، حدود س
ــب كرديم. چرا كه  ــا مهربان وخندان. تعج ــد، ام ــد و خزير كچل وارد ش باز ش
ــمر بود، حالا مهربان شده بود.شروع كرد به حرف زدن، كه: «ما و شما  صبح ش
ــلمانيم. ما و شما همسايه ايم. ما نبايد مشكلاتمان را به اجانب بگوييم. چرا  مس
شما بچگي كرديد و مشكلات را به اجانب گفتيد؟ شما باعث شده ايد كه آبروي 
يك كشور مسلمان پيش اجانب برود. ما رفتار خوب و انساني با شما داريم. چرا 
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ــيده كه بازرس ها دوباره به اين اردوگاه مي آيند  ــكايت كرديد؟ الان خبر رس ش
ــك خورده ايد، قبول  ــا نگوييد كه كت ــما بخواهم به آن ه ــن آمدم كه از ش و م

مى كنيد؟». ما گفتيم: «قبول مي كنيم». 
ــاعت بعد همان هيأت وارد اردوگاه شد و از روي شمارةكارت ها، اسم  يك س
ــدند. ديگر احتياجي به توضيح  ــت. وقتي مترجم ها حاضر ش مترجم ها را خواس
ــرخ و كبود  ــع ظاهري آن ها همه چيز را مى گفت  . صورت ها س ــود. چون وض نب
ــر اثري از خزير لعين نبود  ــود. هيأت ديگر حرفي نزدند. فردا صبح ديگ ــده ب ش
ــدند و يك سروان به جاي او آمد. آدم بدي هم نبود،  ــربازانش نيز عوض ش و س
ــدن هيأت در  ــيعه بود. چند روز بعد نتيجه آم ــلمان ش ــروان يك مس چون س
ــت. آن ها به خيال  ــده بود. خدا اين طور خواس ــاي عراقي منعكس ش روز نامه ه
ــان، بهترين اردوگاه را براي تبليغات درست كرده بودند. اما سربزنگاه كه  خودش

بايد براي آن ها آبرو كسب مي كرد، برعكس شد و آبروي آن ها رفت  .
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ساختن حوض 
ــرا و بهترين اردوگاه براي  ــايد بدترين اردوگاه براي اس اردوگاه 9 رماديه ش
عراقي ها بوده است  . روي پشت بام هاي اردوگاه چند منبع آب وجود داشت. اين 
ــدند شناور عمل مي كرد و آب ديگر از  ــناور داشتند و وقتي پر مي ش منبع ها ش
ــانس ما شناور آن ها خراب شده بود و  ــر ريز نمي كرد، ولي از ش روي تانكرها س

آب سرريز مي كرد و به حياط اردوگاه مي ريخت. 
ــانت آب بالا  ــبتاً گودتر بود تا حدود 30 تا 40 س ــمت حياط كه نس يك قس
ــا ظرف غذاي  ــرا مجبور بودند ب ــوض بزرگ و كثيف. اس ــد ؛ مثل يك ح مي آم
ــخت و بي فايده اي بود  . روزي يك  ــند. كار س ــان آب را به  محوطه بپاش خودش
آسايشگاه مسئول آب پاشي بود. من كه ارشد آسايشگاه 7 بودم فكري به ذهنم 
ــتم. خواستم يك بار ديگر آن را عملي كنم  .  ــيد؛ چون تجربةموصل1 را داش رس
صبر كردم تا فرمانده اردوگاه براي شمارش به اطاق 7 آمد و من شروع كردم با 
مترجم خوبم حميد محاميد كه خيلي خوب ترجمه مي كرد با او صحبت كردم 
ــت بام بروم و شناور منبع را تعمير  ــرگرد اجازه بدهيد من به پش كه: «آقاي س
كنم تا ديگر آب سر ريز نكند و محوطه هم آن طور كثيف و گِل نشود». سرگرد 
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گفت: «نه! نه! ، ما مخصوصاً آن را دستكاري كرديم كه آب سرريز كند و شما آب 
براي آب پاشي محوطه داشته باشيد». حالا نوبت من بود كه با دليل و زبان بازي 
او را قانع كنم تا احساس كند آن ها در طرح من ذى نفع هستند. ادامه دادم كه 
ــرگرد شما مشاهده كنيد آبي كه از پشت بام سرريز مي كند در مرحله  آقاي س
ــت زير پي ساختمان جمع مي شود  اول ديوار را مي خورد و در مرحله دوم درس
ــاختمان حدود 1 متر خيس باشد  .  ــده كه دائم قسمت پايين س و اين باعث ش
خلاصه چند جمله از اين دست گفتم تا  قانع شد كه به حرف من توجه كند. او 
ــت»؟ من گفتم: «خيلي ساده است، مقداري ماسه و  گفت: «حالا راه حل چيس
سيمان و بلوك سيماني بياوريد؛ كارگر و بنا هم خودمان داريم». سرگرد قبول 
ــت زير همان ناودان ديوار،  ــيد و درس كرد و فرداي همان روز مصالح و ابزار رس

يك حوض بزرگ ساختيم و چند شير آب هم به ديوار حوض نصب كرديم. 
ــيد. حالا ديگر آب سر ريز شده، به  بعد از چند روز حوض به بهره برداري رس
داخل حوض هدايت مي شد و از طريق شير آب، سطل ها را پر و محوطه را آب 

پاشي مي كرديم.
ــد، آب  ــزه بود و حتي وقتي آب اردوگاه قطع مي ش ــوض تميز و پاكي آب ح
ــت يكي دو روز شستشو و توالت رفتن ما را تأمين كند. بعد از  حوض مي توانس
اتمام كار وقتي سرگرد عراقي آن را ديد، خوشحال شد و گفت: «زين زين، جيد 
جيد». سرگرد خودش را از دوستان صدام حسين معرفي مي كرد و ادعا مي كرد 
ــبت به  ــت و همكلاس بوده و فوق العاده نس ــان جواني با صدام دوس ــه در زم ك

ايرانيان بدبين بود، ولي واقعيت را قبول كرد كه ايرانى ها باهوش و مبتكرند. 
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خنك كردن آب با كيسةشكر و پنكه   
ــديم، بعد از نهار و  ــتم وقتي كه ما وارد اردوگاه ش ــان طور كه قبلاً نوش هم
ــئول آب يخ بود، فرياد كشيد: «برادرها بيايند آب  ــرا كه مس صبحانه يكي از اس
ــت. بعداً كه  ــام داش بخورند». هر كس يك ليوان آب يخ جيره بعد از نهار و ش
وضع درست شد و به لطف خدا سرگرد خزير لعين و دار و دسته اش گورشان را 

گم كردند ، در اردوگاه انتخابات شد. من به عنوان ارشد اتاق 7 انتخاب شدم. 
ــك  ــن براى آب يخ بود؛ چون تجربةخنك كردن آب را، با مش ــن فكر م اولي
ــت. من 6 عدد  ــتگاه پنكه سقفي داش ــتم. هر آسايشگاه 6 دس ــتا داش در روس
ــه ها را كه  ــكر و 6 عدد گوني نخي همان كيس ــتيكي 50 كيلويي ش كيسةپلاس
براي اسرا شكر مي آوردند، انتخاب كردم. معمولاً هر آسايشگاه پنج تا شش عدد 
تشت براي لباسشويي داشت. من كيسه هاي پلاستيكي را داخل گوني هاي نخي 
ــر كيسه  ــي (گرم) پر مي كردم و س قرار مي دادم و داخل آن ها را با آب لوله كش
ــتيكي را، در گوني نخي داخل  ــتم. آب داخل كيسةپلاس را با نخ محكم مي بس
ــت قرار مي دادم و هر تشت را زير پنكه مى گذاشتم. به بچه ها سفارش كرده  تش
بودم كه دائم گوني ها را خيس نگه دارند، گوني هاى خيس ، زير پنكةروشن، باد 
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ــم كه كاملاً خنك مي شد. با  ــدند و گوني شش مي خوردند و كم كم خنك مي ش
اين روش به جاي روزي دو ليوان آب خنك، دائم آب خنك داشتيم. گوني ها به 
نوبت زير باد پنكه خنك مي شدند و حتي هواي اتاق هم خنك تر از قبل مي شد. 
ــتند و با هم صحبت مي كردند و هركس  ــتي پنج شش نفر مي نشس دور هر تش

براي تفريح هم كه شده بود چند مشت آب بر روي گوني  مي ريخت. 
ــتند.  ــگاه ما ديگران هم ياد گرفتند و همين روش را به كار بس بعد از آسايش
آب خنك باعث مي شد كه بچه ها در هواي گرم دچار اسهال نشوند  . بعد از آن، 
ــده بود؛ به طوري كه وقتي شكر  ــتيكي و گوني نخي زياد ش ارزش گوني پلاس
مي آمد گوني و پلاستيك ارزش بيشتري از خود شكر داشت. يك تجربةروستايي 

در اسارت مشكل گشاي ما شده بود. 



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

128

افسرى عراقي كه براي ما يخدان خريد 
در رماديه 9 افسر جواني بود كه تازه درجه گرفته بود و هميشه به درجه هاي 
ــت و در اولين روزي كه براي آمار گرفتن  خود نگاه مي كرد. كمبود احترام داش
ــت و تهديد كرد كه اگر موقع آمار،  ــه اتاق ها آمده بود از همه اتاق ها ايرادگرف ب
من وارد اتاقي شوم و خبردار نايستيد، همه را تنبيه مي كنم. بچه ها زياد جدي 
ــد اتاق 1 كتك خورد و بعد اتاق 2 و 3 و بعد از آن قرار  نگرفتند و يك روز ارش

بود، نوبت به ما هم برسد. 
ــه اي  ــب با بچه هاي اتاق 7 صحبت كردم و گفتم من يك طرح و نقش يك ش
براي اين افسر از خود راضي دارم و نياز به همكاري شما. بچه ها را راضي كردم 

كه وقت آمدن او، يك خبردار محكم بدهيم و بچه ها هم قبول كردند. 
روز موعود وقتي افسر وارد اتاق ما شد چنان خبرداري دادم كه افسر بيچاره 
ترسيد و فكر كرد بچه ها مي خواهند به او حمله كنند. واقعاً ترسيد. چون بيشتر 
ــك كرد و يك سرباز ديگر آمد داخل و آمار گرفت  ــد. ش از دو قدم وارد اتاق نش

و اين وضع دو شب ديگر تكرار شد. 
وقتي كه آن افسر نوبت آمار داشت با عشقي سرشار به سوي اتاق 7 مي آمد 
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و سومين خبردار شيرين را هم از ما گرفت. ولي موقع رفتن جلو او را گرفتم و 
ــت كردم كه به حرف من گوش كند. او هم ايستاد و من گفتم: «آقاي  درخواس
ــر همان طور كه مي دانيد الان فصل تابستان و هوا گرم است. ما فقط براي  افس
50 نفر يك قالب يخ داريم ، آن را داخل گوني مي پيچيم تا خنك بماند و گوني 
هم يخ را خوب نگه نمى دارد و بهداشتي نيست، شما لطف كنيد و يك يخدان، 
ــد و ما بتوانيم  ــاي يونوليت براى ما تهيه كنيد كه بزرگ باش ــن جا يخي ه از اي
ــر بيچاره چاره اي  ــت و ميوه نگهداري كنيم». افس ــل آن يخ، مقداري ماس داخ
ــرباز مسئول  ــت. رفت و فردا بعدازظهر س ــت. از قيمت آن هم خبر نداش نداش
ــزرگ خريده و آورده،  ــن را صدا كرد. ديدم يك يخدان ب ــگاه) م حانوت (فروش
ــر را در آورديد». آن افسر ديگر به  ــرباز مسئول حانوت گفت: «شما پدر افس س

اتاق 7 نيامد كه نيامد. 



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

130

خبر مريضي و رحلت امام(ره)                          
اسرا در اردوگاه دائم دنبال خبر بودند. يعني مدت ده سال اسارت مهم ترين 
ــت مي آورد. مثلاً  ــي به نوعي خبر به دس ــئله براي آن ها اخبار بود. هركس مس
ــده اي از روزنامه هاي عربي؛ عده اي از راديو  ــي؛ ع عده اي از روزنامه هاى انگليس
ــي؛عده اي هم كه عرب زبان بودند مي توانستند  عراق، بخش عربي؛ بخش فارس

با عراقي ها صحبت كنند. 
خبر بيمارى امام خميني (ره) به ما رسيد و اين خبرخيلي بدي بود، بچه ها 

ناراحت بودند و براي سلامتي امام (ره) نماز و دعا نذر مي كردند. 
يادم است سال هاي اول اسارت وقتي كه حضرت آيت االله طباطبايي صاحب 
ــير الميزان هم مريض بود، بچه ها روزه گرفتند و دائم براي سلامتي ايشان  تفس

دعا مي كردند. 
امام مثل يك پدر مهربان ، يك رهبر مذهبي و سياسي ارزشمند بود. با بودن 
ــاس بي پناهي نمي كردند بخصوص اين كه بعضي ها اين شانس  امام آن ها احس
را داشتند كه از امام نامه دريافت كنند. هركسي كه امام را بيشتر مي شناخت، 

بيشتر از ديگران مي سوخت. 
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تا اين كه يك روز در اتاق باز شد و سرباز عراقي با صداي ضعيف، زمزمه وار 
ــام (ره)  به هم ريختند.  ــنيدن خبر فوت ام گفت: «خميني مات». بچه ها با ش
بعضي ها ديوانه وار راه مي رفتند بعضي ها آرام آرام گريه مي كردند. بعضي ها دنبال 
ــم عزاداري در حد و اندازه هاي  ــه اي خلوت مي گشتند و عده اي هم مراس گوش
مختلف برگزار مي كردند. عراقي ها سخت گيري نمي كردند  . آن ها كاملاً به عشق 
ــك نمي كردند و فقط خدا  ــبت به امام آگاه بودند پس ريس ــه بچه ها نس و علاق
خدا مي كردند كه وضع اردوگاه ثابت بماند. اخبار راديو عراق هم چيزي نگفت. 
ــد. وقتي امام زنده بود، بعضي  ــاكت بودن آن ها در برابر عظمت و بزرگي امام س
وقت ها در راديو و تلويزيون توهين مي كردند اما بعد از رحلت امام من نشنيدم 
در راديو و تلويزيون عراق به امام توهين شود. فقط اعلام شد: «خميني در سن 

91 سالگي درگذشت». و ديگر هيچ؛ فقط يك جمله. 
ــتند، آن هايي كه خود  ــرا، آن هايي كه آرزوي ديدار مجدد را با امام داش اس
ــك  ــارت را فقط به امام بگويند، آرام اش را آماده كرده بودند كه درد و رنج اس
ــارتگاه از فقدان امامشان مي سوختند. هيچ كس نتوانست با  مي ريختند و در اس
ــت مي دهد، تازه  ــان وقتي چيزي را از دس صداي بلند براي امام گريه كند. انس

مي فهمد كه چه بر سرش آمده است. 
ــال عراقي را  ــرده بودند كه فقط دو كان ــتكاري ك ــا تلويزيون را دس عراقي ه
ــون ايران را بگيريم،  ــنهاد كرد كه تلويزي ــت ، يكي از بچه ها به من پيش مي گرف
ــتكاري  ــن موقع نظافت كه بچه ها بيرون بودند، او را آوردم و تلويزيون را دس م
كرد و توانست تلويزيون ايران را بگيرد، درست موقع تشييع جنازه امام. بچه ها 
ــم  ــتند مراس فهميدند و به اتاق  هجوم آوردند و حدود 200 نفر در اتاق، داش

تشييع جنازه و دفن امام (ره) را تماشا مي كردند. 
ــته بودم در فاصله هاي حساب شده و جاهاي حساس  چند نفر نگهبان گذاش
كه به محض ديدن عراقي ها، برنامه را به هم بزنيم. ولي وقتي متوجه شديم كه 
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سرباز عراقي همه را لگدكوب كرد و آمد جلوى تلويزيون و در حالي كه مراسم 
پخش مي شد، مچ دست مرا گرفت و گفت: «احمد تعال». احمد بيا.  بچه ها به 
ــده بودند كه هيچ كس متوجه سرباز عراقي نشد. بعداً  طورى از خود بي خود ش
ــته و از بچه ها خبر را شنيده بود، كلاه  ــرباز فارسي مي دانس فهميديم كه آن س
ــراي داخل اتاق شده بود و حالا مچ دست من  ــته و آرام قاطي اس خود را برداش

در دست عراقي بود؛ با آن جرم سنگين  .
وقتي كه سرباز مرا بيرون مي كشيد، تمام نگاه ها پر از التماس بود و هيچكس 
ــت  . دنبال او مي رفتم . از اتاق خارج شد و بچه ها سريع  چيزى براي گفتن نداش
تلويزيون را به حالت اول در آورده و هركسي به اتاق خودش رفت  . سرباز عراقي 
ــرباز ديگري در آن نزديكي ها نبود .  ــبختانه س نگاهي به اطراف خود كرد. خوش
ــع اطلاع پيدا كرده بود. كمي صبر كرد و به من  ــط خود او بود كه از اين وض فق

گفت: «زود برو ولي ديگر تكرار نكن». سريع دور شدم  . 
به جرأت مي گويم كه اين از لطف خود حضرت امام (ره) بود كه ما توانستيم 
ــم را تماشا كنيم و سرباز دهانش بسته شود. سراغ بچه هاي نگهبان رفتم.  مراس
ــتيم خودمان را از ديدن مراسم تشييع امام  ــرمنده، نتوانس ــدي ش گفتند: «اس
ــده بودند كه اصلاً اردوگاه و  محروم كنيم». بچه ها طوري به تلويزيون خيره ش
ــارت را فراموش كرده بودند و  جراحت اين خبر هرگز از دل اسرا پاك نشد؛  اس

دردي كه براي هميشه با آن ها باقي ماند  .
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شكار منافقين
ــس مهم ترين خبر اردوگاه رحلت  ــد از قبول قطعنامه 598 و اعلام آتش ب بع
ــد و عراقي ها  ــك روز در اتاق ها باز ش ــود و بعد از مدتي ي ــام (ره) ب ــرت ام حض
ــازمان منافقين به دفتر  ــري از طرف س ــلام كردند كه چند نف ــده و اع داخل ش
ــرا در سال هاي قبل به وسيله نامه و  اردوگاه آمده اند و مي گويند كه عده اي از اس
ــتن خودشان را به آن سازمان اعلام كرده اند. ما درها  مصاحبه هاي راديويي پيوس
را باز گذاشتيم كه هركس دلش مي خواهد برود بيرون. شنيدم كه در اردوگاه هاي 
ــتن به  ــع اين  طور نبوده و از طرف عراقي ها هم اجبارهايى براى پيوس ديگر وض
ــت، ولي از آنجا كه فرمانده اردوگاه آخر ما شيعه بود و  ــته اس منافقين وجود داش
از سازمان منافقين نفرت داشت، كسي را اجبار به رفتن نمي كرد  . حتي نصيحت 
مي كرد كه بچه ها نروند و مي گفت بزودي شما مبادله مي شويد. خودتان را بدبخت 
نكنيد. دواسير خيلي جوان كه از بچه هاي شمال بودند، قصد پيوستن داشتند كه 
ــرباز عراقي كه واليباليست بود، به نام «محمود» كه وقتي منظور آن ها را  يك س
دانست، به من گفت: «احمد به آن ها بگو ما عراقي هستيم و اين سازمان و افراد 

آن ها را بهتر از شما مي شناسيم. به هموطن هايت بگو اين كار را نكنند». 
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با آن دو بسيار صحبت كردم و به آن ها دلداري دادم كه ان شاءاالله مبادله نزديك 
است و آن ها را منصرف كردم. ديدم كساني كه رفتند خيلي كم، انگيزه سياسي و 
ــتند. شايد در هر اردوگاه دو سه نفر با انگيزه و تصميم قبلي رفتند و  مبارزاتي داش

بقيه افراد به دلايل ديگر، بعضي ها از فشار اسارت، بعضي پيروى از دوست. 
ــد و گفت: «بچه ها من  براي مثال در يك اتاق يك نفر آدم بي خيال بلند ش
رفتم كسي نبود؟ مي گويند از اين ستون به آن ستون فرج است، شايد رفتيم و 
ــايد آنجا بهتر از اينجا باشد. من كه رفتم». و بعد  از آنجا فرار كرديم .خلاصه ش
از او چند نفر ديگر هم بدون فكر گفتند: «صبر كن ما هم آمديم». و به همين 
راحتى بلند شدند و رفتند و بعدها شنيدم عده اي هم موفق به فرار شده اند. در 
ــاني كه كه از قبل برنامه ريزي داشتند و ديگران را هم  بين اين افراد بودند كس
ــيمان شده بودند،  ــيد كه اكثريت آن ها پش جمع كردند و بردند. بعدها خبر رس
ــوس عده اي آدم ساده لوح و خسته از اسارت  ــت نبود. افس ولي ديگر راه برگش

واقعاً قرباني شدند. 
شنيدم در بعضي از اردوگاه ها حتي نماينده سازمان جرأت كرده و بين اسرا 
آمده و سخنراني كرده بود، ولي به اردوگاه ما نيامدند. شايد «سروان حسيني» 
ــت: «اميدوارم من آخرين  ــيني روزي كه آمد گف ــروان حس اجازه نداده بود. س

فرمانده شما باشم و آزادي شما را ببينم  .» 
روز آزادي اسرا واقعاً خوشحال بود و اجازه داد چيزهايي كه به يادگار درست كرده 
بودند و كتاب ها را با خود ببرند، در صورتي كه در اردوگاه هاي ديگر وضع اينطور نبود. 
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حـاج آقـا ابوترابي، سـتاره اي كه در ميان اسـرا 
درخشيد 

ــال 1361 در اردوگاه موصل1 بوديم كه بعضي از اسرا عراقي ها را قانع  در س
ــته و ايجاد تشنج مي شود  ــكل گيري دار و دس كرده بودند كه بيكارى باعث ش
ــب و در خور اسرا ايجاد كنيد كه مشغول شوند،  ــما بتوانيد كاري مناس و اگر ش

ديگر به فكر جناح و جبهه بندي نمي افتند. 
ــس كار، بد نبود. عراقي ها  ــره بلوك زني را انتخاب كردند كه نف ــس از مذاك پ
قادر نبودند اسرا را در بيرون از اردوگاه اداره كنند و از طرفي اردوگاه هم ظرفيت 
نداشت كه كار بلوك زني در ابعاد وسيع راه اندازي شود و نهايت كاري كه مي شد 
كرد براى 20 نفر در روز كافي بود و حالا اگر حساب كنيم كه افراد كاري اردوگاه 
1000 نفر باشند؛ اگر من امروز بلوك زني مي كردم، براي بار دوم بايستي 50 روز 
ــت. علاوه  ــيد و زودتر از اين هم امكان نداش صبر مي كردم تا نوبت به من مي رس
بر اين يك محوطه براي ساختن ملات و محوطه  هايى براي زدن بلوك لازم بود. 
سه روز براي خشك شدن يك طرف آن و 2 روز براي خشك شدن طرف ديگر و 

بارگيري و انتقال آن ها به بيرون اردوگاه دردسر زيادى داشت. 
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ــرا در ازاي يك روز  ــود، ضرر بود، اما اس ــتر از س اين كار براي عراقي ها بيش
ــد كه از نظر اقتصادي خوب بود؛  ــوق يك ماه و نيم را دريافت مي كردن كار حق
ــير مي توانست با آن پول حداقل 10 كنسرو ماهي بخرد يا با پول  چون يك اس
ــير خشك مي خريدند و ماست درست مي كردند كه باز هم كمبود  آن بچه ها ش
ــيم آن ها جبران مي شد، ولي بچه هاي مذهبي به شدت با اين كار مخالفت  كلس

مي كردند؛ چون پيشنهاد بلوك زني از طرف مخالفان نظام داده شده بود  . 
عراقي ها به اين كار راغب نبودند. وقتي سرهنگ عراقي به اتاق 1 آمد و گفت: 
ــت». بچه ها يك صدا گفتند: «ما بلوك نمي زنيم». و سرهنگ  «فردا نوبت شماس
گفت: «پس ما حق داريم شما را كتك بزنيم». از فردا شروع شد: روزي 10 دقيقه 
عصرها بيرون مي آمديم و در همان 10 دقيقه، تعداد 500 نفر بايستي كار حمام 
ــدني نبود و بعد از اتمام  ــويي را انجام مي دادند كه عملاً اين كار ش توالت، لباسش
وقت 10 دقيقه اي حدود 20 نفر سرباز قلچماق با چوب و شيلنگ و سيم برق در 

فاصله هاي حدود 2 متر در چپ و راست منتظر برگشتن ما بودند. 
ــيد. تعداد زيادي از  ــئله 4 ماه طول كش هر روز كتك خوردن بود و اين مس
ــدند. خلاصه هم اسرا و هم عراقي ها  ــردگي ش ــوء هاضمه و افس بچه ها دچار س
ــده بودند، ولي هيچ طرف حاضر نبود كوتاه بيايد. حتي  ــته ش از اين وضع خس
ــكايت كرديم. آن ها گفتند: «عراقي ها حق دارند  ــرخ ش به نمايندگان صليب س
ــوري را 20 دقيقه  ــط مي توانيم وقت هواخ ــرد كرده ايد و ما فق ــما تم چون ش
ــرهنگ عراقي گفته بود: «اين ها بايد بلوك زني را شفاهاً هم  افزايش دهيم». س
ــام. نمي خواهد كار بكنند».  ــده قبول كنند يعني يكبار بگويند بلي و تم كه ش
ــم و  به عنوان اعتراض 4 ماه  ــد و ما همان طور گير كرده بودي ــي اين هم نش ول
ــتيم كه آن ها هم نگران شده بودند؛ چون بعضي از  نامه به خانواده هايمان ننوش
ــان با هم ارتباط داشتند و هروقت كه  ــارت فرزندانش خانواده ها در اين مدت اس

يكي نامه مي داد و آن ديگري نامه نمي داد، خانواده اش نگران مي شدند. 
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ــلامتي من را از  خانواده من از نگراني به زيارت امام رضا(ع) رفته بودند و س
آقا خواستار شده بودند. 

ــا ابوترابي رفتند كه تازه از  ــراغ حاج آق عراقي ها به فكر راه حل افتادند و س
ــده بود. او را از اردوگاه «الانبار» به اردوگاه موصل1 آوردند. روز  انفرادي آزاد ش
ــان توضيح  ــوارد را هم ايراني ها و هم عراقي ها به ايش ــيدن حاج آقا تمام م رس
ــته نامه داده بود كه شما اشتباه كرديد كه  ــت درهاي بس دادند . حاج آقا از پش
ــكنجه را تحمل كرده ايد. از همين فردا بايد بلوك بزنيد و  مدت 4 ماه زجر و ش
ــي اول حرف حاج آقا را قبول نكردند،  ــران مذهب خود من هم بلوك مي زنم. س
ولي بعداً كه متوجه شدند حاجي مرد بزرگ و با نفوذى است وحتي پدر ايشان 

نماينده مجلس و معتمد مردم قزوين است، گفته ايشان را قبول كردند. 
ــتى كردند و بلوك زني  ــد از 4 ماه بچه هاي اين طرف با بچه هاي آن طرف آش بع
ــد. واقعاً خدا مي داند كه اگر حاج آقا  ــت و تمام ش ــتر دوام نداش هم چند روزي بيش
ــرهنگ محمد، فرمانده  ــتي در انتظار آن 500 نفر بود؛ چون س نمي آمد، چه سرنوش
اردوگاه مي گفت: «من تمام چيزها را به بغداد گزارش نمي كنم اگر مقامات بالا بدانند 
پدر مرا در مي آورند». بعضي وقت ها از ترس  موقعيتش به ما التماس مي كرد كه «يك 
بله گفتن كافيست كه من فردا بساط بلوك زني را جمع كنم». و همان طور هم شد. 
وقني حاج آقا تشريف آوردند و درها باز شد، بعد از حدود 10 روز بلوك زني هم تمام 
شد و بعد از آن حاج آقا روزها در اتاق، بچه ها را جمع مي كرد، و  سخنراني مي كرد. 
چقدر شيرين و چقدر با مغز صحبت مي كرد. تكيه كلام حاجي «جده ام زهرا (س)» 
بود. چنان عميق اين كلمه را مي گفت كه انسان تكان مي خورد. توفيق آن را داشتم كه 
بعضي روزها با او در اردوگاه قدم مي زدم و از او انرژي مي گرفتم. حاج آقا يك فرشته 
بود فرشتةنجات اسرا. هيچ كس ياراي مقابله با حاجي را نداشت. چه عراقي و چه ايراني 

و چه خارجي. چشمان روشن و چهره متبسم او انسان را مجذوب مي كرد.
ــركت  ــخنراني حاجي ش ــات س ــرا بدون ترس از تنبيه عراقي ها در جلس اس
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ــرا نبود  ــان در ميان اس ــكل بود. اگر وجود ايش مي كردند. حاجي حلال هر مش
ــتند.  ــدند و عراقي ها اين را به خوبي مي دانس قطعاً دچار ضايعات زيادي مي ش
ــدند به سراغ حاج ابوترابي  ــرا عاجز مي ش در هر اردوگاهي كه از مهار كردن اس
ــتدلال و منطق وضع را اداره مي كرد. حاجي به اسرا  مي رفتند و او بود كه با اس
ــود او براي آن ها يك امداد  ــتي مي توان گفت وج ــان و روح مي داد و به درس ج

غيبي از طرف خداوند متعال بود  .
ــول (ص) دراخلاق نيك بود. او در مكتب  حاج ابوترابي وارث جدش حضرت رس
انسان ساز اسلام شاگرد ممتاز اخلاق بود. وقتى مي گفتند: «فلاني آدم بدى در اردوگاه 
ــت و با  ــت و مي رفت روبه روي او مي نشس ــت». حاجي نهار خودش را برمي داش اس
تبسم با او نهار مي خورد. با او صحبت مي كرد و غير مستقيم او را نصيحت مي كرد.

ــارت متأسفانه با او نبودم ولي در تهران در معاونت زمين و  روزهاي پاياني اس
ــكن آزادگان او را ديدم و با او صحبت كردم. او گفت: «اسدي، به جده ام زهرا  مس
(س) قسم، در روزهاي قبل از مبادله اسرا بچه ها را دور خودم جمع كردم و گفتم: 
بچه ها اسارت با تمام ابعاد خوب و بدش تمام شد، من از شما يك خواهش دارم و 
آن اين است كه شما مدت 10 سال كم و بيش با هم زندگي كرده ايد؛ مثل يك 
خانوادةبزرگ، از شما مي خواهم كه رازدار يكديگر باشيد. همديگر را حلال كنيد 
و در  ايران براي همديگر مشكل درست نكنيد. سعي كنيد در ايران هم مثل اينجا 

برادر يكديگر باقي بمانيد و بر سر هيچ  براي هم پرونده سازي نكنيد». 
حاجي مرد ميدان رزم و مقاومت بود و بعد از اسارت هم او از بچه ها و حق اسرا 

دفاع مي كرد و تا آخرين لحظةعمر پربركتش دست از حمايت آن ها برنداشت  . 
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ارزش كاغذ           
ــي بود. چيزي كه در دنياي آزاد كسي به آن  ــارتگاه كاغذ چيز با ارزش در اس
ــت زمان  ــارت كاغذ آزاد بود، ولي با گذش ــد. در اولين ماه هاي اس ــر نمي كن فك
ــت افزار آن ها حساس شدند و بعد از آنكه يكي  ــبت به افراد و نوش عراقي ها نس
از اسرا مطلبي در مورد بعثت پيامبر نوشت و آخر آن را با دستاوردهاى انقلاب 

اسلامي  تمام كرد ، كاغذ ممنوع شد. 
يكي از روش هاي به دست آوردن كاغذ قوطي هاي خالي پودر لباسشويي بود. 
بچه ها جعبه هاي خالي را داخل آب خيس مي كردند و هركس نسبت به مهارت 
ــت و آن ورق ها را  ــت لايه داش خودش لايه هاي آن را باز مي كرد، گاهى تا هش
ــك هاي خودشان اتو مي كردند. برگه ها را روي هم  ــك مي كردند و زير تش خش
قرار مي دادند و وسط آن ها را مي دوختند و اطراف آن را با تيغ صاف مي كردند. 
ــاز خودش از آن  ــي طبق ني ــت مي آمد كه هركس ــر يك دفترچه به دس در آخ
ــيمان يا گچ بود. وقتي كه در  ــتفاده مي كرد. روش ديگر، پاكت هاي خالي س اس
اردوگاه بلوك زني بود، بچه ها پاكت هاي سيمان را به صورت ورق در مي آوردند 
ــت مي كردند. يك راهي هم پيدا شده بود  ــتند و دفترچه درس و آن را مي شس
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كه مدت زيادي طول نكشيد، آن هم برداشتن كاغذ از انبار عراقي ها بود. روش 
ــف» مي گفتند. كاغذ كوچكي  ــيگار بود كه به آن «ل ديگر كاغذ هاي كوچك س
ــيار نازك كه بچه ها با دقت و بسيار ريز روي  در ابعاد حدود 7×3 و 50 ورق بس
ــتند و حفظ مي كردند.  به  ــتند؛ مثلاً يك دعاي كميل را ، مي نوش آن ها مي نوش

من چند ورق A4 رسيده بود؛ يعني از همان كاغذهاي عراقي. 
ــيدي» از بچه هاي دزفول  ــه نام آقاي «خورش ــتان من ب روزي يكي از دوس
ــدي دو ورق از اين كاغذها  كه كاغذها را ديده بود، پيش من آمد و گفت: «اس
ــد من نامه به ايران  ــرخي ها آمدن ــه من بده، در عوض موقعي كه صليب س را ب
نمي نويسم و جيره دو ورق كاغذ مارك دار صليب سرخ را به تو مي دهم». جواب 
دادم: «نيازي نيست. من به تو دو ورق كاغذ مي دهم و عوض هم نمي خواهم». 
او به سختي قبول كرد و نفهميدم براي چه كاري مي خواست. از آنجا كه ايشان 
ــتن دعا خواسته  . حدود 20 روز گذشت و  مذهبي بود حدس مي زدم براي نوش

من موضوع را فراموش كرده بودم. 
ــرخ آمد، ديدم آقاي خورشيدي مرا به گوشه اي خلوت كشيد و  وقتي صليب س
ــتينش دو ورق كاغذ كه كمي هم چروك شده بود بيرون آورد و گفت:  از داخل آس
«آقاي اسدي با عرض معذرت، من كاغذهاى A4 تو را استفاده نكردم، حالا مشكلي 
ــم. اين ماه برايم مقدور نيست. اگر اشكالي  پيش آمده كه بايد به ايران نامه بنويس
ــاخ در آوردم. گفتم: «اي بابا مگر  ندارد، ماه ديگر به تو كاغذ مي دهم». از تعجب ش
دو ورق كاغذ چه ارزشي دارد كه شما اين قدر سخت مي گيريد. من كه گفتم آن ها 
را به شما بخشيدم. پس چرا اصرار مي كنيد. الان هم با صراحت مي گويم من به آن 
كاغذها نيازي ندارم. ديگر هم به فكر جبران نباش». من كه كارگر چاپخانه بودم و 
تقريباً تمام عمرم را غرق در كاغذ بودم ، حالا در آسايشگاه، دو ورق كاغذ يك داستان 
شده بود. خيلي وقت ها در چاپخانه كاغذها را كه دسته مي كنم، ياد اسارت و  دوستم 

آقاي خورشيدي مي افتم و به كاغذها مي گويم كه چقدر با ارزشند.
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مشرّف شدن به كربلا و نجف اشرف 
يكي از بهترين اتفاق هاي دوران اسارت مشرف شدن به كربلا و نجف اشرف 
ــگاه را  بود كه بعد از آتش بس و قبول قطعنامه صورت گرفت. روزانه دو آسايش

به نوبت به زيارت يك روزه مي بردند.
ــماري مي كرديم تا نوبت به اتاق ما رسيد. آن روز دومين شبي بود كه  روز ش
ــب، ستاره ها را مي ديدم. حالا بعد از حدود 8 سال دوباره شب هنگام  در دل ش
بيرون آمديم، ولي اين بار فرق مي كرد. ديگر كتك خوردن در كار نبود. اين بار 

براي رفتن به زيارت آماده مى شديم. 
بعد از نماز صبح اتوبوس ها به سمت شهر نجف حركت كردند . حدود ساعت 
ــاد  ــيديم. اين بار در اتوبوس كتك و توهين نبود. همه ش 10 صبح به نجف رس
بوديم. از اردوگاه كه خارج شده بوديم، از پنجره  اتوبوس ها  مي توانستيم بيابان 
ــا كنيم. وقتي به نجف اشرف رسيديم، مردم زيادي به تماشاي ما آمده  را تماش
ــاره هاي مختلف مي كردند. بعضي ها نگاه مهربان  بودند. از فاصلةيكصد متري اش

و با ترحم داشتند. بعضي ها گريه مي كردند. 
وقتي وارد حرم شديم، عده اي از خادمين حرم رفتاري خشك داشتند. شايد 
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مي ترسيدند با ما حرف بزنند. ما به قدري محو زيارت بوديم كه همه چيز مثل 
خواب گذشت  . 

حرم حالتى غريبانه داشت، به اين فكر بودم كه اگر حرم حضرت علي (ع) در 
ايران بود، مردم ما اين قدر بي روح بودند؟ در نزديكي حرم مغازه هايي ديده مي شد 

بسيار محقر . شهر كثيف بود و مردم عراق بسيار تكيده به نظر مى رسيدند. 
نگاهم به قهوه خانه اي افتاد كه جلو آن ميزي بود با قليان و چاي و چند پيرمرد 
با لباس هاي چروكيده، صورت هاي سوخته و دندان هاي زرد و كثيف به قليان پك 

مي زدند. دست فروشان بي نظم تر از آن ها. اطراف حرم بسيار محقر بود. 
ــود كه به كربلا  ــته ب ــرت علي (ع) وداع كرديم و از ظهر گذش ــرم حض از ح
ــيديم. چگونگي قبر شش گوشه امام از بچگي براي من سؤال بود و حالادر  رس
ــين (ع) حال و هواى خاصي دارد؛ مخصوصاً كه اسير  حرم بودم. حرم امام حس
باشي و اجازةعزاداري هم نداشته باشى. عده اي از بچه ها روي زمين مي خزيدند 
و با تمام وجود خود را به در و ديوار حرم مي ماليدند. قبر امام حسين (ع)، قبر 
حضرت علي اصغر (ع)، حبيب ابن مظاهر... به ياد تمام كساني كه حسرت زيارت 

آن حرم را داشتند. 
ــت اكثر  ــواد نداش ــه ياد مادر بزرگم و مادرم افتادم. مادر بزرگم با آنكه س ب
سوره هاي كوچك قرآن را حفظ بود. دوران بچگي از امام حسين (ع) برايم گفته 
بود. حالا من در حرم امام حسين(ع) بودم، ولي مادر بزرگم در سال 1362 كه 
ــير بودم، فوت كرده بود. ايشان سيدةطباطبايي بود و از ارادتمندان ائمه  من اس

مخصوصاً امام حسين (ع) بود.
ــتان  ــب ها خانةاو مي خوابيدم و او داس ــم تنها بود، من ش ــي مادر بزرگ وقت
ــرد. ماجراي حضرت  ــم تعريف مى ك ــراي كربلا را براي ــين(ع) و ماج امام حس

ابوالفضل(ع)  . 
ــات مي كردند.  ــردم كربلا هم مثل مردم نجف از دور براى ما ابراز احساس م
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ــين(ع) ما را خارج كردند، ولي با زور يعني نفر به نفر مأموران  از حرم امام حس
قادر به جدا كردن بچه ها از حرم نبودند. از هر طرف آن ها را جدا مي كردند، از 
ــبيدند. بعد از يك  ــت مأموران در مى رفتند و به حرم مي چس طرف ديگر از دس

عمر حسرت، ديگر بچه ها سر از پا نمي شناختند. 
زمان وداع رسيد و پياده عازم حرم حضرت عباس (ع) شديم. وقتي روبه روي 
حرم قرار گرفتم، به ياد يكي از دوستانم در ايران افتادم. او يك ايراني اخراجي 
ــمت  بود. او در مورد حرم حضرت ابوالفضل (ع) به من گفته بود كه گلدستةس
ــال ديدم هنوز گلدسته  ــت و من با تعجب بعد از 15 س چپ در حال تعمير اس
ــت  . تعجب كردم از اين همه بي حالي مردم  ــت اس ــمت چپ داراي چوب بس س

عراق كه هنوز بعد از 15 سال گلدسته حرم را تعمير نكرده اند. 
ــرم حضرت عباس حال خاصي دارد. حرم بوي غيرت و مردانگي مي دهد.  ح
ــه به تركي مي خواندم. دربارةيك  ــودآگاه ياد قصه اي افتادم كه زمان مدرس ناخ
ــين (ع) شده  تخته قالي بود كه از طرف ايرانيان هديه به صحن مطهر امام حس
ــه كاخ خودش ببرد؛ خادم از ترس حاكم  ــته ب بود و بعداً حاكم بغداد قصد داش
نمي توانسته مانع شود. در خواب امام حسين (ع) به او دستور مي دهد كه قالي 
را به صحن حضرت ابوالفضل العباس(ع) منتقل كند. فردا خادم قالي را از صحن 
حضرت امام حسين(ع) به صحن حضرت ابوالفضل (ع) مي برد و وقتي مأموران 
حاكم متوجه مي شوند، قالي در صحن حضرت ابوالفضل (ع) است، ديگر جرأت 
نمي كنند به صحن حضرت ابوالفضل (ع) وارد شوند و قالي همانجا مي ماند. يك 

خط از شعر آن يادم مانده: 
بو قاپو معدن مروت دور   

او قاپو ضرب شست و غيرت دور
ترجمه:

اين در معدن شفقت است ، آن در ضرب شست و غيرت است.
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ــه حضرت ابوالفضل (ع)  ــه هنوز هم مردم عراق احترام خاصى ب عجيب آنك
ــط  ــان را به ياد ش دارند. ناخودآگاه ديدار اول از صحن حضرت عباس (ع) انس

فرات و مشك آب و  دو دست بريده مي اندازد. 
نهار مهمان حضرت ابوالفضل(ع) بوديم چه نهاري بود؛ بدون قاشق و با دست 

مي خورديم  . 
ــديم چه وداع  ــن حضرت ابوالفضل(ع) جدا ش ــزار آه و ناله از صح ــد از ه بع
تلخي بود. در ميان ديواري از سربازان عراقي حركت مي كرديم. همان جا سوار 
ــديم و به طرف بغداد رفتيم، ولي ما را به كاظمين نبردند، از دور  اتوبوس ها ش
حرم هاي شريف را زيارت كرديم. از بغداد گذشتيم. شهري با دو بخش جداگانه؛ 
بغداد جديد و قديم ؛ در يك طرف مردم فقير و در قسمت ديگر مردم ثروتمند. 
ــيده بودند و ما را تماشا  ــهود بود. فقرا كنار خيابان ها صف كش كاملاً تفاوت مش
ــتند كه فلان ساعت اتوبوس اسراى ايراني  مي كردند. گويا آن ها از قبل مي دانس
ــاختمان هاي  ــذرد. در بخش بغداد جديد، مردم از پنجره س ــن محل مى گ از اي
ــا مي كردند. خانم ها بيشتر بي حجاب بودند. نزديك غروب بود و  بلند ما را تماش
ــروب غم انگيزي. پس از يك روز پر  ــوس به طرف اردوگاه مي رفت و چه غ اتوب

بركت دوباره به زندان بر مي گشتيم. 
ــم  ــتم «مصطفي گودرزياني» كه حالا چش ــي اتوبوس كنار دوس روي صندل
ــتيم. يك  ــته بودم و هيچ كدام حرفي براي گفتن نداش ــت، نشس ــك اس پزش
ــاد بودند و هم غمگين. دلم مي خواست  ــاس مشترك بين اسرا بود، هم ش احس
ــخت  ــوم؛ چون دوباره به زندان رفتن خيلي س بخوابم و داخل اردوگاه بيدار ش
ــير شده بوديم.  ــده بود؛ مثل اينكه تازه اس بود. تا چند روزي  حالت ما عوض ش
ــرف كاملاً حال و هواي ما  ــج و منگ بوديم. زيارت كربلاي معلي و نجف اش گي

را عوض كرده بود. 
روزها پشت سر هم مي گذشت. ديگر كسي دل و دماغ درس خواندن نداشت 
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ــا در كتابخانةاتاق ها خاك مي خوردند. روزها در اردوگاه قدم مي زديم  و كتاب ه
ــاي بازي ديگر بچه ها كه فوتبال بازي مي كردند مي نشستيم. حالا ما  يا به تماش
ــده  در دوران نه جنگ و نه صلح بوديم. چند وقتي بود كه قطعنامه پذيرفته ش
ــده بود كه كسي ديگر  ــرا نبود  . همين امر باعث ش بود، ولي خبري از مبادله اس
حال برنامه ريزي را نداشت و بعضي تقريباً بي هدف ايام را سپري مي كردند و هر 

آن منتظر خبري از آزادي بودند.
ــت و خبري نبود. با دوستان در محوطه اردوگاه قدم مي زديم  روزها مي گذش
و شب ها هم تلويزيون تماشا مي كرديم. تابستان سال 1369 رسيد و يادم است 
كه آخرين بار صليب سرخ آمده بود. گفتم: «از مبادله اسرا چه خبر؟ الان حدود 
ــال است كه صلح شده، چرا مارا مبادله نمي كنند»؟ او اظهار بي اطلاعي و  دو س

تأسف كرد و گفت: «شما به يك معجزه نياز داريد.» 
عراق خود را درگير جنگ با كويت كرده بود و حالا بيشتر از ايران ترس داشت  . 
ــه ناگهان خبري از  ــي از بچه ها در محوطه قدم مي زديم ك ــر با يك بعدازظه
بلندگوهاي اردوگاه با زبان عربي پخش شد. دوست من ناصر شهبازي كه عربي 
ــد». در آن خبر صدام  ــد فكر مي كنم خبر مهمي  باش ــت. گفت: «احم مي دانس
ــرا  ــته دو دولت قبول كردند كه اس ــين اعلام كرد: «در پي توافقات گذش حس
مبادله شوند  ». هضم اين خبر براي ما خيلي سخت بود، بعد از سخنراني صدام 
سربازان عراقي كنار پنجره ها آمدند و گفتند ديگر اسارت تمام شد و شما تا 10 
روز ديگر به ايران باز مي گرديد. ما كه 10 سال گذرانده بوديم، ديگر تحمل 10 

روز باقي مانده را نداشتيم. 
ــراي مبادله شده را در مرز خسروي  دو روز بعد تلويزيون عراق اولين گروه اس
نشان داد. آه چه روزهايي بود روزهاي هيجان ، شادي و ترس. هر روز صبح تا شب 

حرف مي زديم. لباس هايمان را تميز مي كرديم. آن ها را تعمير مي كرديم و... 
يك شب در اتاق ما باز شد و سرباز عراقي گفت: «بيرون، احمد بيرون». من 
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آمدم بيرون و ديدم نماينده صليب سرخ ايستاده. اولين حرف او اين بود:
«The  miracle  happened»
The miracle happened which you were waiting for 

come on. We are happy and at the moment you well be 
given new I D card and tomorrow you go home tell it to 
you friends    

ــب  ــت: «احمد معجزه اتفاق افتاد. آن چيزي كه منتظرش بوديد. امش او گف
ــايى جديد بدهيم . شما فردا به ايران خواهيد  ــما كارت شناس آمده ايم كه به ش

رفت  . برو اين را به دوستانت بگو»  .
نيازي نبود، همه فهميده بودند. از در و ديوار و پنجره آويزان بودند و انگليسي 
ــد. بچه ها همديگر را در آغوش مي گرفتند و به هم آدرس مي دادند.  هم بلد بودن
يك عمر باهم بودند. با كم ترين فاصله از همديگر  . براي اينكه هر اسير در حدود 
ــت و بين ما فاصله اي نبود  . در اين مدت 10 سال در جايي به  ــانت جا داش 55 س
ــرف جدا شدن  ابعاد دو متر طول و نيم متر عرض زندگي مي كرديم  . بچه ها در ش
ــرده بودند، حتي  ــان را چندين بار براي هم تعريف ك ــت خودش بودند. سرگذش
خواب هاي خودشان را. تمام فاميل ها و بستگان همديگر را نديده مي شناختند. به 

تمام خصوصيات همديگر آشنا بودند.آن شب خواب از اردوگاه رفته بود. 
شب  كارت هاي اسارت را گرفتند و كارت هاي آزادي صادر كردند. صبح زود فرمانده 
اردوگاه، سروان حسيني آمد. خوشحال بود و گفت: «هركسي، چيزي را كه به عنوان 

كاردستي و يادگاري درست كرده با يك جلد كتاب مي تواند آزادانه ببرد». 
اتوبوس ها آماده حركت بودند و لحظه سوار شدن بر اتوبوس ها فرا رسيد. اولي 
ــومي،  اتوبوس ما بود.  ــت بود. دومي هم رفت و اتوبوس س ــد و آمار آن درس پر ش
ــت كرديم، ولي چند متر از در اردوگاه بيرون نرفته بوديم كه با صداي بلند  حرك
اتوبوس را متوقف كردند. يك سرباز با يك پرونده آمد داخل اتوبوس . مي شمرد و 
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ــان بود، يكي كم بود و  اتوبوس دنده عقب رفت داخل اردوگاه. همه نگران و ترس
آمار درست نبود. دوباره شمردند و آمار درست شد. حركت كرديم ودوباره همانجا 
متوقف شديم . قرار شد دوباره برگرديم داخل. ديگر طاقتمان تمام شده بود. ترس 
جاي شادي را گرفته بود. يكي از بچه ها چشمانش را بست و گفت: «ديگر طاقت 

دنده عقب رفتن اتوبوس را ندارد»، ولي اين كار سه مرتبه تكرار شد. 
ــهرها گذشتيم و به جاده رسيديم  .  ــديم تا حركت كرديم. از ش مرديم و زنده ش
جدي مي گويم، يك متر به يك متر جاده را حساب مي كرديم. دقيقه به دقيقه انتظار 
رسيدن به مرز را مي كشيديم . بالاخره به مرز رسيديم. 10 سال پيش با دستان بسته 
و تن زخمي  وارد اين خاك شده بودم و امروز از خاك اين كشور بيرون مى رفتيم. 
در سن 24 سالگي با موهاي مشكي و وزن حدود 72 كيلو به اسارت گرفته شدم، 

امروز با 34 سال سن و موهاي جوگندمي و وزن 52  آزاد شده بودم  .
ــديم و  آن طرف مرز، نيروهاي ايراني منتظر ما بودند. از اتوبوس ها خارج ش
ــرعت به طرف خاك مقدس ايران آمديم  . بر خاك افتاديم و خاك وطن را  به س

بر چشم كشيديم. 
ــروي بوديم تا كارهاي ما  ــايل پذيرايي حاضر بود. در پاسگاه مرزي خس وس
درست شود  . دوباره سوار اتوبوس ها شديم و به سوي شهر قهرمان پرور كرمانشاه 
حركت كرديم. من زماني كه در اسارت بودم، موضوعى هميشه ذهنم را به خود 
ــغول مى كرد كه لحظةديدن افراد خانواده ام گريه ام مي گيرد؟ فكر مي كردم  مش
ــارت عادت مرا عوض كرده و دلم سنگ شده و اشكم در نمي آيد  . بعضي  كه اس
ــتانم مي گفتم. از بس عكس هاي افراد  ــوخي اين مطلب را به دوس وقت ها به ش
ــا كرده و با آن ها صحبت كرده بودم؛ از بس در خلوت با عكس  خانواده را تماش
ــهر ايراني  ــتم. وقتي به اولين ش ــكى نداش ــا گريه كرده بودم كه ديگر اش آن ه
ــمم به خانه هاي ويران و نخل هاي بي سر افتاد، بي اختيار  ــيديم، وقتي چش رس
اشكم سرازير و صورتم گرم شد. در يكي از خيابان هاي كرمانشاه سر يك چهار 
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ــت  راه توقف كوتاهي صورت گرفت  . عدةزيادي از مردم را ديدم كه از طرف راس
ــا از پنجره هاي  ــت م ــيدند، دس ــه طرف اتوبوس ها مي دويدند وقتي به ما رس ب
اتوبوس با دست آن ها تماس پيدا كرد و دوباره اشكم سرازير شد. آن ها هم گريه 
ــناختم، ولى دل ها به هم نزديك  ــي را نمي ش مي كردند. همه غريبه بودند. كس
بود. فكر مي كردم سال هاست كه اين مردم را مي شناسم. قلبم به شدت فشرده 
ــهر و خيابان ها عبور كرديم و رسيديم به فرودگاه كرمانشاه. ديگر  مي شد. از ش

شب شده بود. شام خورديم و تعدادي فرم آوردند كه پر كرديم.
ــير، شهيد،  ــتيم. اس  ما معنى كلمه جانباز كه در فرم ها آمده بود را نمي دانس
مجروح را چرا. مفهوم جانباز براي ما جديد بود  . از همديگر مي پرسيديم: «جانباز 
يعني چه»؟ آن جا به جواب نرسيديم؛ چون در بين اسرا كسي معني اين كلمه 
ــت. در فرودگاه كرمانشاه يك بار ديگر همديگر را ديديم  : دوستاني  را نمي دانس
كه در عراق در اردوگاه هاي ديگر بودند. شروع كردم به جمع آوري كتاب هايم، 
چون من در عراق به 20 نفر از دوستان كتاب امانت داده بودم كه تا ايران برايم 
ــراي پس گرفتن كتاب ها كه من  ــاه بهترين جا بود ب بياورند   و فرودگاه كرمانش
قبلاً پيش بيني نكرده بودم. سراغ يكي يكي آن ها رفتم و كتاب ها را جمع آوري 
ــتم. حدود 20 جلد كتاب از سه زبان و  ــه بزرگ گذاش كردم و داخل يك كيس
ــد كلام االله مجيد كه عراقي ها داده بودند. صبح روز بعد يك هواپيماى  يك جل
C-130 ما را به فرودگاه مهرآباد آورد  . مهماندارها وقتي كيسةمرا ديدند، خيلي 
تعجب كردند و پرسيدند: «اين كيسه بزرگ چيست»؟ گفتم: «كتاب». گفتند: 
ــه كتاب آورده اى؟» جواب  ــر در عراق كتاب مي فروختند؟ از كجا اين هم «مگ

دادم: «اين سوغات اسارت است». 
ــتقبال كردند و  ــپاه و مقامات مملكتي از ما اس يك صف از برادران عزيز س
ــهيد چمران» در نزديكي ميدان  ــديم و به اردوگاه «ش ــوار اتوبوس ش دوباره س
ــد. گفتند  ــاد تهران رفتيم. آنجا مراحل اوليه قرنطينه و آزادي ما انجام ش نوبني
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امشب شما را به زيارت مرقد مطهر امام خميني (ره) مي برند. 
ــب بود كه عازم مرقد مطهر حضرت امام خميني شديم.  ــاعت 1 نيمه ش س
ــده بودند به  ــيديم، عدةزيادي از خانواده ها كه قبلاً مطلع ش وقتي به حرم رس
ــمان اشكبار مي رفتيم كه من  ــرا آمده بودند. وارد حرم شديم  . با چش ديدن اس
ــر دايي من «حاج آقا اصغر  ــدم. به خودم كه آمدم ديدم كه پس به هوا بلند ش
طاهري» اولين نفري بود كه مرا شناخت و روي دوش خودش سوار كرد. وقتي 
ــودم، دختر بچه اي آمد، بالا روي دوش يك نفر ديگر؛ وقتي  ــه روي دوش او ب ك
ــناختم با وجود آنكه عكس جديدي از  نگاهم با نگاه او گره خورد، دخترم را ش
او نداشتم ولي شناختم  . او با تعجب به من نگاه مي كرد و عكس زمان جبهةمن 
ــه مي كرد. يك نگاه به من يك نگاه به  ــتش بود؛ آن عكس را با من مقايس دس
ــد كه من پدر او باشم. روي دوش مردم همديگر را  عكس؛ حتماً باورش نمي ش
بغل كرديم و بعد از زيارت مرقد مطهر حضرت امام در گوشةصحن با خانواده ام 
ــديم. به اردوگاه رفتم  . دو روز  ــاعتي با هم بوديم و دوباره جدا ش ديدار كردم. س
بعد برادرم «محمود» و آقاي «محمد طاهري و حسن جواهري» براي ترخيص 
ــروع  ــرون آمديم. آن ها مرا به پارك بردند و ش ــد. از اردوگاه بي ــن آمده بودن م
ــتند  ــت آن ها داش ــد به حرف زدن  . فهميدم در نبود من اتفاقي افتاده اس كردن
ــتند يكباره اصل مطلب را بگويند. بالاخره با  زمينه چيني مي كردند و نمي خواس
ــر حرفي را دارم. برادرم محمود گفت:  ــنيدن ه اصرار وانمود كردم كه طاقت ش
«عمو پارسال فوت كرد». عمو يعني پدر خانم من، كسي كه بيشتر از هر كسي 
به من نزديك بود. 9 سال با نامه  با او درد دل كرده بودم و 9 سال به همديگر 
ــر و دخترم مواظبت كرده بود و  9  ــال او از همس وعده ديدار داده بوديم  . 9 س
ــيده بود. من دير آمدم و حالا مي گويند عمو يك  ــرت ديدار مرا كش ــال حس س

سال پيش رفت  . 
ــا تمام عكس هاي  ــالگرد عمو آمده بودم. آن ه ــت چند روزي بعد از س درس
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ترحيم را از در و ديوارهاي كوچه جمع كرده بودند كه نبينم. 
وقتي به سر كوچه رسيدم، خيابان پر از جمعيت بود. همه آمده بودند دوست 
ــر  ــردم بودم و از آن بالا تمام چهره ها را مرور مي كردم  . س ــنا. روي دوش م و آش
ــتادند. پدرم  ــده بود. مردم صلوات مي فرس كوچه پدر و مادرم را ديدم. پدر پير ش
فقط مي گفت مرگ بر صدام، به من نگاه مي كرد و اشك مي ريخت  . دوستان يكي 
ــان اين بود: «مرا مي شناسي»؟ بعد از سه روز  ــيدند و اولين حرفش يكي مرا بوس
ــتقبال كنندگان و برادران بسيجى مسجد  به خانةخودم آمدم. كوچه پر بود از اس
ــرده بودند و حاج آقا احمد  ــن ابيطالب (ع)، كوچه را چراغاني ك ــرت علي اب حض

محمودي همسايةديوار به ديوار ما مراسم استقبال را ترتيب داده بود. 
ــتم و مدت يك سال در آنجا  ــاعتي دوباره به منزل عمو برگش بعد از چند س
ماندم  . زن عمو اجازه نمى داد و  دلتنگى مى كرد. بچه هاي عمو كوچك بودند و 
بعد از فوت او بودن من كنارشان دلگرم كننده بود. بعد از يكسال به خانةخودم 

برگشتم  .  
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گپى با دوستان
در روزهاي جنگ و اسارت كسي به فكر درصد جانبازي و امتيازات مدت جبهه 
ــند، راهى  ــي ديده باش نبود. عدةزيادى از مردم بدون اينكه دوره طولاني آموزش
جبهه هاى نبرد شدند. هركس با هر پست و مقامي  نگران اوضاع بود، مگر عده اى 

اندك. در اسارتگاه كسي به فكر ماديات نبود. چه دنياي پاكى داشتيم  . 
ــديم و  ــادم مى آيد وقتي اولين ماه مبارك رمضان، براي روزه گرفتن جدا ش ي
ــتاديم ، همه اسير بوديم و  ــگاه براي اولين بار با دهان روزه به نماز ايس در آسايش
ــارت نبود. چه خوب مى شد كه  ــي به فكر دنياي رنگارنگ بعد از اس يكرنگ  . كس
ــت كه برادران خودمان را پله هاي  تا به آخر همان طور مى مانديم.  چقدر زيباس
پيشرفت خودمان نكنيم و چه زيباتر كه هميشه به ياد روزه گرفتن با نان و نمك 
اردوگاه موصل بمانيم. به برج هاى پر زرق و برق امروز توجهي نداشته باشيم و ما 
كه در جايى كوچك، كنار هم 10 سال از جواني خود را سپرى كرديم، فاصله ها را 
زياد نكنيم و جايى بايستيم در صف زندگى تا حقوق ديگران پايمال نشود. براي 
پله اى بالاتر ارزش ها را زير پا نگذاريم. ما كه تنها به يك اشاره آن همه رشادت و 
جوانمردي آموختيم، ارزش هايمان را ميان ديوارهاي عشق و اراده حفظ و تقويت 

كنيم. به آيندگان بياموزيم تا درگذر زمان، خون شهيدان از يادها پاك نشود  .
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نمايه  آيات و احاديث 
الف ـ آيات 

آيه نصر من االله و فتح  قريب
ب ـ احاديث 

ان اكرمكم عنداالله اتقيكم
 

نمايه  نام اشخاص
آ

آهنگر، احمد 
آمريكايي، م 

الف
حضرت ابوالفضل(ع) 

اخضر 
اسكندري، علي 

ب
بني صدر، ابوالحسن 

پ
پيغمبر اكرم (ص) 

ح
حسين (ع)، امام 

حسين، صدام 
حمزه(ع) 

خ
خزير 

خميني(ره)، امام 
ر

رضا(ع)، امام 
رضا شاه 

ز
حضرت زهرا (س) 

ش
شريعت همداني، سيدباقر 

شطحي، حبيب 
شاه 
ص

صادقي، حسين 
ط

طباطبايي، آيت ا... 
ع

عبداالله (ع)، امامزاده 
عراقي، حميد 

عزيز، طارق 
علي(ع)، امام 
علي اصغر (ع) 

ف
فيصل 

م
معاويه، يزيد بن 
مظاهر، حبيب 

محمودي (سرهنگ) 
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و
والژان، ژان 

ه 
هاشمي، سيداحمد 

 نمايه نام اسرا
الف

اسدي 
ابوترابي، علي اكبر 

افغاني، اسلام 
اميري، ع

اكبر
الماسي
ايوب
ب

بابايي، محمدرضا
بيات، علي 

بيات، فريدون
بوستاني، رحيم

پ
پرويز رام، حسين
پورالعجل، مهدي
پورالعجل، جلال

پيرحسينلو، حسين
ت

توجهي، ولي االله

ج
جواهري، حسن

ح
حبيبي، علي

حسيني سيداسماعيل
حمداالله

خ
خدابنده لو، علي اكبر
خوش صورت، محمد

خورشيدي
خزعل، كريم

خيرآبادي، مظفر
ذ

ذبيحي، محمد
ر

رضا
ز

زارع  گرگاني، احمد
س

سيدي، سيد موسي
ش

شهبازي (سروان)



مت
تقا

 اس
صل

ه ف
س

154

شهبازي، ناصر 
شيرازي، علي اكبر 

شمس، احمد
شمر

شيرازي، اكبر 
شيران، حسين

شيرفروش، جعفر
ط

طغرل
ع

عراقي، علي 
علي (كوچيكه)

غ
غفاري، محمدعلي 

ف
فاتحي، منصور
فتاحي، شاهرخ
فرخي (استوار)

فتح االله
ق

قلايي، نصراالله
ك

كريمي، حسين
كشاورز، رجبعلي

كمپاني، قاسم
گ

گودرزي، حسين
گودرزياني، مصطفي

ل
لطفي، محمد

م
محاميد، حميد
محبي (سركار)

محمدي 
مروتي، حسين

محمدي (سرگرد)
منفرد، خلج

ن 
نصراالله

ي
يارمحمدي

يزدي، فتح االله
 

نمايه نام شهدا
چمران، مصطفي

سوري، محمد
شهبازي، حسن
فكوري، جواد

فلاحي، ولي االله
يعقوب
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نمايه نام كتاب ها
الميزان
بينوايان

ديكشنري لاروس فرانسه
قرآن مجيد

نمايه نام اردوگاه ها
اردوگاه الانبار 

اردوگاه شهيد چمران 
اردوگاه رماديه 

اردوگاه رماديه 6
اردوگاه موصل1

اردوگاه موصل 2

نمايه نام كشورها
اردن

اسرائيل 
الجزاير
امريكا
ايران

پاكستان
عراق
كويت
ونزوئلا
هند
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 نمايه نام شهرها
آبادان
اراك

اراك (خنجين)
اراك (كميجان)

اردبيل 
اصفهان

انديمشك
اهواز

بوشهر
باقرآباد
بغداد
بصره

بندر ماهشهر 
تهران

خرمشهر
رشت 
گرگان
ساري
شوش

شهرري
شهركرد

شيراز
دزفول

قم
قزوين

كاظمين
كربلا

كرمانشاه
كرمان
مشهد
ورامين

نجف اشرف
يزد
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